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مارر کر اه دمم مه 
آروالکارشی شی های U AEE TF‏ 
خاطرات کلاتتر میک ناه گر چگ».. 

ایک خا زر کال 6 Ka‏ 


اپلا رای خارجی ماه ۰ ت وم وه و ون ۵ مدق 5 ۵ 


| گزارش ار آرین «و یار جراتی» جوانی کر 9۵ »,۳۲ 
| گزارش خارجی اجه بو و یم؟ ۷ 1 r‏ 


ډاستتھهای رار 3 پکش deed eo‏ وجو ماه موووون ۳ 


اوه وه 


نکر ند پ۰ب>_.پآپاپاا ۳ ببببببببمبمهموو و ووب بو و ۳۸ 
کے 
ارف متم ِا انا سا و ۳۹ 


جگ وار میم مودک 041 046 66000۵ لح 4 
از کچھ و کر جھان حب ناد ت ند ۲۲ 
اک فد د 9۹ 
سیر فر أذیبات حصاسیی, فن اننوت ۲۷ 
ایک هت ستزثه تافص و وج eS‏ ۷ 
اهر لس فاستان 1 وی ایو و و و و و ون وو وووون 8 


۱ 
جنزل ۰و و و و و وووو و و و وو و و موجه مب ۵ 


اپاهزکی severe E I‏ لا 
ااستخت عد سی جوم چم ججی بو وه موه مه و و و ۰ OA‏ 

اهاستانهای ار یکاک 
| مشب طرلانی ر طرفاتی ۷ حو 
اور کی مج میییییبیت» هه وچا و ناوج ون وم وم و( ۳۴ | 


| فاشی‌های شنا :۰.۰۰ 


مب ممممم بجوم وهای PO‏ ۱ 






شمر کت بر امچاپ 
آمو سه افتلاهات 

سب و سرد ببر 
هداد 


ھاو تر الاے ا مجو 4 کے رال 
ار خی » موک محر و 
مارت ل ۰ مصمو ۶ نت ار 
صفحنه راا مد حمر خا ق نت وی 
گر ۲اسعاضل فار 
شآ تھران ۔بلو ار پرداہام -عيابان تفت جنویی + 
کت پل ¡ ۷۵۷۹۹3۱۹۹ 
la DALE‏ 
ممایتقاکی] + ۳۲۷۹۹۲۴ 
آدرس ما بر رری تیک جهالی پر 
con (۰ ۵۷ sien‏ , ۲۳۲۲۲ . ماس ۷ Nig‏ 
لض اھک مه اطاه مات جفنگی ۰ ۲۲۳۳۵۱۷ 
اپ ۱( ۰ ایر احچانب 
پخا» مو سه افلا جات . لاف ۲۹۹۹۹ 
مار گر جھازتت 2 چهار نله ۳۳ اپ ۲۳ 
۱ رکش 
6 خر ود الست ار سک مستت چت یسب سیتهد تلوبزیون و 
کنر و ما مھم در نتب وخ جه کسی اودر ۰ فتتسے اس 


a9‏ رسا پر ۲۵۰ حی نم 
8 مه مر ویر ابی مالس ۲زا استت. 


















ری حتف , سهید نهر ی 











۱ سومین دوره بازیهای ‏ 
بانوان سلمان 


سر فس ززه پازیهای يوان ملمان در اران 
باپان گرقت واپران در جرخ په متام نهر متی 
زسین. و ورز شکاران ری ابراس در اکن اد 


کب سب عنارین اوا یی تیش 1 پالا خر ه بو از عار 


خامرشی ررزص پائوان سم در کشور م ۳ 
گرفت. 
گزیته از راس افتاحیه که عرفا مراب 


پر خرچ برد و ج تنسسیی ‌ یکت افتتاحیه تداشت 
و باید گفت که حیفت از این همه هریده پرای چنب 
مراسیم ی تناسب و ہی تخلمی. خود مسابقات گرچه 
از زقابت سختی کمتر بر خورهءار پود ادا لب و تابها 
اشت که 


ر جاذپه‌فایی د 
رای ورزش مپجور ® 
تزا کشزر فنیمت به | 
حساب می ید : 

در این بازبها تیم فوتسال 
پالوان لے ان نمایتبد ابگلیس 


را با یت از سی گل بف له 


1 
سره و پر سل مال بزلا زا 


اما جر والیبال «رنهایت 
تمجب در فیدار فینال و با 

1 1 
رجردی که تب والبال 


ایران دو گے اول را آ 


دغزال سرشار. ‏ ۲ تبم‌مران آهرمان سومبن خوره 





نوم رسید اما حضوری خابسته در رقایتها داشت و 
ین ناکامی در تنل از اجر زحمات آنان نب نهد 
خساهر این فورهاز با چا قال برعا کار سوه 
اطلاعات گی که عضو یم فلی والیبال ود به عتران 
بهتربین پاسرر صسابقاث شناخته شد که لازم است 
اہن مرفقیت را به تکار مان یریک پگویيم, 
به هرحال امیدواریم توره‌های بعدی پازیهای 


















کر تیه وقیاں ابرآن 








" تسلیت به همکاران 


پلهابت نا در و با سفب بابر شدیم هسکازانمان. 
آتابان. موه قلیه تتکایشی, ااطلاغات سن‌الملل) و 
ر سیدهاتمی زاده ظاری آعرر ترزیع و پفشی] در 





غم از هت دادن خزیزانشان جا میلابر ئن کردشد. ۲ 
خسن رض سبلیت محیت وارد برای باز 

وز گذشتگان رحست ر سففرث سئلت داریم, 
و دبیم و گارکنان عجله اطلاعات هانتگی | 


کِ 





شماره ۷۳ ۳ 












ماه اج TO‏ 

سیو ا : آمحصولات کشاورزی می‌شره به فول غرام هرجدان 
8 ادر ی 

0 هر صرق کننده و یا هر قردی ار فر سان 

| هزینههایی تاره گه بد سید هریه روق این من و 

شمایک آم هریگ سکن اریہ فزینه آب و برق و 
















مصر ف کننده یا ۴ 


زدگی در شرایط پاگ روستابی هزینه درمان 


ا هوک تیمها رات دید زير 
هزینه هی سیب بیگری از قل شريه آموزتی 
چنه شپ پپتن تاهد پحتی در نلویزیون ردم که تحص خددات تعسپرات. تشرپع: میهبان مرأسم و ..» 
پراعوت کشاررزی و پدطور خاص وضحت پرلج ار یک خاتراده هم مصلرل گیل عی‌شوه از رد ر 
شور برجم زے و فرزندان. اگر جر یک خکراده فقط پکنفر کار 
a‏ ي که هر ین بحت جلپ توجه می‌گرد بکد آپن هزینه در مقیاس هریده سراله نها بر توش 
اظهارنظر یکی از عیهحابلی #ر رابطه پا رعابت حقوق پکتفر ات اکر ډو لفر کار پکند این هزینه هر خالواهه 
را ه کنلده: .این آسعلال که جرن رنج غذای ابم می‌شرد و.:. 


ا پس پاید ارزژان هه جنت 
ا په تفلرم غیرسعلفی, و 
تاننانه ۱ بد که چد الديدم الكى دریاره حترق 
ده صحیت. کپ 
Ê Î 1‏ را کی گسترداتر 
ti GREE‏ مر 
هتکن ال سیم ما در مدافع حقوفق 
مصرن کین هستیم و جرا رتیل سرت از 


بعد از رسلت حضرت اسآم عمپتیآردا تا به «سنور 
شد لاجوزض. فده سل پلاخرید شدیم دلی 
چون سنم زیاه و اباره کار وعدم به مالها می داد به 
استفروشی #فبرهفروشی» رو آوودم. مناسفانه عدم 

ره و یی رن زاگ اه ون 
سی کشالید. هسر و دو پسر درسطوال و دختری 
, معلول ټی یرم ولی از نذاری فة شرع طم» 


شماره ۳۰۱۸ 





حال ستیم سهم هر کال" در سید خالوار جقدر 
است؟ سهم خرراک و پرشاک و رمان عر کیام 
چطدر است ر فزینه مسکن چقدر لست وه 

گر فزش اکپ کنا مز روستاین به کار 
کداررزی مشفول مسد هم خودتان کار می کتید 
و هم هسر نان ر کم فرزلذالان, با این حاب در لبق 
جارات مشکل اشتفال حل شده استه جون همه 
اعضای خانواف دارای شفل هسنند. چنین ختواده‌ای 
قاعدیا هزینه رقت و آمد محدرمی بارد و به دلبل 


آن وة مفظم و یز از همه خرانندگان مجله 
وزیی اطلاعات عنتگی در ابن ماه عظیم که کور 
فران حضرت فاطته زهرالبی) بان سقرداتی را حت 


روت ور ای 
کردم وثی نگذاشتم کسی مترجه گمردهايم شود 
ولی سر پیدا کردن کار خره شدم و شکستم, هر عفعه 
که مشگل زندگی را پیشتر اساس می گرم 
می‌رفتم و پیش فلان مرول و هر غنمه از خدا 
آرژوی حرگ می کردم» رقتی بر در ریاسث 
چمهوری آب پاگي راروی ستم رختد. گفتم 

















کستری دار هو بالات ال هده اھا هزبته کی کر جب 
صقر مارد جرا که بت رهی و نکن ارزان است و 
خودش دراناقهان می سالاد و زندگی می کند. در این 
محط ها هزین ازدراج هم چان است وز.,. 

حال اگز اناد ونتف پرروتن پد و کار 
کشاورزی فارای مزیت لسی شوه ء سرفایه گناربها 
به این سنت میل ینا کند. عبل, به تالوج ب | أ 
غیست‌ها و لررم یش از حد در جادفه شهری ناهد 
کاهش, رقم افزایش جسعیٹ حداقل شهرهای بزرگ 
خواهیم بود به میزان ابی آقت ترخ مهاجزت. قیست 
مسکن و زمن هم در شهرهای پزرگ کاهتی . 
م‌باید. , سابر عزیده‌های زندگی شهری که.با 
بار پدیری از تسرگز و جورم جمعیت مرن درحال 
افزایش استهسیر تزولي می گبزه و از قپسث خدمات 
گرفه نا تیمت مسکن رحبل ر قل ررقت و امد و 
بهداشت او رصان ود هبه این هزینه‌ها هر سپد 
طانوار کاخش یبدا سې کډ و په دلبل معطوس شت 
رولد مهاجرت عیزلن پیکاری هم در شهرهای پزرگ 
کاستی می کیره و. 

به پکباره کی که جر هزان پا مراد دای 
درست فزار ترما عم لمی‌توالد زندگی: مناسبی 





اپنجا دیگر آخر خط است و دیگر هبح 
کجا نمی‌روم ولی چه کنم تعصل ابن زندگی را هم 
ندارې دختر پاید پا شرهر گند پا درس بخواند. وقتی 
پول نداششه پاش هبج کدانه, از شسا خواخش می کتم 
به آفای خانمی که حلسی جزائان. جد بگویید 
چکار کشر سن پا رار اميد و آرزر با نهرای آمدم و 
پاابن کاغژی کم به من دادلد دطابم بستم شد کم یه 
پگ کارت یکاری از اداره گار قانع باشم. مگر ین 
روزهااداره گار کلری عم غار د که به املال من پدهذ؟ 
این بررزها هر اباره‌ای یرو بخواهد توسط پرستل 





نشستن و فکر کرد خستهام. هبج راد علاج تدارم, 
پااین سن و سکم ۴۳ کیلر وزن دارم و خر زوا دارم 
وڈ کم می کم از بس. ید این عنیای لعتی که 
اررش ندارد قکر کردبام. ناراجتی معده گزفتمام.| | 
خواهن ھی کنم پام مرا به آقای خاد برسالید. 
خرچند که می‌دالم شما گرکاریهای زباتی دارید و 
نهایت خودخواهی آست که اپن زحمت را په شا 
مي‌دقم اما امیدرارم سرا بشید ر این رتخاب را 
چاپ کنېد. 

بوه > ن “اترا | | 

3 





















پانید. با کر از ان رفم هم زل گی آسوده‌ای 










تصبیعات در نگاء ارل پم زان عردم و مصرف کتنده 
۱ پر می رسد اسا پا نگاهی دقیق م مالاً متافع 
مزق کننده را امین می کنند. 
ھر شهر بزرگی عثل تهران که گاه هزین صکن 
بر سید هزیت خالوار بیش از ۶۵ درست لست, بابد 
ادلی را که ابنهمه ز باد است مهار و تول کرد, 
سالهاست که ها با نگرش بجگاله و کوندیناله 
جت از مصرف کد بر مورد محصرلات 
کتاورزی و نیز ضوضت سباست بلراله‌ای را در پیش 
گرفنه‌ايم و تتبجه آن شده انت که فموازه فرآند 
رال روستاییان را در مقایسه پا تایان کاهش 
اه و فال مهاجرت أ لان را فراهم آوردهايم ر تیه 
آي خالل شدن هاران روستا بوده است و عنوز عم 
سو تارا از سر گشادش می‌نوازيم و به بهاله جلرگهری 
آز تورم و حسایت از مصرف کننده پا چوب حراج به 
عتافع سلی میریم و پا اهدای پدزسن پاراله‌اي په 
اقتاد ملی: خیاتت می کے و میلاردها دلار را درد 
مي‌کتيم و کنر را قفی تر و اصله‌های طیلالی را 





اجعد عطوفتی روفی ۰ خواگ 
پآور کنید نمی‌هانم چرا عرسنالی ستل شما بر روی 
فوطرف لاغز ناصه می تربسند دا مطالعه ن لین هسه 





شکل باشد؟ از جما که خیرنگار انخاری مجله 


امت النظار ارم که این مرخرات را ینید و 


زوی یک طرف فاد نامه پفرستید 
فرباد صفری ندج 
باه با را خراندم. حوضمع مود اشاره 
آنتخایات) از ننس ادان است و موضوع پهدي هم په 
جگ هلر بررط عی تد که به همان قت ارجام 
مامه شد. مرقق باشید » 
فر قوس سابقی ‏ کر دانشاه 
من نمب مي‌کتم که با جرا فان عرلم 
ترسیدن ایز ہنی را به ما اغلام بگردید؟ (گر تشکی 
تناع ره پھر بود آن زا با فا فرمپآن ع ی گذاششیده 
ب هخا از ما در خراست می‌شوه کد لاده گی 
عراب ازل و بششمی: کامل خرد را عتوان کید ئ 
مج 
وج الله بعطوبی ور < ابلام 
عطلب شا رایمه قسمت ترازو ازجاع فاذبسی 
ووی دوطرّت کافذ مطلب رید برای 
قرافت کارت مدای را باید مننظر پدالید. متتفظم 
فیگریی از شا هسنم. 
محمد تور قی ۲۰ 
استرهاد مطالپ پا ایی که خوالند گان برای 
مجلا ارال می کنند. مفدرر لیست. خواهششد 
ر است از این په بعد جز نامه ر در صورت اسابل 


تدم و ذر بگ گم ار جیپ نوات و از که خلیه 
شرج من تنب و پابه ین چهانه از کیسه کتتورزان و 
اباد کساورزی مملگت. 

رجہ آن شد. ات که کار کشاررزی هماره 
«کار گز و زحمت ی مزد» تخریف ند و انگیزهها را 
برای سرفایه گذاری در ایخ خش از ین بزه و سیب 
مپاجرت بیشثر روستلییان گشنه اسث, مرجقی که 
eh‏ یخی 
و برنج و گندم ارزان پکی از غلل اصلی عورم سای 
کالاعای سید خانرارشان شد» و برایشان قفر و 
یکاری و اهتعبری مشاعی را در آپنده بار 
خراهد آررد. 

گرنه سخن آنکه رفتی فولت و ورلان ر 
رشان هر فر ابر ام ی وتام آور خی از 
کلافا و فحصولات مثالا سکن وا پا شرعرو و پا 
درملن خم بپ آبرو نمی آورند ر اصلا تا مهم 
تست که نصرف کننده یپا ابرای محیزز اأست 
خووو و راید جند ابر قست حهاتی تیه کند و معلوم 
یت ابلهمه پول گرالتروشی په تام خناب 
می‌رره ر وقتی ابدا نگزان یت که عحین 
مصرف کنلد» وقتی کارش (خدای ناکردها په یک 
عبل جراخی و پا یک هریده مار نقی بکشد 
چگرنه هزینه‌های سرسام آوز دزن را فراعم نماید و 


عکی, جبز فیگری برای مجلد ارسال نکنید, 

عنی تسکندری - توپسر کان 

درپلره گشایش صفحات مذغبی در مجله نالیر 
تسیر آیات قر آن, اخادیث و یااحکام, به نیال طرحی 
سیم با حداتل هنته‌ای در صنحه په این مهم 
اخٹصایں پاید که شم عفید باشد و غم برای همه جاذبه 
ولت باند » 

U SEE 
خراهد گرفت..‎ 


رہ او ید ود ده 
نهران ستند. اما پا مجلد واخرایندگان : 


عحمدسواد عهوری 

نقاله شنا پرا قست معو غانرانه ارال 
گردید.من ھکر می کتم بر أن قسن لے یری بزای 
چا عارد: 

فاطنه < قق * بغ 

مقاله شما در التقاه از فانشگاه آزاد مازندران و 
ریاست ان که جی وقت سلافات به نانشجویان 













رفتی اصلاً بگران تست که یک زوج جوان, جگونه 
یک موی عزها بر رهاو نای جت از 
وم اجر داي هی کر با خی دی 
گ و تشکیل یک زندگی سا تھی کنتند و با 

اسلا دقدقه پکاری هزازان ران سرازیر شده بے 
شهرهای بزرگ. و عزیته‌هاتی خامي و فراران این 
مضل را به خساپ نمی آورند و برنظر یکر 
و 
جطرر رقلی پاي خیات افتصاهی کشباورزال + 
ررستاییان کشور می‌رسن. مالع حقرق. 
امصرفاکب می کرد 6 بد بهلی فتر ر س 
روستایی محصولاث کشاررزیۍ ارزالتری په مت 
شهررندان پرسد پدون ايتکه فکر کیم فردا رقتی 
گشاورزی فر روستامانه ز مجپرر به واردات هن 
محصولات شدیم یت این کالاها په چه عرز 
خواهد رسید و چگوله همپ شهرولدال پلید آن ر 
دیب کد اگر آقیان فگران مرف کننده مد 
محصیلاث کثباورزی را په غیت اسب از 
کناورزان چخرند و په عر فستی که می خواخند به 
دست عصرك کنتنده شهري بدهند و یه با شیف 
کرد اتضاد رر پخو آفند په | عضو ف‌کننده 

شهری کمک کنا که آبندیای تخواعد داشت. 









نمی دهد. کمی آشفت: بود. بهثر ابت جر نامه ار 
بعدی راضع‌تر طرح ملک کنید با جر مورت 
امکان در سنون نامه بو اسعله چاپ شودء 

حسس ینوی آسپار - کرچ 

TE‏ ی رس ان 2 برع یا 
پوفید سپلتگزاري می کشم مقاله تسا هر اخثبار 
تحریریه فرار گرفت تا در چای علاسپ و در مولهیت 
و 

زب * 2 

ی رد تا 







ی شارت بت از کرج 
هر ناه چجدی مشگلی خوه را اشح تر بیان کید < 
حسن چراقیان از بردسکن -مراضی طاف پر ر[ مشهد 
سرعقی طهرانی آز؟ علي ز رز فز اشنوبه حن ادق 
مین یار از فا + خبدالقدوسی ار بات زهی از ابرانشهم 
< وحیم مجاوری از موند < گرضی بجنوردی از؟ ۰ 
رمضالعلی قلندری از بهشهر - صادل سلامی از یناب 
رضوی از تهران > محسد رادمرد از گیلان -مرعضی 
الوشه از براژجان < کزیم حسیلی از کزمانشاه * 
زینت عحرمخالی < حسن پارسا از اردستان. 
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شماره ۳۰۸ 




















با ترید مراچه سافت, از آنجان 


یک هفته چندنگاه 


یت وج 


بازاز دا کمیته‌های ویزد! 


حرااتی که هر ماه پیش در آمریکا روي عاد و 
عرخلال آن کارآبی لظام امتبت داخلی آن کسیر را 
اهمیت ر حساسیتی 
برخورهار بود که تقرییً دمام کشورهای جهان را په 
وهی از خوه متا در بیرق نا رای که در مواری 
هیشگی و عر موارد «پگر هوق بردند. 

اپران نیز چه دلایل مختلف ار این رضعیت چدید 
که در تظام سن‌الستلی به وجرد آنده برد جا لیر 
پذیرقت و در نو فاا گذشته هر بسیلری از زرزها 
اخیار و مال داخلي تحت الشعاع روپدادهای منطقه 
و بازدآبهای خوادت محتتف نللی از آن فرار گرفت. 

اعات , خداه‌های عذکور عر لفان و فسلیگی 
ایران موجبی برد که جستگاههای اصلی نظام را به 
تحرک رادار و در تعیب مصالع + حفظ منالع غلی 
کشور. ملسله افدادافی را طراحی و اچرا لمایند. 

تح رکاتی چند در سطع قره عجریه و دولت و پر 
قعال شدن دپپلماسی کشور الدابانی طیص و 
متناسب پا وفایف اني آلها برد که انتظار آن 
مي‌رفت: اما گلشته از فره دجرید. ملس بز 
پراساس وظیقه‌ای که در این زمینه احصاس می کرد 
چندی پعد از شروخ حرابث اتام افنابانی را که 
عهیترین آن لکیل کمیسبرنی ویژه در این زيه 
پو در دستور کار خود قرار داد 

کون عذکور په استاد عاده ۵٩‏ آپین نامه 
ماغل مجلس تکل می کد که مقرر کرد است 
«در مسالل مهم و استتايي که پرای کنور پیش 
می اید و در آين خصوص تتکیل کمسسیون وهای 
برآی ریچ د گی و تهید گزارش ضرورت پیدا می گنت 
په پیشنهاد حدافل پایزده بغر از تعابده گان و عسریب 
مجلس این کسسیرن لکیل می‌شود.... قا ت 
ریه کیزن وبزه فداتد دیگر گسسیونها 
اناب خراهد شد 

اين کسیون پس از شکیل پلافاسله 


@ 





شماره ۳/۸ 


در حالی که منتقدال تشکبل کمیته ای وبزه در دستگاه 
قضایی به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوپات 
شورای عالي اضیت ملي وا با فانون امامی و وظایف. 


فره تخاب مغایر می دانند: معاون اجحماعی این قره 
نا گید می کند! این کمینه غر رابطه پا اموری غمل 
می کند که ان امور چرم عحسوب می شود 


سیدهاتی خلعنه‌ای را په غتران ریس و 
غلام حیدر ابر اهیم ای سللاعی را به عنوانن مخر 
کسسیرن انتخاپ کره و تشکیل جلسات خرد را 
به‌گری مرب آفاز تمرف 

در روزهای, پس از تشکیل. ابراهیم پای سا ضی 
در چند مورد با عنران گرم خلاعسه‌ای از 
میات طرح شده تر کسیر وره را دراختیار 
رسابه‌ها فرار داد اما آخرین مرضوعی که وی طرح 
کرد به تا ای مود مجادله بدیل هد که 
اعراضها ر راکشهای سعدسی را هریی داشت. مخبر 
کسسیزن ویژه گفته برد: «نتیحه کار کار شناسی 
کیسیرن نی بر حفظ ابیت و منافع على و مناگر: 
پا شیه عرامل در گر خر بحرا په وبژ آفی‌یکاست» 

مذاکوه آیران با آمزیکا پيشنهاد کیزن ویره 
بود که بد ریری و رئیس جمهزری تفدیم تد و شر 
شرابط بحراتی اپن تجویز وجزه دارد که نقتي آیران 
نوس ناهر کشررها لادیده گرفته نشرد. امتیت 
می‌زها حفظ شود و حکوست آینده اففانستان تا بر 
ناسطلیوب بر عناقع اپرآن نداشنه باشد.» 

ابراهیم بای سلاصی که تماینده خواف و رشتخوار 
است و هسزمان مدب مسرول روزنامه هصبست‌گی 
نبز می باشد. در نوجیه اہن پیشنهاد حساسیتپرانگیز 
ادا کید برایشکه مذاکره با آریگایک ابزاز استه می گرید 

#پران بايد محنو دینهای «یپلمالیک خرساخته 
بلتنه باشد: در گذشته ررسها و چینی‌ها با آم ہکا 
مخف ودند ولی, سفیر دز کشور پا هم مداگر؛ 
می‌گرنند. نظر امام راهل(ره) درخصرعی آمریکا 
این برد که «مداگره ترا م با هلت اجه اما امررز 
ابران از پک عوضع فدر لمند وارد شده و سرضع 
ا ۳ ۳ کرت ابت 

سن رضم و پیشتهاد پار فاصله چس از ٍح 

اد کسیسیرن ریژه با محا های 
مدای از حمثه توسط برخی اعضای کس‌پرن 
ویز مراجه شد. 

سیدهادی خاسته‌ای رس کمسیون مد کور در 
واکتش په موضرم گفت. صخر کسیر ویژه 
پرداشت شخصی خود را از مداکرات اعلام گرنه و 
مطلی را که اپشان ان کرده در مصویات رسمی 
کور وچوه داش است۰ 

این محر کف پیش آمده البنه بازدابهای متتو چند 
دپگری نیز فریی داشت و برخی رسانه‌های مکتوب 


لت به آن ابرازنظر گرنند. روز نلبه رسلات در 
این هیان نسست به اصل وجودی کسسیرن ویژه 
تردیدهایی را اپراز داشت» 

این روزنامه در یادداشتی به هپ نناسیت 
لوشت #په نظر می ربد که کسسیون ویزه با این 
تصمیسات و بر گزاری مصاحبه علنی مخر گبیسپون 
و افلام مصوبات ان, فصن دارد که واره فاز اچرابی 
کردن مصویات خوه شر مصوباتی که شاید موره 
تا بید و صویب کامل شورای, عالی استیت ملی نباشد» 

رابخ سررت جای ابن سال مهم بالی می ماند 
که آپا در جورت مقایرت مسدوات خورای عالی با 
لظفرات کنپسبون وبزه چاپگاه اجرایی ابن کمپسیون 
جیست؟ و آیا کسسیون می‌تزاند بدون هباهنگی و 
در راستای سیاستهای, شررای عالی در پعضی 
مذاگرات ر پا اجلاسها شرکت تنمایند. چرن 
محدودیت دولت راندار:؟» 

این پحث و جدلها ااب باشت تاا مقام معظم 
رغیری موضع رسبی نظام را برقیال ماله اعلام 
کر ند ایشان در سخترانی اصفهان اپراز ذاشتد. وسا 
پا علا حفه هس جرانپ. پا مطالفه هه تحربه‌غان 
کور خود و کتررهای خس‌اپه و پا مشررث با 
حاحب‌نظران عمده و دارای رای به ابن نیجه 
می رسیم که ه‌ققط رابطه یا آمربکا بلگه مذاگره با 
بولت آعریکا اموز پرخلاف مصالع ملی و منافم 
ملت است, اپن یک نظر تعصبانه تست این یگ 
اندیشه و فگر انته پررسی کده و با ملاحظه هبه 
جرانپ است-* 

ایشان همچتین تا کہم گردند. «کسانی که دم از 
ناکرا عی زلتد که الیته سوبت بدارند. دجار 
نفاتند, وجه ندارند کم مذاگره با آمریکا در هیک 
از تضایانی که ایح مولت فر آن پرای خود آیذه و 
سفعتی تعریف گرد است. مئل همین فضیه 
افعاستان هیچ فاید‌ای ندارد.» 

پا ابی تحولات به نظر می‌رسد گمیسیون ریه , 
مجلس تعلیت خود را در جارجرب طراحی شده 
انامه فعد؛ اما فیگر بر مرضم عناکره با آمریکا 
(فرچند گلت. شده مصوبه گیسیرن تبرده و 
اظهارنظر برخی اعطا برده) پاتشاری نکند. 

این نکته هم البت» تباید فراموش شود که 
مسیون ریزه مجلس هیچ گاه شا ن آچرایی تداخه 
و برای آن اختیار میم گیری در اين گونه مسالل 


لحد بآ آنچه کار کرد اصلی آن وا 
اکل می بعد. تاظر بر شا ن مشررلی ر نا حدی 
نظاربی آن می باشد, 
€ 

ور فضای مثتهب پهوجود آعده قز تتیجه 
فحولات اخیر منطفه و گشرر: علاوه پر حر کات ویژه 
فول خورای عالی انیت ملی و جستگاه «ییلماسی 
کور و یز مجلی شورای اسلامی ستگل فقلی عم 
وازدفاز با لیر گذاری مر این ارضاع شد و ری قوءقضای 
فستور تشعیل یک کته ربژه را هر ین قره صاتر کرد 

مامرریگا این کمته ارت بر حسن اجرای 
میاسنهای مفام معظم رهپری و شررأی عالي میت 
علی فر رابعله پا حوادت اخیر منطفه و اففانسنان و نیز 
پرخوردبا کانی که مصویات شورای عالی ات 
علی را فضي کنند. می باشد. 

آبت‌الله عاشمی شاعرودی در ابن زب 
ثاءگید کرده است, دعر گزنه سخن و موضعی دریاره 
ماش با استکیار و شیطان بر گ. ضریه په افتدار 
ملی کشور و مصوبات شورای عالی ات من است»:۷ 

هر تر کیپ کسینه عذکزر که در جلسه مسوولان 
ارشد قضابی تمس شد» دادستان کل کشرر به 
علوان زیس. رتسي سازمان پازرسی کل کشور. 
رئیس کل داد گستری اسنان تهران و معاون اجتساعی 
لوه فایبه په عنوان اعضا خر بارند. اعلام 
شکیل این کمیته ویژه پلافاصله مورد ادراش 
نمابندگان مجلس و پرخی محالل سیاسی قراز 
گرفت و موضرم از آپماه حقوقی و میانی مورد 
ترجه قرار گرفت. 

جر تین االهارتظر احمد بور فنی عاینده 
تدان و خقو مان ره مجلس افدام قر: فاییه 
را وزج از وتلاف ابی آن قز ترصیف کرد ر 
ايار عقیده لمرد «نشکټل این کسته دخالث متقیم 
از حزژه سیاست خارجی ر امبت على کشور اسث 
که یج ری پا و ظایت. اختيارآن و مسوولیت‌های 
قوهقضایه نذارد,تا دای که رسا ف وچس احنیاری مطاق 
امسل ۱۱۰ فاون آساسی لز سوی متام رعبری به فرد یا 
تهافی نشد آسته هر گر له وردد په این حرزه‌ها 
عداخله کر رظابفب رخیری و قو« مجر به است» 

مصویات شررانی عالی آملبت ملی قالون یست 
که مسوولیت اجرا ,و نظارت پر حسن اجرای أن 
برشهده قو, قضای» باشد. اجرای این مصوبات و 


لفارت بر آن برعهده خو+ شورای عالی امنیت عفی 
ست 

محمد خعیمي بی رئین فزاکسیون مدا کت 
بر مجلی غم در این زمته گفت. «کار رپس قره 
تضای» وجه فترلی نماره و اهر ایشا قصد 
سیاسی زا نیال سی کد که از این جهت مورد قبول 
نے سس .۰ 

در مقلبل جهتبخش محبق تیا از اعضای 
اع راک بون انیت مجطلس با نا کید مر اینکه 
«امنه قوا بای پیات کننده رامین رهیری پاتد و 
رزارث امرر خارچه و شوراي عالی امنیث غل 
بهترین جابگاه براي یگیری مسالل مهم در راط پا 
حورادت منطقه تة معنقد است. اا کرجه ابر آدهاق 
ابلسی ب کار کون ویژه زارد است. اما اپن علیل 
نمی شود که دا په چای تعامل با مجلس با بجا 
سکپلات عرازی بہ ییجید کی سالل سفزایپم. 

دکتر محددر شا خحاتعی ایب رئس مجلس 
هر هر ان پاره گنت «ش‌کیل جنین تدای دز قوه 
قفاب رااان الت و اعتباری ندارد. قرء 
تشاییه فقظ. می رالد برآساسی فرالین آلزاد متخلف 
را لحت تقب قرار دهد ر اظهارنظر هر فرالین از 
وی این قوه اعتاری تدارد»» 

نکن قابل نوچه ان است که اتفادهای نطرح از 
وي لمایندگان مجلس بدا حول این محرر 
می‌چرخید که فالون اساسی ثنها نظارت پر خسن 
اجرای «لراین» را وله تر فضایب دالت است و 
نه نظارت بر حسن آجران عصوپاث خورآن عالی 
انیت علی. بند در امل ٩:‏ فالرن اساسی هم 
«نظارت بر حسی اجرای سیانتهای کلی نظام» را از 
وفلاید مفام ر هرن برشمرده که ار تباعطی يه و افایت 
دستگاه تضامی بدارده آنجه به عسریح قالوق اساسي 
ال ترجه است. اینکه اصل ۱۷۲ سازماب بازر سی 
کل کشور را یرای اعمال عق نظارت فره تضابه 
لبت په خسن عریآن امور و احرای ححیح قوآبی 
فر بستگاههای انار ی مرظف رجه است 

ازجنله متقدان دیگر اصمیم مستگاه قضای 
یرای ادل یک کته ویره دکتر عطارالله 
میداحر نی برد, وی که ٩۲‏ سال مهاوتت وی 
درلت آرا عهده‌تار برد تز پادداشتن که مرن 
دحال رو‌ناهه اطلاعات عون ااي و 
اختصاصیی, اپشان پدبرای آن برد رتت ردیدی 


کون ااا ى ا 
منطفه باع لحرک بیشنر در قواق . 
سه گاله گشوو شده است: به‌طوری که 


علاوه بر فعال شدن ار کال مختلفب 


| درلئت وبستگا ینمی کنو مج 


و دستگاه قضایی یز با 
و کمیه‌ای ویژه در غرضه تا 
بر روند انخاذ تصمیدات 





یت که وقتی مردم پا امل سیاست از مصویات 
شرران عالي امیت ملی بی‌خیر بلشند. چگوله 
می توان الان را ہہ اتهام اینکه علیه مصویات خن 
کش میت بیس ار وی سا ی 
بداشته پاشبم که اهل ی کشف لیب کنتد و ماب 
آن اها مخن پکرټند!» ۱ 

نک قابل. توجه بیگری گه. در بانتاشت آقای 
مهاجراتی, بذان اشاره رفنه پود ان ماه برد که 
ادر صررتی کہ که قضایی پیشنهادق نشخیهی 
دهد که قردی مزخمی گرفت پاسخنی گت کہ 
خلاف ر پا نقض مصوبه شورانی عالی امنیت علی 
است, چنین؛ اتهالی یک اهام میانی انت کیا 
محکب» ای برای رسب گی کیل می‌شنزد؟ آبا برای 
یگ‌بار هم که شده رسد گی به چرایم سباسی مطایق 
اسا ۱۶۸ قالون أساسی با حضور پات متضقه در 
محاگم عادگستری جورت تی گیر4؟۷ 

درحرون بستگاه قضابی جها معارن اجا آن 
به اظهارنظر در اہن خصرعی پرداخث و لا حنی 
کوش باغ مدان را بدهد. حججتالاصلام 
آیزدپنله پا اشناره به ایتک عامتار کل کشور په 
ران ری که به‌ژوبی امور هاا اهنال و 
ضرورت اشکیل آبن کمیته زا يان حراهد گرد فر 
باسح به لین زال که شت به گت قضایی اام 
وجو کار گفته است ماقدامات این هت حارج از 
فر+ اطابیه اها تانتافلا ندازد که در جل 
عالی ولان فضایی کنور تصسی گر شود 
که در چار جرب و لیف آنها لباشد. این معقول پست!۱ 

یہ کات معلرن اجتماعی قوء تضابیه. #درحال 
حاضم قط تشکیل یک عیات اعلام عده ت و 
به طور طیفی « ظایف آن بعدا تین می شو ف اما ابن 
ات تور در رابطه پا اهوزشی عسل می‌کند که آن 
امرر جرخ مسرب هی لود 

بحث بر سر وجهه قاتوتی این کته هنوز انامه 
داره و مادستان کل کلور په علوانن زلپن آن قواز 
امت ای تشکیلن و عامو,یتهای آن را اغلام 
سابد به نظر می رسد تعولات ماطف و حساسیت 
آن باه کد قوای کشور در تحرکانی دازہ برخی 
وظابف خود را از رین تشکیل کم‌سرلها و 
کمتهای ویزء ابقا تسایند . 
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شماره ۱۸ 












۱ 












* ره نلاب یه اصفهان بخ کرد ۳ 
# رئیس سدهرر, یکی از متخلات کشور 
عقپ افنادگی نايع استهء 


برای عناظر« با ففهای شوررای نگهیان اعلام کرد 

۷ وز کشور اعلام کر ۹۸ دراد وستگیر شد گان 

اغیر انکیزه میلسی لدافتداند» 

# جع آرری ساحو ار «غاسیب مروز چظهای جدید در 

جامهه شد 

# ر وزان ۴۶ لل اقتاز این بد کن رشلل بازمی گج 

* عائمۍ شافرودی گفت. آزادگان جهان را در 

میارزه عليه انر یکا حفاپت کې 

٭ مجلس فاون عایاتھاں عستتیم را بررسی می کت . 

# با اصوب قاترن جلب و مایت ار سر مايه گذاری 

راا ورود سرمامه‌های ابرانیان په کلور همرار شد 

#٭ ہیس ابد عرقضی رفیقدرست از موش گمیسپون 

نو به ۱۵ سال وتان یل یافت. 

# عدیرهسوول روژنامه سیاست روز عصاکسه شد. 

# غلی اتنا ی ۶ آپان دادگاهی می‌شود. 

٭ حفوق کارستلن جرت متسب با مرخ هورم افزایش 

می پاید , 

۵ لوہ نطضایبه وبست به تشکیل کته نظارنی زه. 

* هنت هزار پژو. چایگزین ناکسی فای دسوده 

نهر آل, می شوه - 

* ورای تهر لهران هزار را استیضام می کند. 

4 هیچ مرره از ورو بے هی یستی مشگوک به 

کشور دده ده است- 

کنو لوژي ساختمان در اپرلن ۳۰ سال عتب در از 

کشررهای پپشرفته استب» 

* مراسم ۱۳ آپان بر گزار عد: 

# اعزام زایران کریلا مجدواًآغاز شد. 

* حفرل کارکان پررھاں و e‏ 

* آمریکاار کزدتا هر پاکستان 

# انگلستان بران کرد 

# ایند طاعرغان در اسلام بلا ملاک ؛ گرد 

# رزیر مقاو آمزیکا از حسله په عران بر داد 

٭ نظلمان آسرالیل از تاح و بیت جا خارج شدنده 

۵ قر شرایط اشگراری کسلتزهای آمیکلی سلاحهای 

فا پاکستان را گی می کحد. 

اه طالیان ادعا جرد چیم یہہ ار راادنت‌گیر کرد. 

| نماینده قذاقی یا علا مد خم تپدار ‏ گند , 

٭ ایل لررنگا قرل باه تیگاراگرته هرگز تاھد 

جنگ لحراعد بر لا 

کدگرهملی چین مختان عالابی لامارا محگوم کرد. 

8 وزیر خارچه اببلاف شما اعلام کرد حکستر 

نیاید په اتقانتان بلا گر نده 

* کره شمالی, توافق‌نامه‌های بین الملل ضداروریسم را 

ایضامی کند: 

* پلیسی قاط اعالان چهاد اسااعی را هستگیر کرد 

۾ وزی دفاغ احریکا اعلام کرت سکن الت واشنکتن از 
zt‏ مب ای عله طگیان ایکا رہ 


ا 





شمار:۳۰۱۸ 











* رثبی کیسبرن قضابی مجلی آمادگی خودوا| ۱ 


ایرلندشمالی: 
| دورنمای ماج 
*روشن تر می شود 


OPP ELE‏ رل 


طرقداران الگلیی و جامان استقلال برد, مذ است 


که درپی ترافل پرونستالها و کاترلیک ها فور جدیدی 
از بقافم و آرامش را عجره عی کتد: 

ابن سرژختن که بخش چداشده ايرلند می باشد و 
«لولستر٤‏ نامید» عی‌شود پس از نم افقها پر استانها 
HEK 1‏ تب که i DS‏ 
و درحال پررسنۍ چنگ و پا سلح است: 

آگر گروههای سپانی گید دفرای شاخه‌های شبه‌تفلامی 
تز می باشنه و سالها ان سرزمین را کالرن لحرکها و 
اعالیت‌های خوه قرار عاده بودند. تن به خلم سلاج دهند 
و لشاب را فرییش گیرند و دست از فعالیت‌های 
مستحانه بردارند راه بای درز جدیدی از فعلیث در 
این سرزمین طصوار می‌شود و بر خوردهاي خشولت امز چای 
خوو را به زندگی در صلع و آرامش راف داد 

ارضاع کنوئی حاکم پر لیر اند چه گوندای است که 
عرگوله نخطی از قرازباد مسکن انت به 
ياست گروههای رقیپ دهد و أنهارا په سریجی از 
تراففها رادار زیرا ارعان مو طرف اقراد ر گروعهای 
تندرد و افراطی رجوه بارند که اہی به سلح و 
خرستی نبارند ر هاپل ایت په افراعی که سالها با هم 
عو ستیز بودند. تر صلح زندگی کنتم. آبن گروهها و 
افراه اگرچه سکن اسث ظاهر په قرار داد صلح بو سته 
وحمایت ظاهری خود ال ان رم کرد اجن در 
ی عرندند و #ستاور«هلی ملع را برباه خواهند داد 

اگرجه :8 شهای رای برقراری صلم و آنشی هر 
ایرلندتمالی صورث گرفته و از پیش افرادی هر حزب 
علرگر و با خرب محافظله کار په ان والعیت بی‌برده 
موقد که با سکوب و آفدلمات تظامی تمی‌تران به 
ملح در این عطق ست یفت. زلی تا زمایی که 
محافظه کارها فدرث را در #ست #انتد. گام ملیتی در 
این باه پر فداشاشد 

پکي از وعدء‌های توبی پار رغپر جرب گار گر در 
میلرزات التخابانی. خود رنیدگی په اک 
اپرلندشسالیی بود» به هسپن الیل [ماني که په قدرت 
رسید. گرشید در اپن راستا ندم برعاره و په و خده‌علی 
خود جامه عمل پپرشاند: 

اقدامات درنی بلر اگرچه با موانقث و حسابت 
بسیازی از گروهها ر خخصیت‌ها فسراه یرد اسا 
ععالفتهابی را نیز مربی فاشت. از آن جمله اعتراضاتی 
از سوی محافظه کاران ورت گرفت که دادیده گر لته 
شت ولی باید گفت مشک اصلی ہر سر رام صلم 
آپر لدشمالی در آندن لبود نلگه آين مشکل درمیاز 
وه ایرلندپها عبده می‌شد؛ زپرا در عبان گررههاشی 








انی که سالها پایکتبگر در ست برهند. اراد و گروههای 
تتبرر ء افراطی به عپچ‌رچه نابل په گفت.رگر و ملم 
با حرف مفابل ارتب و بر طیل جنگ می کرمدتد: 

هسین آخدلرف رها متکلانی را بر سم راه زوند 
صلع به وجود آرردر طرفین را فر وضعیت تاگراری 
قرار ناد, گروهها و جناحهای بلدرو که با برقراری صلع 
۳ آراعشی در ایرلندشالی بفای خوء را جر خطر 
می‌دیدند. -برصده مقایله پرآمده, په کثرشکنی 
پرداختتد. فر این مان حنی, دست په رور و ادامات 
یی یزیا که برای ماران ماج رکا که 
E‏ آرامش نلا می گردند. پار لاگوار 

زیرا این اقداماټ رایط دستیابی په تراثق را 

e 

مکل اسلی کذ از هنان اپندا پر سر راه صلع در 
ایرددشالی قزار داشت. خلع لاح گزوههای 
شی نظامی بوت زیرا گروههای شب فلامی اها در آين 
سرزعين, فعالیت می کردند و خواسته خود را پا زور 
اسلحه په مردم و دوللهای محلی تسیل می تموفاند, در 
کنار مسا له طلم سلاح, آننهه اهمیت ری بلشت ز 
پاید در آپنده نیز مورد ترجه عمده قرار بگیرد نزدیک 
کرهن گانولیک‌ها و پروستانها به پکدبگر می باشد: 
چرن سالها اتلاق و جنگ و ستیز, سیپ گردیده آلها 
در چشم بکدیگر «شمن تلقی. شرلا و سزیستی 
مالم تآ مز اا نے بد 
لھا کگر لبکا ر پررتتاتها به فرژندان جود 
اموخنه‌اند که طرف مفابل +شسخ است و پایذ نایود 
شود. پچه‌های آلها در مدارس جذالاله تعمل 
می کر دند و ارنباطی با هم لداش , جامعه ابرلد الان 
را به پلا جاسمه آفرپلای چتوبی در ژمان آپارتاید و 
جدابی تزادی مي‌اندازد. 

تفر هریک از ابن مر حامعه چدابی نزانی یا منهس 
رعلبت شده اختلاط مردم با پگدیگر امان پذیر لبود 
مر آفریقای نوی سی اجان و نبد عا از عم جنا بردو 
زندگی جداگاه : باشتند. در , ایرلندشالی ۔ټر 
کاثر یک‌هاو پر و تستانها در محله‌های جداگانه زندگی 
سی کنند و ارتياطي پا هم ندارند, اپرنند. صدها سال 
بحت سالط الکلسنان قرار عارد و عرحقیفت حرلط 
خلوت انان به شمار می و زد 3 

یرلن در سال ۱۱۶4 به آشقال انگنیس در آمد و فر 
سال ۱۲۹۵ قدرت قانولگزاری در اپن سرزمین په 
شمه گردن اپرلند بردند. هر سال ۱۵۲۴ به پادشاء خر و 
لقب شاه اراد پر عادنه. در اتی که آنگقنتان مر 
اپر لند حضور ءاشت سردم این سرزسن فسراره علپه 
آنها فعالیت می گردند و حاطسر به یمیت از انگلیسی فا 
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اھ کر ل۶۹4 کرامرل ,ذه فمرث را فر 
اسان درعت گرفت آکتر زمین‌های اہرلد وا بین 
ازگلیسی های پروتستان تقسیم کره و ابراندیها را از 
خان و کاشامه خود آزار» معاخت. غر مال +۱۸۰ مجالس 
اپراند و ایگلیس پکی شدند ویک سال بعد لام کور 
ra‏ پابشاهی مسحد: پربتالیای کیپ و اپر اند 


۱ E. 
عهاعرت پرونستانها درصده لقییر پاقت عذهیی و‎ 
جسیتی اپرلند بردند. مر سال ۷۸۶۹ کلیسای کاترلیک‎ 
را محل کردند ر به قنل عام آنها پرداختللب»‎ 

مریم ابرلند هم که عرصده کے استفلال و 
آزاعی داد پلرزات خود زا نشدید کردند. ولی در 
تال ۱۱۶ در نیام عید پاک که په رهبرې شین‌لین 
آفاز ده برد رعیران ابن سازمان پازدلنت ر اعدفم 
شعاد . همین امر سیب تشدیه در گیریها شد. 

از سال ۱۹۲۰ انگلستان عضور تظامی خود را در 
ین سرزمن افزایشن دادولی یک سال بعد کقرر آزاز 
لپ لند اپرلندجتری) به غنوان «عرعتیرن» انکلسی 
بستفلان پالت و کی ابات شمالی آن که اولنتر 
لکد به انلس بان دی ده 

آے امر سیب گردید شین‌فین که حزب قدر دمند 
سیاسی, ایرلند بود به دز فسست محاففله کارها و 
جسهرریخراهان تفیم شود. جمهور بخواهان مخالف 
سیم آیرلند بودند. همین موضوغ به جنگ داخلی بسن 
عر طرف اليد که 


پگپرند. استفلال اپیرلندجتریی با مخالفت: اها 
عراچه کا و آنها که رادار وحدت و یکیلرچگی این 
سوزمین بردتد. عناصر جدانی طلب را عاتم اسنی 
وحدت هی دانستد. 

عر مال ۱۹۳۷ طبق قانرن اساسی جدید نو 
جگوست ابرلد په جمهوری تاس پافت و شاه ابگلسس 
تلور ریقاتی ققط برای مراسم ماخلی پادشا: اکن 
عحسرپ می تد ان مات تبز دي ل ۱۹۷۹ رما از 
سز زفت زیرا بق فآنرن اساسی این کشور از چایعه 
کشررهان. مشن, کاا ماقم لم خارح لد 
غر این سالها سردم ابرلندشمالی که تحت بلط 

نی‌ها هز آمده بردند: په میلرزات خر د انامه دادند 
ي خواستار الحاق په پخش جنوس شدند. میلرزات 
آپراتدالی. ال سری شین لین که زی سیلسی مود و 
رت چمهرربخرام ايند (08۸) بی‌گرفته می شد 
ولی امگتیسی‌ها که سابل به از وست دامن این سرز مین 
تیزیند. پروستانها را سلح گردنه و آنها را په چان 
انز یک ها از زاخعد . 

اپرلندشای ر جتوین عبلاً در سال 1٩۲۱‏ از قم 










فاون ارماق. فرمناق یرون ميدري و وی 
e gg EET‏ 


پس آز مدتی به پلهان وسید و 
نحافظه کارها نرانستند پا مرففیت, قبرت را در مستت 


چداشدند . ۲۶ ناحبه چنویی یدیل په جمهوري ابر لد , 
ی هد E‏ 


وا ساحت. ان ۱۲/۱۲۰ کیلومترمربم الست. شهرهای 


۲ صلی آن پلفاست و للشون‌هری, است, الگلتان که 


قر صد اخسم ‏ یافت مدهمی, آن بر« د مهاجرت 
پروتستالنها را تتویق می کرد. هر آپن متطقد به 
موقت هنی بت یافت. په‌ظرری که ۵۴ در صد 
جمعیت آن پروستان و 9۹6 درصد کرلک فستد: 

تور جبید مبارزات مرجم اپرلند جر قب ارش 
منهرر یقراه ابرند از نال ۰ غاز شد. فر تاریخ 
حدید ابرلد تسالی ۳۰(الویه ۷۹۷۳ سر أ غاز فعالیث‌ها 
می‌باشده زیرا در این رود که به اکن خرئین* 
معروف است. ابر وهای انگلسي ۱۴ کاتولیگ زا 
تل عام گردندء همین ام سیب عد دولت اسشو رونت 
(مرلت ایرلندشمالی) منحل شوه و اپرلندشمالی, لخت 
حاکمیت ستفم الدن فرار بگپرد و ۲۱ هزار سویاز 
انگلیسی برای کترل اوضاء بر این سرژمین حضزر 
پایند و "سروب کادرلیگ‌ضاً زا حدت پک . خابرن 
ام لد شمالی شر سال ۱۹۷۴ قدرت اجزابی را په 
وزارت امور اپرلدشالی راگلار گرد اہن ننطقه در 
پارلدان ۶۹۶ نقری الگلیسن ۱۸ ندایند» عاشت کہ همه 
عصسیدات مربرط به این منطقه در آنجا امخلد می‌شد. 

در سال ۱۹۷۲ تلاشی صررت گرفت نا قبرت 
مان کانولیک‌ها و پروستانها شیم شود و درعسین 
راسا برد که قاترن مالینگ دبل به امضا رسید. ولی 
پس از اساپ خبومی پروتسنانها با تکست مراببه 
گردید و جنگ و خولرپزی از سر گرفته شد. در سال 
۹ قرعالد ارش الگلسي فر یز ال شمان اھا | 
اعلام کرد که مارنش جسهور بخواه ابرلنه را لحی‌توان 
شکست ننظامی داص از ۽ جسله اقدامت مهم این ازتش 
بمب گذلری در کنفرانی حرپ محاله کار بود که دز 
۲۳ نهر ۱۹۸۲ اروی دا عار کارت لاجر تخستهوویر 
رقت الگلیس لز آن چان نالم بددر بردم 

مر شرایطی که جنگ ادامه بانت, مذاکرانی جر در شا 
بسن آر نت جمهرریخواه بالندن در چربان ده به‌طوری که در 
سل ۱۹۹۳ راح انلام عا که الذن په مت ف ما پا رتش 






ِ ررتد حبلع و تجات ورت محلي 


جمهورخوه اواد در ملس برد لته بر لے کی نال | 


اغلاب انگلستان و او فادجتریی به تام اغلاب علرینگ 
استزیت کد چل چوب کلی توافق را مین می کند هتشر شد 
که چه شیز‌فین امکان منار کت در اتخابات را در قیال اعلام 
اض ارعتن جهررخراا زا هد بد عم سب ار ۳۱ 
اوت ۹۹۹۶ لریش جمهوریخوله اراد اعلام آنش‌بس گرد و 
ی تہ بعد. شبهتتلامبان ہرم لستان لے که وفادار الگقیس 
می‌باتند اعلام کرهند. اتش پس رامی‌پفپرند. ۰ 
لاقتہ لاد کہ در همین اھا دخگھاں آمییگناش لبط را 
تخیر می تعدبا انجلم علافات جزی آم رھ کچ فی با 
کلپتون واشنگتن رسا وارد داجرا می‌شوف بدظلوری که مر 
۶ آرریل ۱۹۹۸ سنانور جرج عل آمریکانی ظرح 
گستردای را بای فت وگر اعلام ی کم که محور اصلی 
جری ادامز.- رپ تباین + خواستار خروج 
کامل نظامیان انگلستان. از آپراننتتالی و فلاس 
عدن معفقه می‌شود, فر فسین حال جان جوم > رقیر 


| سد تالاخر کندد 









مزب ارال بیکرت | پر اندشمالی * از مریم مطلہ 
می‌غراید با فراموش کردن کشت ر با صکاری, با 
دیش برای بای که مکی راد ا و اې 





اھ رال مھ تھے رد ۳۳7 
آفامز ریر شین فین: نونی بر نخس وزبر الگلیس و 
پرتي آهرن تور یر ایرلنم جنونی با وساعفت رر 
ادریکلی چان بجل به امضا زسید که په ترا تا 
#چنف لیک مروت تھا ترنی. بلر صراستاً اعلام. 
گرد #اامقا نوافن باسه صلح ندال مهات 
و شجاعت ب پیروزی رسید. أبن ترافق نامه تیه ۲۴ 
مه مت وگو و تیاب لتر برد.»ا 

پرتی آهرن نبز دا کید کرت ما باند کاری را که به 
اچرای کاسل لراقق نامه صلع سک سی کد اجام 
دهیمہ کار ب خربی آغاز شده است و په رتی لیر پأید 
به بایان برسدد» 5 














نکلاب ملح 

پعی از عسالی که از همال اپندا ہے عذاگرات 
صلح سابه انداخبه و پس از ترالق اله ممه یک نی 
مشکل ساز گرمید. للم لاح گروعهای شب نظلامی 
کایزلیک و پزرنستن ید که تام غر : 

یش از وزج ور ۱ 
صلح از سرن افراد و جداحهای. ِ 
طرف ره که آنهاست به فال | 
صلح را با خطر مزاچه TIRE‏ 
طرفداز الحاق په انگلنتان می‌باشند. برها اعلام کرت 
پردند قبل ار ایتکه تس نس هر خورای. اجرایی ‏ 
اپرللدشمالی شرت کند. باید. اراش جمهور یخراه 
ابرشه علع سلاح شود وی شمن‌فین خاب آین امر رده 

عابتا پس از ماهها چت و گفت رگ جری آدامز 

یر ی کره که هلز اراش جسهوویخواه اپرللد . 
خراستلم با اقدام عبت فر جهت خلع جلا خط 
وی , ۱ 
ری نا کید کرد «نملید قفط تفای مات اتی 
جمهورپخوآه ایرلند در عیرنظاش کرد منطفه 
بہ تنهایی دست په کار شیرف پلکه په موازات اپن ادام 
ارتشی بربنایا نیز بابد پهندریج خاک اپرلتدشی را 
رى کے 

آنن ویم با استتال انگلس و طرقدارانش فر 
ایرلتد شال نواچه شد و وتی بلر نخست وزير 
کلیس اراد تیال کرد و یز گروههای تبه‌طلمی 
پررلستان خواست آنها ی دست به اقدام مشابهی 
بزنندء وی که جر مجلس عوام انگلس سحن می گقت 
آقررک «اخزاب سیامی پروستار آکتون بايد گروفهان 
رفعار به خرد را له خلع لاح ایی شلد :۷ کسپسرن 
پن‌المللی خلع ملاح که کار ارات بر تلاح 
ار نش جسهوویطرا/ ابر را پرعهده مارد تا یبد کرد 
که ای ار تش تهداهی از سلاحهنی ودرا از ستړی 
در گرده است!4 این اسطلاحی است که اچ وی 
اعضای ارتش جسهرر,خواه اپرلت» برای لم سلاح 
سام می شود. 

«بچنین اارتن. جدهرريغواه پرلند با أصتد 
یائیه اې رسا اغلام کرد که پرنامه ناپرد کر دن پخشی 






| آز-کاجهای خردرا غاز گرفه اس 


بقیه در صدحه ۶۵ 


O0: 


شماره 13 


















یا صوزنی بان 
را تحریک کرده و پاهث 

آزاد شدن اپندرفین می‌شود. ایندرفین 

ضذدرد يدن است 






#پتی ریگهات» به خویی روزی را که درش پرای 
آولین پار اغفاد شد به باه می‌آررد: ودر زمین یس 
اپستاده بردم, تازه ارلین ست مسابقه تدام ده بو 
وفتی چشم باز کردم فهمیدم که در یہار ان هستم.6 
پئ که طراخ دد ای لست ار 9۵ سال پیش تاکتون 
در عبل جراحی نجلم باه ابا عجان با درجعای روزانه 
قت و پنچه نرم می کند- هر آبن مورد ها یست زرا ۸ 
ترصد آمریکای‌ها به حاللهای مختلف دچ کس درد ستد, 
انیس ارگ» رولن‌شناس می‌گوید #افرامی که 
فرگز دچار «ره یات تشده‌اند: قیرمصولی ودب 
وی عضو یگ لیم تسفیفانر, شهرر در راشتگتن 
لت که دربار+ درد مطالهاتی راانجام می‌دهند. 
خوشبختاه آعروزه علم بیش قنهای, فراراتی را غر 
جهت پهبود درد میلیوتها انسان انجام داده. دهه ابر 
الغلاب بزرگی قر پافشن را+عل پرای درمان.مره‌های 
پشت به‌وچره آورد. این تحول خبره‌های درمالی 
ستخصصان را برای از نی بردن ابن هرھ آژارههنده 
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تاره ۳۰۱۸ 


ھک ہے کے 
ر به موا حل لها تی 





کامللا تھے داده ااا 

رفنی «ریکهف» دچا. آن مشگلل 
شف پزشکان به وی ترصیه گر ولد 
که هر زختخواب پنشد. اما مروز 
تخصصان ہی پردداند لین شیود 
پدترین رام است. نها متقدند 
راز کشیدن به‌طرر عداوم 
هي تزالد خطر پیشرفت هرد بشت 
را لقریت کند. 

پا وخود درمانهای متمرة انا 
پزشکان از شخیص عات اصلی 
ترههای پشت عاچزند: درحال حاضر اسای 
متي برای درد پشت رجود قار رلی نتخصصان 
هنوز نمی لوانند عرامل ابجاه اہن فرء را ترضیح دهنم. 

نناسفنه بکیکخای سوبری. پشرفته هم انب 
کک بسیار ابدکی در تشخیعی علث دردهای مصرلی 
پشت می کند. 

پک جراخ تخصصی ارتریدی در عانشگاه امتقورد 
امباربای ۹9 نقر را که تعامی تشانه‌های دبسک کمر 
را داشتد. مررد آزمیش فرار فاد افرادی که عجار 
آسیب نید گی یسک بودند. پشتر از افراه الم در هنگام 
لعقیت دچار تردمی‌شدند. 

این پزتک نکته پسیار جالیی را ذرمیان بساران 
خره کف کرد آنها اغب از نظ احصلسی «جار سل 
بوند و اغلب به جگتچای افسردگی عیتلا برنند. یږیک از 
بساران درد خودرا خیرواقعی فاقی نس کردنم. اما دید گافشان 
فربار» این مشخل تفش حهمی را بر مواجه شن و 
سرخث بطشیدن با ان بیمازی بای می کرب 

فر وم وی پشت درد می گرزب «چار لے س 
مي‌خیرند. سپس په سرت فغالیت شان را محدود: 
هی کته و این کار رضعیت را بدتر می کند و نارای 
سیر صهودی می بابد. ادر این عوارد متخضصان چه 
توصیه‌ای یه افرادمی کنته؟ 

این وض ھا چتدان زماد تیست, زیر آنها معتقدند 
تمامی مراحل دره پشت په لور ا لیم و خر دبه خود از 
سن ی ررد 


کلید غلبه به این درد پیدا کردن شیوه‌های نناسب 


برای رل درد است. در آبزجا به هلت روش بار 
موثر لشار+شده که بسیاری از یماران تلها پا انجنام جاعن کو با 


سه غور از أبن شیره‌ها به بهبودی دست پافته‌اند: 


٭ خوددرمالی 

فرض کتید شا اسام روز را به خابجا گرتن بسته‌های 
نگ و سنگین مچری گرجطید و کمرتان: پار به یک 
براحت و آزامتی ارد پزشکای این گونه قار هان قوی را 
په عنوان دردهای حاد و شد تفر می گند , 

وقۍ درد آغاز می کرد قرد باید په سرت در پرایری 
عکسی‌ااصل ند دفد. لا از تاروزهتی خددرد عاند 
استامبتوفن ایپو پروقن و با آسپیرین استفاده کند. اگر 
این درت‌ها هرچند پکرار عو ییار عود می کد هبج مآعی 
برل معصسرف هحر دعا ناسرده وجوة بداره زیرا که 
آین عر دا غنول به سر مت ۳1 هی ش و ند ر خطر 
لات گرئن بدن په قارو بار اند ک است» 

پزشکان همجن پشنهاد می دفند اگر به محل 
اتر هر روز سه یا چهار پار به جدات ۱۵ دقبقه پخ ببااشد 
ترد کا میناد ہہ چالی پخ میآوآن از یک کہ پر ار 
تخرد مجبد هم استفاده کرد آگر درد بیش از چند روز 
مقومت کرد کیب آپگرم را چاهگزین بخ کید. ب علاوه با 
جابی که می‌توانبد ب فعالیت خر ایابه دعید. 

برای جلرگیری از تشدید درد توصیه می‌شوه 
روی شنک های کلملاا سکم پخوایید و تما په یک 
طرف بدن هراز بکنید و پالشی را میلن زر انان بگنازید د 

صندلیهایی را تخاب کید که از قسنت التهایی 
لت نان خوپ محاففت کنند, درپاره رفتارهایی که 
عرچب ابجاه درد می شرد. نجدیذنظر کنید برای مال 
هر گز مدت رمان طولالی روی منذلی ننشبتید. از 
بلند کردن وسایل سنگین چلوگیری کنید. صسجین از 
غلبت اور فیزید . 

هریگ از این عرامل کرچک جر نوع خود 
می‌واند مشکل بزرگی به‌وجوه آررد. ررش اول 
چندان مشکل به نغلر تی رسد با چند یره سات چون 
کیسه بخ پا آب گرم فرمی شددره و اجتتاب از 
تشویش و عصیالیت می لوان په أن فت پافت» 


* ورزش 

یتر افراد با برو کرچکترین در ددر ناحیم پشتد 
تر جیح می دحتت افو ر خشخواپ دراز پکشنن و استراحت 
کت قافل از آینکه ورزش منم پهترین شیوه برای 
بهبوة و پیث‌طیری از هردهای پشت استه. 

سار پاید تنهاطی چنه روز انتدایی که ضریه حاه 
به کمر زارد شدم از انجام کارهای شید پرفیزد. 
مطلالغات نان می‌دعد اقرادی که با پیشتریی توآن 
بدلی تان فعالیت انجام داده‌اند, یسیار سریع تر از پفید 
بهیر د پاات‌الد. 

حتحخصصان محقهند یک ورزش راحد نمی توآند 
مره را کاملاً از بین رد برای این کار پاید گفت دو 
عیقه‌بندی مهم وچرد دازف ارل فعالیت هرازنی مانند 
پباندرری ند و جرم رکا کششی که عضلات 
شکم را باز می کد و پت را لیز به اندازه لازم 
شش هی دهد , مربی ورزش من تواند تدامی جر کات 







می شوبد در رختخواب دراز تکشیاد؛ 
اه درغان فعالیت ات 


1 ۳ 1 ۱ ع. ِ ۲ وب 
وسح فقت برای اجام حر کات ررزتی حص ورم 
ت اناه تر کلانهای چدنآزعی تیتاناه 


گیا پلکه کافی است پادهروی نند راعیتہ فر 
اب ر وال تان داش پاشيت, 


8 تکنیک های ربلکسشن 

انستزس بات اناا گرگ دراغتای بدن 
فی شوء و در تبجه فردکسر و پلت فر افراد تلا 
تندیه می‌شود, لمریلهای ریلکستی می ترانند 
کتک قد ی ا - دور کرهن نش ها و بر 
تیه گرفدگی عضا ی پلشند. 

در گزارشی که جر سال ۹۹۹۵ ترسط 
فقو سسه فلی پهداشت بد چپ رسید. گفته شده ود 
تکیک‌های چرن مدشن ر هینرلیزم می‌توألند 
درتعای مزمن را آرثم کتد. 

فالک‌نشمان فی گویشذ ية لظر می‌رسد. تین 
فملیت‌های سے حو 1 تقل ی خلت و اراء 
می‌کنند, شین ار پاخت می شوه که حساسیت. بدن 
ست درد بای ایت : بر خی کک تین 
ربلکبنس 


ذاید+های فراراتی وارز 


اننا پر گا اگر . لب ۱+ ررس باشند 


٭ باساژدرماتی 

در 5 وز على یقلت گوتاگون ماسر دمم پەعلور 
الق مورد ررسی فرار گرفت: یک رامل غرمنگر 
می لواد قم کر و هم لواحی امراف آن را معالجه کند. 

رای برخی افراه تتیجه حاصته از مالسا در مانی 


سار سريم الو صول رد و فابده ان پسیار در از بی 


حی روء ملیدن. کشبدن خضلات و مشت و مال مان 






















پات سم غت جریان خرن فر داحیه مور دلظر می شوه و 
غت گرفتہ راآزام می کتد. 


ماساز برای فردهای مختلف په تیره‌های مفاوت 
2 تراهدی وجرد فلرو وال ۳ ابنکه 
ماسارترمالی خصبی خصلاتی برای بهبود دردفای 
فلت پایی مضب است. 


باید انجاء 


۸ طب وزی 
در سل ۷۹۹۷ مره دل بهدانشت اعلام کرد 
طب سوزنی برای دردهای تام ثم فایده بسیلرل 


د محقفان مهتقد مت لپ سور ی په ي 11 تح یک 
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سا 


رده و پاعث ازاد شدن ابندرفین سی شود. ابد رفن 
مام طبعی ضتدره [دردکش) یبن است. 

در مطالمه‌ای آقرادی که طپ سوزنی عامی اتجام 
ی دادند اعلام گر دند جدود لو سره سار الشان از 
چه اہن کر راضی ستند. حش بسیازی از این 


افراد یس از اوفین جنه مقدار ای 


ز سلاملی خرو را 
بازمی بافحد, اگر ابن ! یک په فره ییار کیک کد 
ری اوه «رپاره عکس اامسل یں س به مر مان 


4 ۰ 1“ 
سے لت ا ل 


۷ ذرمان فەزبكى 

بلس قرست" ۵۲ ساله میاه واره :کیک 
شا او می گوید: »من أنقدر پشت درد داتتم که حت 
قار به ابستاان رو پاطایم ابرعم ,۷ 

تخصص فبزبوترایی به ار کارهلیی را مان اد که 
درست داد جر کات کدی در وززشهاست. این حر کفت 
می لراند درد را از ین رد همین ار شب« صحیم را ر فشن 
را به ار امرخت تا پمون سیب ردن به بدلش رادیرود, 


مر اجه "۳ فیر بو رایت می لوالد برای يمار 


سيار عفید وافع رة زیراو می تراند تسرینالی 
را به افراد پاموزد که متکلات ضع لی 
با هدم تعادل عضلاتی. همچنیین و صعیت پد یدن 
را وفع کند. تمامی این عرامل می نرالد ورد 
شدید در خصلات پهریزه نمت بست ابجاد 
کند . فیزیوتراییست علاوه بر تمامی این کارها 
شبره سحیم خم و راست شدن راهم په اراز 

مطلالعات ایر شان می بعد د رکب حر کات 
قنش پا ورژشهای فدرلی می لراند خیزان 
بهردی اراد را سرحت پخند. زہرا ورزش 
باخ است‌هگام عضلات شد و از اسیب وارد 
شدن به آنها چلوگیری می کند. 

۶ فن ماساز و جابحاکرهن 
ستو ققر ال 

ماس ر ججا کردن ستون فقرات از دیرپاز 
مان سردم رایج پزقه اما اخبرا آن را کازی 
خط تاک مر سی کے و پزشکان مفقد ند أبن 
شیره پاست ترک خرردن با ج حای مه ها 
می شوش 
تیذالعات اخیر لان می دهد مار شست 
می نراند به خریی درد بشت را ارام کد 
تثوری پشت آین عسلکره بسپار سان است: 
اراد که این کار رآ الجام می بهند. مطفدند. تررم 
لامنظے پردن منص ل فا یا اسپاسم حلاس می‌تواند 
مفاصل کر و پشت ر 
بره‌های شدید اپچاد کلب 


از کا تاز و کر حه 


حال با حرکت دادن این مفاعیل ترسظط. عست 
می تران آپن فشار را از ین برد و به فر< این اسان را 
داد با دوبار» حر کت کند. این کار ماللد ورزشی برای 
مفاصل است که البته از طربق شخصی لای ب بدن 
داده سی شرد. 

را ۱ 


هم بو سے ر 
بت r‏ فک 


از ین تمامی افرادی که دجار پیباری کی تند 
ھا در عد بابد نت عل جراحی قراز گیرنت 
درحتت لھا جهار دلیل عسده برای انجاء خسل 
جراحی در اح پشت رجود بارد. 

آرل پار گی دبسک که درههای اتیک در پایین 
زالو را اپجاه ی کند. اگر این عره یس اا یک ماه 
طرل پکشد یار به جراحی بارج درم باریک و فش رده 
شدن میر تحاع) سرم حابجایی مهره در ستون عهره‌ها 
و چهارم و جرد ترمور یا «بگر مشکلات که خطر جا 
برای فر دائشه باشد, همگی از نیمار بهایی قشت که 
فد بابد په سر عت نحت عنل جرااحی قرار د. 

پزشکان مهتلدلد تسامی روشهای یاهشده جر 
جراهی از سرت عرمای بالایی برخورهار استه اما 
عنوماً مرغم علاقه‌مدند په مخ پروز غره أن را 
جراحی کنند.. جه عا جراحی پس از ی سال 
مشخص می شوه و حلی 1 عکان پهتر است مردم به 
شیوه‌های غر از این بام پیزنده 
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اختلاسهای بز رک و 
زندانهای کوچکت 


مهرما ال جاری شاهد پکی دیگر از اختلامهای . 
يلبارتي در نظام پلکی کشور بودیم. اختلاحی که ازا 


سني تناید گان مردم اعام شد و درحالی که ایشان رث 
آن را ہالغ بر پشصد ملبارد ارزیای می کردلد ریس کل 
پانک مر کی انها به اختلزس. پیست و یک مپلیارد ریال 
را تا یی کرد اختلاتی که هنوز نتپچه تھا آن روشن 
نشده و به ظاهر پرعهده داوگاه و لظام قتا گنائته 
شت استم اما نکته‌ای که در این میان و در کتار این 
اختلاف نها يشتر په چشم می‌آید. آنٍ لے که ارج 
خبر مربرط په اختلا سپا راطلاع جام از وفرع آن شاپد 
دیگر اید موارد مشاه در سألهای قبل و شاهیث أن در 
ماجرای اختازسی ۱۲۳ عیلیاره ترمانی از پانگ ادر لخ 
حماست سایق را هر عیان رسله‌ها و انکار عمومی ایجلا 
نمي‌کند و په سرت جای خود را از بثرهای لخت با 
خواتی ررژلاته‌ها وض کزه» و از بسیاری 
دلمشغرلپهای عردم کماهمیت تر گرفیده است» 

پکی از غلل عمده اہی اصر را می وان تی از تعده 
این‌گرنه ابر مر معه اخبر عاشست. بد آیی ارپ که 
اتکار غنوس فر تالهان, اطیر براثر تگزار این خراوه 
روند سوسفا از پیت‌السال و دیگر مرقمیت هان, شغلی 
را په نان اصری نه‌چندان دور از فن پذیرفله لے و 
ان پلبرش فاد از سری انکار عمومی می‌تولند 
مهسرین زعت گسترش و جولان آن در اجتماء گرد 
جراکه اگر وچا زم جامعه الدگ اند گ حلت 
خود الست یه گزیها و ہی عداگبها در اجام از کف باو 
نگ‌تک اقفزاه آن نز هسن وبزگی را خزاهند پاقت که 
ران ایشان متصدیان امر نظارت ر مبارزه با جرم و 
ناد بر دیده خوآفند تد و آین چرخهای است که هر 
روز عده پیشتری را به بازی تامبارک خویش رارة خواهد 
کرت جرا که از پس نسل قدیم سل جدید چامعه نیز در 
رویاروی با این وخضم به تماشاچپانی بال واف شد کہ 
فزفی راختلاس و بی‌عدالنی را به علران یکی از اجزأی 
تكراري چاعفه خواهند پذیرفت و بههای آموخنن 
شیزه‌های میارره با ان راههای زندگی مات امیر با 
آنها را در ابجاع فراخواهند گرئت. درحالی گه ار نظام 
تظارتی و شای کشور در مراجهه پا جنین عداسدی, 
برخوردی منگین و فراموش نشدلی از خود در پاددا 
بمیادگار گذارد ت کم گام بلندی, برای جلو گیری از 
عا‌ی در مفاسد مقی عر آزهان چاممه و به‌ویژه اعضای 
چوان آن بر خراهد عاشت. 

ماجرای اختلای ۱۳۳ لار د نوعانی بالگ صادرات 
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۱ تومان اختللاس باخبر ند باز هم نسبت به تخلفات و مفاسد اتتصادی یاس 





منهم زیر نشار الکار عمومی در فاص کولاهی پس از 
حنرر اجرا شد و پس از اعدام یکی از خاملین اختلاس 
معارن وی نز رافی ردان شد تا به جزای آپن بزر گے 
تخلف مالي سگهای پس از انقلاب پاقي مانده پرزهای 
مر عویش را فر زتبان پگنرالد, 

آما قرایت و خویشفوندی وی با سريرمت أن پنگاه 
رگ فالی دولتي نیپ میک فا هر روز کلیه‌ای 
مرباره رضعیت وې فر زلدان بر سر زیانها الند, و به اپن 
تریب پگ روز تابه وهای وی از زندان و گولتش 
در مزل تخصی و ررز هیک انتصلیش پد مست خدبریت 
خرید زتدان و بهرهگیری ری از امکشات فرارآن دز ال 
زندآن عطرح می شد 

خاپمانی که پا ترجه به موقعیت وی نا حدی پر 
عانی می نمود و الینه هر پار پس یوج شاهدای ی 
ټکذبییهای جدید نیز په رساله‌ها و از ان طریق به اطلاع 
موم می‌رسید و به انان ینان می‌باد که مراحل 
اچرتی محارات عجرم ریف فوم برونده اختلاس الک 
صاترات. پراساس ضرابط فاونی «رحال اتحام است و 
خاپعات متشم شده به دور از واقیت است. اپن آعد و 





باقی بمانند 
iii‏ 
سس ما و 
وهای عر ت موز دز این جرص استه تونه‌ای که یه شد مان شتیمات و بیدا چندی ازلنه بافت نا ی از 
ران یک فلل مي‌لراند چگرنگی شک گیری این . مدنی با فروکشی کردن تب پرونده و شوگی که اعداد 
چرخه را ب م گیران جامعه بسایانده. پزرگ آختلا په جامه وارد کرده بود الدک الک 
چددین ت تل عگامی که خر اختلان از پلنک الاعات په پلپان رسید ر دیگر #کذییه‌ای نیز از موی 
حایرات فر رانا متتشر شد غددی که مفابل آن ‏ مراجم قضای صادر نشد: 
نوکت می‌شد وتان بزرگ و جذاب برد که به عتران این سکرت برای سالها ابلمه پافت تا چند روز فیل 
یکی از بززکتریی لفات عالی هر کر ی لباز کہ خی پنذیرتی تفاشبای «عفره مجرم ردیف دوم پزونده 
اخیر ترجه بش خندهای از افکار خمومی را په ود اختلای پخصد و یت و سه مپلیاره لومانی بانگ 
جلب کرد پدویزه آنکه ثم پکی از گان ولا ماران در کی وء بخشودگی فر رسالدهامتن غير 
حکومنی نیز هر قهرست خفجرمیی قزار عاشت ر په عباراث در خبر آمده بود که پس از پارها ندیم غات ای عو 
دق لر متهم رنب غرم پرونده برآدر مو ونت یکی از از سوی معنگوم په این کسه تھا در آخرین مریم 
بزرگترین بنگاهای عالی در پوده تفاشانی مجبکوم مورد تا باه کیت عفر و چخشودگی, فرار 
این اقیال الکار خموعی جافغه په پرونده باه مدع گت و مجلرات یس ابد ون بے ۱۵ سال زتدآن تقلیل 
جربلن رسید گی به ابن پرونده هرجه پرشتاپ زر هر مرجم بات است وه بمال ان یز افلام ند که هپراسلی 
قضایی انب شود و درنهایت هم رعیف اول په اعدام و قکرت» ار انجا که هر محکرم په زندان پس از طی تی 
هم رفیف درم به حبس اب محگوم تد حگم غر بو از عدت یس می‌نواند از دادگاه تقاضلي #آزانی 


مشروط» کلد وی تز اقدام به دب این نقاضا به مارکا 
کرت است وداد گاء نیز براساس قائون اگر رفشار وی را در 


مدت حضورتی هر زندان عتاسب راشان ار یا لبب وی 


بداند. پا لوچد په گذشت ترا یہی از دوران محگومیت 
یل بانته وی بابد گم به آرانی ون صاعر کت 

به این رايب سی که تزدیک یه هفت سال پیش به 
الهام. شرکت هر اختلاس ۹۳۳ مپلیلرد توسان از 
تارایی‌هان عسو می با آستاہ مجازات اعام پیش زفت و 
درنهایت از غالا حکم به یس ابد گرفت. پس اظن 
فقت سال زندان ممگن انت بر چگی از روزهایی که در 
آنده خواهند رید از زتدان آزاه گر 

دور حگم آزایی ری اگر در روزهای آیشدم اتقاق 
التد یز براساسی آنچبه گذشته از مجنزایی شلا قالونی 
گذشته ات و هیچ کنس نمی لزاند سیت په قأترتی پودن 
دوزهای رعلا شدن این اختلاس با گرفيم و جر سنگینی 
را که علیه مر کین بح خلت بر چامعه اگم بود. به باد 
آوززیم. ال هم تی تران افکار همرمی را متقاهد نمره که 
آزاعی پک محکرم به خیس ابد را به دلیل شر تفر 











درحالی که کلوانبون مموعبت و افدام قوری پرای سحو بهترین شکل کار گودکان: 
کار کردن افراد زیر ۸ سال وا هستوع نی کددا ایران به علوان یکی از اعضای این 
کنوانسبون با لکیه بر پمان‌نامه حهانی حفوق کردک اصولا اطغال بالای ۱۵ سال را 
کودک به‌شمار نمی آررد 


لای ۱۳۳ نپلبارد زان ہی ازاطی ضت سال از 
فحکرمبت قرچن. به حکہ فتون پپنہرتد و بلا هم لست 
په آفتلاسها و بی‌حدالتی‌ها و عناسد افتصاجی ابه 
حساس و فرغ پافی پمالند؟ 
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۷ترالسیوز عسلوعیت و الدام فوری یرای محو 
بدلربن اشکال کار کو د کان موافقتامه‌ای است که الها 
پت پان چندین گنیر عقر عه جپشی ملعفه گر دید 
اروز پیش از جد کشر در جهان چه ان پر لد الد لااز 
این طریق حر عزاره سوم میلادی و پس از گذشت دہ هزار 
سال ال تاريخ شر اگر تمی نزانه از کار کردن کردکان 
جار گیری کے کم از به کار گماردن آللن در پار ای 
مشاغل سخت و زپاناور جلرگیریی ګند 

ابران نیز فر روزهایی که گذشت باعصویپ لایحه‌ای 
در ملس تررای اسای خودرابه عضویت این پان 
قر اورو ۳ پخشی ۳ رل از هس رف کر دکان ران 
زمی را ایا کند. 

این کتوانسبون کار کردن کودکان زیر ۱۸ سال 
را هر باره‌ای متافل حت و کرغه و تولنهان عقو 
زاب طف ب رعلبت مقلد آن تود آست. 

ی خر از آنکه براسلس عا ۴۲ پان لانه جلى 
عقون کودک» که لھا ی آبران عضویت خود را در 
این پان اغلام گرد هر ند درلنها موطف په , عایت 


عقوت کرهگان و جلو ثبری از اشتقال آیشان در حرفه‌های 
نخت و زبان آور خده‌الد ولیگن از سوئی دیگر. نین 
من کار و به بارت دیگر سن گودکی نیز دراختیار اپشان 
وار گرقه اننت» و بر فسین انلس درت چبهزری 
سلامی ان نس کر رار اران ۱۵ سال ی کردهاست. 
په این دريب درخالی که براساس #کنوانسبون 
بت یت وام پدارین اکال کار کردنه که نه 
گنه ورات ابران جمیث از مفاه آن را بنیرفت اراد زیر 
۸ سای کردک په تاز می ابلذ ویاید از کار گرد ایشان 
در مشاغل مخت جلوگبری شود ولیک پراسلس قاتون 
کار اران و با دکیه مر سان ۴۴ یمان نامه جهانن حفوق 
کردک تنجها لارا ہے ۱۵ ۷ 1۸ بال اعلا کرد پمتعار 
صی أیتد, بکه براماس قالون کارفرمایان مي نراد آنان 
را ه جنران کارگر رسمی در فر پیشه‌ال په کار گیرند. 
از موی دیگر گلتی چند ساهته تر شهرها و رق 
واه به روستاهای ایران به ی خواهد نهماند که ابن 
روزها نها افراد زير ۱۸ مال که طد» پی تمارنی از 
کر وکا زیر 8 نل نیز عرسط عانرامه‌داشان مرف په 
کار در مرارع, کار گاهها و نی خیابشها می شوند ر هیچ 
کتواسیرن و یمان نامه‌ای نیز تخراهد تواست در راو 
فدار الصا و تفر ماش که خاران‌هاي ایشان را 
تامار از توسل به کار کرد اشاي مى كد متاوست کے 
فرلت هور اسلامی آبران تابد و تنی تواند از 
لین ایت پگربزه که ناریشه‌هان فقر ابن وین در خاک 
اعناح ریده مراندء است آمگان عملی لر ری از کا 
کودگان متفی است و به این اراپب اختصاعی وقت و 
بردجه ‏ رز که مرف عصوبت ولعت آبران در 


کودکان میگردد. هر جهت رلع تقر از خانواد‌های آلها 
مر به اهداف حقیفی این یسانهای بسن السللی مزهیکتر و 
پال کودکان کار گر عفپدان, حراخد بود, 
کوچه بن بست 
طرح تفن فیات حصفه بای عرایم انی د 
مطیر عاتی: فرچند ثر قرآنین می‌پرط په اپن حرآپم حسریم 
به فور ب نهاد شده است؛ پاز دیگر. مر اتور کار 
مجلی فرار گرفنه و سابند گان پا این هااا که گلا 
را به‌طور کامل مرف به رعایت شرابط حضرر هیا ت 
مصقد و میزلن بخالت این هیا ت در حکم وادگله کے 
اقدام به تهبه ابن رج نوواک ایس در این 2 به 
عدران نکتهای جدېد په محسوعه قرالین اضافه شد» آست 
الرام دادگامبه ہے یی رای ر نظر هیا ت م است گه 
در فالون مطبو عات و قول جرآپم سیاسی مسکوت فاده 
برد ز په‌ظافر این سکوت فالون سب شده برد اققات 
به‌ریزه در جرآبم عطیوعانی, خود را ملزم به چروی ار نف 
پات متصفه تدالند و لمابتدگان مجلس پا بهزه کیال | 
این فرح سعی عر رلم این غاا وارند.. ابا ازج 


شورای نگهان حضور لهاد عباااث 

متصفه رابه عتوان مرحعی که دوت 

الزام قاضی به صد ور حکم برائت با 

محر عبت برای منهمین داشته باشده 
تخو امد پذیفت 


تملیندگان مخت هر آیی مرخله از آن غاتل مداد آین 
ټک انیچد که لین طرم اتا ربا یه يئين در 
مواجهه با آزاء ققهای ورای نگهبان مزدوه و حاف 
تن اعلام خراهد دد جرا که فرجند به اضر یت 
نای از تظر هیات مصفه ہہ عتران انار خمرعی 
جامعه امری پنندیده است اما قرار گرکتن ایدان هر 
جد قضا ولور دستوری, که لاض ۍ ماقف په اجرای 
آن سل پرأساس ا تشه اکم بر فوأ م سد 
نیست, په این تریب افر لاصیلی قهای اسا: سس ار 
مورد جایگاه فیا ت مشه ناست که این فیا نت شیاه 
عتراں یک نهادمشاور س تراند په قال در تور حکم 
مشورت دهد و حق الزام وی به صدور جکم براقت ۽ 
مجرمیت مھم رآ تخواهد کتت. 
خال اگر ایند گان علس رهه په راید سی 
حاکم بر خاععه قعسد حسبایت از هین به جرایم سیشی 
و مطبوعاتی داسته بلشند پلید کہ جاره‌ای عپکر الدب 
کنند و صیری دیگر را بپازمایشد که اکر بازوی 
کارشناسی ملس قوی و کلرآمد برد از آزانه هن 
یشهاد و ندوین اہر رح یز کسر ی مداد و ثرچن 
رافکار‌هایی بودنند که تخیر بسیارنی از طرعهایی که ا 
هدك اصلاح از عصویب الان می گشرد ولی #ر برخوو دبا 
تظرات تورآی نگهیان مرمود اغلام می گردد به مسري 
ی سرانجام ختم نشود, 
" 
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ایزان یادا ور تر ومین وسح و فلات يزز گ 
ابرآن. پهنه پیش از لیسی از جهان با هفتاد و جر ملت و 
فرهنگ باستانی و پر ,ویدادهلیی است که لل 
کر هها را لرزانده رل قات آمران را نها ابران ما لموة 
گهن ترین مدن پامتان , پادشاه و امیرالوری و نهد 
تمدن دبا است 

افا آنچه اروز از 
گذعه ۱ 
این سززمین ۱ ریایی » عالن+ هبانا با امیت تربتش 
#زبالی #است که پنران تکلم می تیم 

این زبان مبرانت گرانشدر -رزمین فا است. با 
فدستی مه هزار ماله که صاحیان لخت لمدن بز 


ن افتنا, ات د , رز ورای 


پور ن زمین * از فراسزی زمان گذشته برای 


na aa 
زبان سروران باستان, آنجه بر گان بر زبان زانده‎ 
هم نت بت رالد‎ RE 
بقابای عظیم تخت جمنید و سئولهان گی‎ 
همان استرارش فم به ترسط آن. کلتگری‎ 
سرهدازانتی را در دیته حفظ گرد آتجه لی م قال‎ 


"® 


شماره ۳۰ 


زبان شعر و عشق است 





ی درو خندیده و با بشتگی هلیدان گربحتته. 
تانیهایشان زا بیان لمرد رز پا کلمانش انگ كان 
کرب 
سی گویند زیان فراتسه زبلن شه است ولی 
زباي فا زبان پارسی» زان مغر است, 
ربان ادیآت» شکر است و دعراست که تن را 
شیربن هی کند جزن ککر(ا) و جارید می سارّد. 
شکرشکن شهند همه طوطیان هده 
زین فد پارسي که په بنگاله می‌رود 
اتد است اہ رټ به گنه ما که به کته فمگان, 
خی کیم 'آین اه باكرا ل یم اطبف + 
سرشت بن پت سان ر 
هی اب aE‏ و 
آنچة که در تل قی اید شاید عرادل عزلران رار 
نتته این گنج گهن قو پازسی باشد : 
مر اچنا کر ای کته لازم به لظر ھی رسد که 
ای اعروز ما یه عثران زبان. رسمی, کشور ابران 
پهنی زیان فارسی از آن نام می بم درفل اعصار 


از آنها نه‌سها از 


]تلف وستخوش لیات فراوانی گشته که برخن 


موجیات جایگزینی‌ها و تحولاتی له‌چندان خوشابند 
کشت که شابد هرگز فابل چیران تپاشد. 
ایر ر تمهیدانی که درحال حاطر خاهد. نها 

e‏ آنها جایگزیتی لفات جدید - = کر 
نلشی از محرل زندگیها ر عرطه تکلولوزی ټو یه 
جهان است » با وازگان فارسی که پضاً هیچ گرته 
ریشه‌انی هم در کلمات فارسی برانی آتها باوت 
نمی شوه ۰ از تیل راباته < و برخی هم بارای 
ریله‌هایی جند و ععنابی هر چتد اندک هتند 
«سچرن پارات ل ولی با رجرة این جیزی از زیبابی 
تیت اعنلی که هدانا حفظ قرهنگ و اصالت زان 
است تس کاهد. هرجند فر گر نمی توان زیبایی و 
جاودانگی لفانی از قل 
فک گا به جا 
#پولیررسسیتی ا را = کہ 
گرچه قدمت آن چه‌بسا 
مربوط په همان پدو ورود 
لفت قراتسری لوق په 
ژبان سا باش > تابد 
گرفت و شاید این‌چنین 
چاپگزیتی بی‌نقعص ان هم 
فریین مردم مربرط په قسین 
گنر طولاتی زمان پاشد. 

ما آنچه اکترن ندنر 
تگارعه است بهراقع ورود 
داز گان جدید و مریزط په 
فن آوری توین بست - 
که هریک پلایر شرایط , 
تخره ترلسسدشان تامی 
راشان برگزیده شد, که 
چه‌پسا نام مختر ج پا مکنشف انها باشد و در سراسر 
جهان تر به فمین نام مرسوهند. بلکه اجه حار 
با اینکه وفرد فن لزل بر پان از اي 
دیگری است ,تاحیه‌ای که به ربشه و پلهاد هر زپان و 
نرهنگی لمر هی ود و آن #ستور پان است. 
داته لفات درراقع بیان و -اختمان و بنای ژیان 
هتتد و فیم کس تیر عنگر این ادها تیست که یک 
ساختمان زیبا نماد توق و سلبقه ساپ و سازنده آن 
است که دروانم فسان مر:م و مرنمالی فد که به 
آن زین دکلم می‌کنند؛ ولی یک ساختنان زیا به 
پگ ہی عحکم و استوار یاز مارد نا پایدار پسالد و اگر 
بدرن أن بخواهد عاردان گردد آرزوبی عبت است» 

نموه دیگر مثل درخت است. یک درخت مالم و 
پرشاخ و برگ یک ریشه سالم و پایدار هم لازم داره 
که راست و اسفزار قامنشی را در زمین, نگه داره و در 
صررت ترذ حلل در ریشه‌اش, دار و سپس بارش هم 
تجار لزل خوافد گفت. 

برای درک پهتر این مساله پهتر اسث از 


اقفست استا 


غتا و پار معتايي آن نگاسته بلک | 
مرجب شبوایی افزرن آن گشته و برخی. متا ىغه ! 


سس سس ۹۹33333333335000 ۵ ۱۱۳ ...سس 














مراقم ققیق شویم. در گتگرهایی که میان 
فروشند گال و خریداران. در خیلبان. در سره فان 
وانکی آحرزان پا هر کجای دیگری انجام می گرد 
تی کم مترجه می‌شویم در طرر و لحوه از 
محیح جسلات طیلی ببنتر از لفات اشکال وجرد 
دارد» در عبان صحیم و یه جای ار کان جسله از قبیز 
فعل و فاعل ء نهاد و... جای لصق ری رجود 
باردو پا در ثر کیب لفات با ساختن و تر کیب عفافه 
ننتزری تادرست از آنها که غالبا پا دسکور رپس 
فلرسی چور فزتمی آهد, 
هرچند هر عدر و لٹا عنوان زدگ ادیات ها 
بارغا اپن لرکان را به کردکالمان بياموژيم, ولن تا تر 
حت کرفن نها را رعابت تکنیم پم گس آن‌طلور که 
اپد آموخته نمی شود 
اگر ما به عیستگی. بروید و بدظور مثال از 
شاگردان: -الهای. آطر پخواهید در ورد محیط 
عدرسه‌شان پرای ما مخ کنند. شابر تمداد 
زيادي حاضر به این کار پاشند. اما عالا اگر از مان 
نعد اد بخواهيد این توضیحات را په طرر کی به جا 
پذهند, چند تفر از آنها حاضی به این کار خواهدد خز؟ 
تکل این است که فر زین محاوره آلا 
می براض هر ور رامت فسته صعیت کد ور حتی 
آگر ازکان ححیح جمسله‌پندی و ستور زیان را 
رعایت نکتند. کی انیت چنژاتی تمی‌دهد. ولی در 
توخشن و زبان وشتاری اپن گونه نوشن یابه عبار تی 
لاعامیانه اا په هیچ رج مطل رب لیت و توشته ټه نها 
کی تست پدکه شابد نتراند عنفظور را هم په‌طور 
حم به خواننده برساند؟ و از ابتها هی توان دلب 
اہن مطلب را که در حالهای پالاثر وبر فرض عر 
#یرستان نوشتن انشا برای اکثریت شاگرنان نه ننها 
خوشایند لیست. پلکه شاید جدبل به یک سضل 
شد باشد را تا حدومی «ریافت. و این همه ناشی از 
نان عدم تلط صحیع و اصولی پر ازکان زبان پا 
#ستور زبان است. 
الت ماز هم خاطرتشان می‌شنرم که فیچ کس 
مکو این قضیه که فرهنگ زباتی ما فز واه گان ما 
انم ده نیسته ری بهتر آن است که اپا 
راژ کاتی را که معاذلی برایشان در زیان وجوه دلرو 
ولی په علت مهل‌انگاری با هر دیل دیگری نانبده 
گرفته می‌شرد دزيليم که در جای خود مزز بحت 
قراز خوافد گرفت. 
ژبان ما زیاتی است که طی رون گنشنه شاهد 
تحولات فرارالی برده و یکی از آنها ررود زیان 
ری به آن است که مبرن اغراق باید گقت که ین 
زیان تا حد زیادی پا زیان ما عجن گشته و الت أن 
اختار ط ققط در حد لقری است و عبان گونه که هن 
مي‌عاتيم «ستور. زبان فارسی میچ گوله نا گیری از 
لال عربی نگرفته و کاملاً بارت ال یا این وجرد 
زروددایره لفات عریی به فارسی و استقاده از بعطضی 
از آنلن یه شبزایی و فصاخت کلام و ای سکن 


gee‏ سوه 


عخاوزات ررزهرد شروع کنبم, وگتی کر صحبت های | 














می‌افزاید. الینه با جذ که اطعه‌ای به ساخثار زبفل 
زارد پارره. الى می زره تفت زمایش» یکت 
کلمه کاملا فارسی و پا ريشة فارسی است, رلی ما 
بارعا ر حنی در ترشته‌ها هم عی‌بیتيم که جع آن پا 
به سورت | ۷ ازمایشانت» سی آور ند در صورئی که 
باته علامت جسع مرك سالم در خربی است: و 
هیچ گوبه ارتباطی به «ستور زبان فلزسی نداره و 
غلامهای جبع فارسی ها پا #آن است که حتی 
جخ بسن ادان کاملا ری تیر با آین در علاست 
میچ گوعه عتمي ندارد و پذکه کایستد در ات۲ فل 
#خافرها په جای خلطرات یا غلاا به اى 
عر مخت ۰9 

فين طرر لفت کار ار چیه دبگری قابل 
بررسی اسے که پرای به‌کار برهن آن په هسررت 
ګېد آن را په حکل «کافاه په کار می برند که اب 
نیز سورتی از ساختن يد در حربی أت و هيع 
سنخیتی با زهان نارسی تاره یا قمی طور په‌کار 
عردن کلسه #خراعتا» په جای خراهش مک 
«زبکاه ق که منک مورت دیگری از شین 
ور کالد, 

از طرف گر وازبای مثل معشق» را درنظر 
بکبربد. تسا چه راژه‌ای می‌ترانید په جای آن 
ھار کب که ارم اخضاسات و منظور شمارا از 
صان آن نتان بدهد؟ مسقا آین لغت در ابران پاستلن 
معازلی داشته و آن عردمان غر آن غصر برای پان این 
اطسیابی خود از کلمه‌ای کاعاا آپرانی استقاده 
مې موده‌اند. ولی غرحال حاضر این لکتی است که جر 
ریان با به حد کیال چا افتاده و وی از فرهدگ عا 
شد تخت هشق در هر زیانی تناید اطیف رین و 
احسلس برانکپزتزین. زازه از نظر بان باشد و مطستا 
بم مر نمی تواتد جلیگزی اس ضی, آلفاشده 
توسط اخ بنشد. 

حتی در شاقامه فردوسی بر که خاهکاری 
عظیم در رلډه ماندن بان پازسی است و يه فرلی 


هبح لقت غیرفارسی و عیرایرانی کر آن استفاده نشده 
از لفت عشق به وفور بهره برده شده و این به حقیفت 
تشادگر اب است که این لت با این خکل و لفط و 
با این ییاز عر !سلی زیان فارسی شده است. 
اما از سزي دیگر بحت لفاتی پیش می ابد که در 
رباي دا دازا ممادل هستتد با به عیارتی ماپد جن 
خرء لفات اصلي معادلهایشان را به‌کار می‌بریم! 
بعضی اوفات با افرادی عراحه م‌شویم که پا وجود 
ادعای فرلوان از فضل ڕ کسال و تحصیللات! برای 
شان جادن رجہ ینت آپن فهم و کمالات سعی 
مر کلند ا جای سکن آفت‌های خارجی را وز 
مان خرد بکنند, این فت عا که دلیلی هم تدارد یه 
جم انگلیسی باشند. ول پپتتر می ہلیم که 
این چن الا امس بقل و لیات استفاده می نود 
اتی ملل ۰۵69 په چای وجاپەجا کردن > 
حابگز ین کردنِ» - یج کردن به چای دا گردن که 
ربشه والعی‌اش هم كابلا متخصی تست! و 
Message‏ په جا »بیفام» په فدری. عادی و 
فراوان اتاب می شرنب کہ واقعاً یہ فگر فرو 
میزویم که پیش از وروداین راز گان مردم ما په این 
لفات چه می‌گفت‌اند؟!! ر الیتہ لفاتی از این دست و 
بلک فم اقبل‌تر مثل ۸۷۵۲80 و... ریہ که 
شخعصی گوینده به قولی #قهیم#ت باشد پیشثر استفاده 
عی گرولد:+ و برخی اوقات هم متا سقانه امتفادد اد 
امال این لخاب فرچه تر و پار می شود و دبگر 
کسی ترجهی به وازگان یگب بیز شان نخواهد فاد 
د آبن چیاد و زيشه است که با خریات تیربالتد 
می‌اعتنانی ارز بر الامش می الت له جه آن و 
باس لفات و غنای فرهنکش آنقدر سر و نچک و 
استوار است که با اپن پادها هر گر بر خود نلرزدا یی 
آن ترفاته گوعر را مرپاییم 
تایه تنام 


نوبسده سیبده رلمعی ار تهران 
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با در درتایں به آنسر راه افتانيم, این سے أن 
هم در چتین ایامی | شاید برن پدر تاز گی داشت. نا 
رای عن. نجربه ففتم بود! 

شگامی که به پدر نگلا می گردم: اضظرانپ را مر 
چهرءاش می‌دیدم: آما اضطراب او کہا و اضطراب 
عن که شتی مرقبه تفای اپن انثظار بی‌ظرجام را 
چشیده بردم ٭ کج 

انگار پدر باکت هتم را می‌خواند که با ملایمت 
دستم را نشار داد ی په آرامی گنت 
+ هخترم لگران تبائی و ایاندر خردت‌ره علاب 
لد اگر مرفق شدی که الهی نکی و اگر تشدی 
مطنش بان بیج آناني تباب 
این حرفهای پدر نیز برایم بلزگی نداشت: او عر 
هر شش مرتیه یی یز این حرفها را زده بوذا اما 
خودش پهتر از من می‌دانست که این حرفها فرهای از 
نگرانیام نیز تخواهد کاست! 

با این حتل پاسخی به حرفهاي پدر ندادم و راو را 
افاعه ادم نزهیک نتصدمان که رسیدیم - شید 
پانزهه عتر < دپگر تلوالستم لبامه پدهم ر گفنم. 

< من تمیام پایا.,. شما برو نگاه گن... اکر بود پا 
من حرفی نزن من خروم معنی سکرنتان را می‌نهسم! 

در پذیرفت و رفت. 4 الیقه‌ای طول کید یا 
ضف گوناه شد و نویت پدر رسید. هسان‌جا کار 
پیادرر ابستاد و نگاه کرد و... این چند ناپ لعمتی 
چون چند فرن گتشت. ہدز ره افناد. هسوی ن 
که آمد. رنگش پریده بوتا مث فمیشہ که موم اجن 
«خسر بد» این حال را دجثر ی شد! 

تم فرزید. خواسلم به‌سویش روم که متش را 
خالی کرد باخل جرۍ آب. روزنامه که رزی آب 
عاط جوی رقصیه. اک نیز در چشسان من جوفیده 
من پاز هم فر کتکور قول لشده بووم| 

۰ 


۰ 
از ژمانۍ که دییلم گرفتم شت مره در کنگور 
شرکت کردم و هر بار هم ابول نشدم. در أبن مر تیه 

آخر خیلی رحبت کتیدم: آفا باز هم بی فایده شرا 
مس قائ تحصیل بودم. ابن را فس فامیل ر 

آشنابلن هم می‌دانسند. اما تی نالم جرا شاس یلم 

نبرد نا هر کتکور قمول شوم می گویم شاتس ر اال 
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شداره ۸ +۳ 


چرن انم همین ظور بوه زیرا من برای موففیت در 


کنکور. الل روزی ۱۴ ماشت درس ص خرالدم 
برد که در ای تتام نکرده 


از ج لوغ کمکی فروگذار 
تکردند. به همین ځار برد که 
می‌گویم. شاتس ر اقبال! ته 
آپتکه فکر کنبد منظورم ابن 
است که هر کس در گتکور 
یرل هه اتس فمراهش بودها 


ند انا من < که خودم می‌دانستم آماد‌تر از خیلی‌ها 


هستم * هریار در امنعنان کلکور «چار مشکل می شدم 
با پم يجه رسا پکبار مر یه مالن امحان ریدم 
یکمرنبه کارت ورودیه جلسه را تیر وم دقعه بهذ دجار 
دل رة شدید سر جلسه استحان شدم و... گم گم گار 
به جاپی رسید. که به لاا ررحی حن می کردم من 
گر موف تمی‌شوما 

مرنبه اخر که پاز هم قبول لشدم. چنان سرخورهه 
خدم که جنه روز از انالم خارج نشدم. با هیچ گس 
حرف تمی‌زیم راصلا الگار توی این متا نردم 

پدر که خیلی نگران حال و روحبه عن برد تلات 
ژیادی کرد نا روحبه از دست رتام را برگرجاند. 
وقنی دید من قم خورددام دیگر هر کنکور شر کت 
نکنم. توص کرد که بروم سر کار چون پذپرفتم 
تشریفم کره که بر باشگاههای ورزشی لبت‌تام کتم 
و».» با لینگه یگروز گی گنان به او گفتي 

- پدر من متوجه هستم که شما می خواین کمکم 
کنین. اما روراست پهنان گے عن پا اینگه خودم قسم 
خوردهام که تیگ جر کتکور امتحان تخواهم داد باآین 
ال تا روزی که از عرس و دالشگاه دور هستم. خالم 
خر از آپن تخواهد برد 

همان لحفه که اپن حرف را به پمر زوم 
هرخشش برقی رأ در چشمان پدر دیدم و چند ماء پغد 
نیز معتی, ای برق را فهسپدم! 

0 

0 

خدود چهار عاا یهد پرد که پدر مرا کتار فش 
شالد و گفت 

٣‏ سالها قبل عوقعي که در پکی از تهه‌هان 
پانک زئیس ہرم یک آپدارچی داشتیم که تاسیکل 
خوالد برد اما به دلایل خاتوادگی توالت برد دسلم 
را بگیره. ولی چرن خیلی با انتعداد په سن چند پار 
پشنهاد کردم که درسنی را ادامه دهد بعد که دلیل 
مرس تخوآندنش را توضیح باد که آگر بخوام ایانه 
تحصیل ید بابد کار وا »لاقل موقت ء کنار بگذارم 
د جرا آلان صاحب زن و بچه هستم, اگر کار نکنم 
نع ترتم شکشان, را سیر کلما» وقتی نها را گفت. 
دلم ب حالش سرخت و متم په سرا عدیر گل 
پانگ ۰ که اساتی پاک و همنوع دوست پود + رفشم و 










پاشم, یرای نقوپت ثر بعضی از 
زوسن از بهتزین مظعا ارانمود کردم که پاک پذیر‌قنه ظرف دو خال حقوق 
خرصي حود می‌بردم و او را پرداخت کند. به کرطی که تبیلم را بگیردا و 
ختواددام نیز - که لر کروکی از _«آفامحسن» که راقفًپاورش شده‌بود اتوق و ذزفی 
شتی من به درس مطلم بردند " 














یا توضیح مارا از لو خواستم کہ یک مرطصی 
ترباله بدون حقوق په آن آپدازچی دهد به این 
شرط که پس از بر گشتللن, کازش در پانک حارط 
پاشدا آقای عدبرگل بیرقت و خر مرحله بعدی: به 
5 آیدارجی که نامتن «أقامصن» است این طوری 


زیاد درس را انامه داد و غجیب اپتکه موف شد در | 


| سال اول ب‌صورت جھئیی کلاس دعم و پاژدفم ‏ 


قدیم را قول شوه و هر سال دوم تز پا معدل عالی 
دیپلسشی را گرفت و همان سال هم ولرد دالشگاه شد.. 
به این ارایپ آقامحسن. هم پر گشت. سب کار هم حالا ‏ 
به عنوان «یپلعه شده برد «سندوقدار» و هم داتنجو 
بود و آهنده روشتی داتټ :اله الایحسن ۱۴ عا؛ پمد 
برد که اتقافی فهسید در آن کر سال این من پوتام که 
خرج زندگی او و خاتواداش را میداد اما پد همین 
عاط خیلی سعی گرد کد چپران کند که من اجازه 
لدادم؛ ولی همیشه په عن می‌گفت «#پکروز په أخر 
جمرم هم مانده اشد اگر کاری داشته پاشی جپران 
می کت٤‏ نا آپنکه خوشبخنتانه پهدها خیلی رشد کرد و 
«آذامصسن» یک دختر داشت به نام مریم که همسن 
وسال تو هم یود که در سن ۲۰ سالگی. با یک جوان 
ایرالی که در الگلسنان تحضیل می کر د زمواج کرد و 
مرا ار ولت و درحال حاضر: آلجا هم درس 
می‌خواند و هم زندگی می گندا 

پشر اینها را گفت و سرالجام و غاد 

“ چند روز پیش رفتم سرا «آفاسسن» و 
مشکلم را به ار گفتم. از هم جلوي چشمم په وخترش 
زدگ زه و گنت هسریم یا کار آسدن وگل و درس 
خوالدنش در عانشگاه را رذیف می گنی, با اینگه دیگر 
حق نهاری اسم مو ییازنن اشقا مریم که از زبان 
داري در مررد من شنیده بود و = په قرل خوهشان * 
لت یه من احساس تبن می کردند. قرل داد که ہا 
کارت رادرست کند. ولی من بهت هیجی. نتم که 
اگر هوست تد هویاه سرگوره: نکیل ها را 
گفت و خنده صورنش را پر کرد و از عاخل چستی 
پاکتی فرآوره و آن راه طرفم گرفت و گفت,] و حا 
ابن وزا و پاسپررت و بلیت صاقرت په انگلنتان و 
تحضبل در دانشگاه شهر لدن؛ ندیم دختری کہ 
عمق تحصیل است! 

أن روز اشگ ر عنده را قدیم پدر کرم پذری 
که با ان روز هرگ به‌خاطر خودتی په هیچ کی رو 
نزفه بوذا 

زود برواز, سراي خاواده خوعمان و افرام. پدر و 
عادر مریم < که الا خیلی ثرم تنند. اما اندر هم 
انسان پودلد تیر برای مشایعت من آعده پوفند. 

موقعی که نوبت به خداحاففظی با آقامحن 
رسید. ایشان پس از اينکه برای بار پکضنم به من 
اطمیان داد کہ [دریم ازنجا مل یک خواهر عواہت 
رادارد)در لحظه آخر در حالی که ایر شم چشمانلی را 
بر گرده بودد بی آنکه کسی صداپش را شارف آرام 
فر گوکن من زمرمه گرد 
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»سوگل.., موافلب مریم پاش.,, 


= 
تا 
شمی ترانم پگریم که اگر روزی حوثم حاحب 
خرافری بردم (سن فقط دو پرادر داشتم] یم اندازه 


یم می‌تواتست مهریان باشد پاند؟ ار یخپازچه ا 
بحت ر همست بزد. فر روزهای اول طوری مرا 


مرالست هی کرد که کوبی فرزندشی فستم. 


ا پاب پان من دبال کارهايم آمد. فر کالم مرا 


ایټاام کرد و کارهای مریرط په ررم را نیز او 

ده روز بعد که خرأستم از آو و خوهرش - ک 
قره‌ای روز وزود عن, به عاغوریت در شهر دبگری 
رة رد و حن فقط چند مساشت دیده بودسش - 
"خآ حافظی, کم ر براي خرهم خمه پگیرم 
مریم فزحال که عنوز هم احساسات و 
عراطف ابراتی اش در و چرتش عانده 
پر با دلخرری گت 

< س تباید اہن 
جرفرو پزنم. انا لو 
مچپورم م یکی بگم کہ 
ءوقلی ص و قشنه خانو اقه‌ام. 
زندگسان را دران پدر تو 
تیم این عرسته که تو از ما 
مدازندگی کنن؟ 

حریم علرری صادفانه حرف ره 
که پنهرفنم. همان روز. وقتی از ار 


ریدم 
چرا ار این چهار سال پچه‌دار ۱ 
EL:‏ 5 


همان لحظہ ابر شم که در 
چان «آقابصن» برد صورث آو 
راهم پر کرد و با تقض گت 

ملزیار بوست ره و من هم پذپر نتيا 

و اما مازبار+ گافی لوفات. بعضی الساتها در یک 


لحظۂ و پا رچکترین راکنتی رفتاری, خر را جبان به 
مخاطبشان می‌شناسانند. که آن فرد جار تعیتی 

فضیه من و عازیار نیز همبن برد, فر همان رور 
اول پس از آمدن او از صافرتد طوری په من تگاه 
گره که چنذشم شدا در لگاهش و در حالات و 
رفنازش, چیزی په چشم می‌خور: که السان را از او 
تور می گردا 

از فزدای آن روز. وی شرخبهای کریه - و 
عمتی‌دار * مازیار آغلز شد. آّرفت برد که یگ 
حقیقث را موجه شدم؛ 

#«سازیار اسلا شرخی لس کزدا او به من نظر 
داشت | 

تر روزهای ول تی مات این غتہ را چگرنه 
عضم کم مشکل اساسیم باریم بود گه می لر سیم 
اگر بة ار بگویم: راکندی نشان بد که باعت فطع 


همان لخظه هم منوجه. عادی, تبودن این | 
مرخواست تدم اما معنی کان و راضم آن را چهار, 


e E وی اه‎ 


رابطه من و او شود و عر لتبچه: کش الاق ما به 


آمدن من یه أ 
ر 


صحیت پا مریم می گشتم علزپار وقیح‌تر و پرروتر 
می شتا تا جایی که مر آن آواخر, بدون رودرپلستی و 
پا رات خواستاش را پا من مطرح فی گروا 


فرچه عون صرری می کردم و دنیال رال جهت. . 


تی گات ک١‏ [می‌ترسم وقتی طلا بگیرم و به اپرای 
گرم جلوی پدر و حادرم از دو بابت شر مد باش 
اول اپتکه ار شوهرم جدا شدم. ا و ترم هم از این 


هر یکی از ررزها گه کرای تر اتلق ها مب و5 هت که مر ترسمرو تسام کتم| 


ریم یرای خرید وقنه بره بیزون, مازیار دویاره داشت 
شروه س کرد که مي مراي حلاصمی از بست او واه 
آتلل کتازی شدم با عر را ړوی خودم ققل کتم کہ 
مازیار مزاحمام نشود اما وقتی میدم مریم در آن یکی 
لته و دارد آخک ی ریزد بازء فهیدم که عرب 
ار طول ابن مدت. از همه رفتارهان شوهرش و 
راکنش‌های من مطلم اسف 














پک لحظه مقرم آلشن گرقت و خواستم په او 


دوهن کنم که عریم گریه کان کت 
قضاوت غجرلالہ نکن.., لالل حرلهای ئر عم 
گرش پدها 2 


و بعد ترآیم حرف زد از دردها و قض‌هایش 
گقت و از زندگی لکت‌پازی که چون دجار پک 
ترهم شدء برد مچبور په بحل آل بود گفت: 

مازیار یگ زنبفره گتافته... ار فئال یگ عچران 
می موب در نظر لو زن فقط پک خروسگ است 
برای رفت قف کردن مردا من در این چهثر سال 
عفته آی دز سه زز خودم‌رو توی نام س می کلم 
دا او با میهمالان رنگ و وارنکش طوش پگذرالدا 

با خصیالیت و خشم و بحقیر گم 

+ تو چرا این کنافت‌رو لحل می‌کنی؟ 


سر 


عگامی که مریم اینهارا گقت, به طرر تاخوواگاه گم 


آینده خودم را ترسیم کردم کہ ماب غڻ چې 
میته؟» د بعد به این قضیه فکر گزدم که عن 


مي‌توائم زسم را اذاعه یزغم )الغا په دو شرم ال 


اینکه په خوامته‌های حبوانی مازیار تن یدفم و دوم 
په بت بگدصل شدن خرور ریما 


فردای آن اروز پی‌خبر الا مازیار. هریم را 
برداشتم, و سے روز تمام در چگ ملطلقه 
E ۶‏ 
۲ علاقی ندن ۷ مریم حرف زدم. رایت 
گفتم و گفنم و گفشم و ,مب نا سواتجام .. 


مر اور کرد که 
هریم... خاو‌اده یر له از 
بر کروم می‌غوافند و که 
مدرک او نها لفط خرشختی 
نورد عی‌غران... اکر پخروز 
ارنها پاطبر شزنه که ثر ذر چه 
متخلا زندگي مي‌کنی, 


نگر می‌کنی واکتلی آنهاچیا - 
و بعد ابش توضیح از 
۱ جوز ی 
پا آن حرفی که یه من رد حالی(م 
کرد که جزهای می‌فاند! 
حرفهایم که تمام شد مریم 
سوگل... ته متظر وهم پکتفر 
مرا قل بزعا 
تاه کردم و گقتم بریم؟ 
لبش را گزد و پاسغ داد 
< مپريم.,» اما قبل از اون پک خرده‌صلی پا 
ساز هلر علرم! 
۱ رای أن روز رهنگامی که عازیار پار دیگر از 
ان توم مبهمالهنی اختصاصی «اشت! مریم پلیسی را 


به خاله آوره و از او شکابت کرد. صح نیز شکایت از 
را در مورد خودم نکیل کردم و به این ترتیبد کر زوز 
دادگاء ې از اعلام حکم جذایی آن دو از عم عازیار 
نیز به عات هاه زندان در انگلستان محگرم شد! 

U 
پدز ر هادر مریم ر والدین من. خیلی, راحت‌تر از‎ 
ائچه که من و مریم فگر مي‌گردیم حقیت را‎ 
.: یی فد وه‎ 

اینگ که دارم این نامه را براینان می ویس من 
و مریم * که هر دو همچنان عحره فستتم < پدصررت 
شراک ر پاسرهابه آنامصن, پک آموزشگاه درس 
داپر کرده‌ايم و..ء خوشیخت تیم 


9.۰ 


شماره ۳۹۸ 


من؟ ففط. واه اک اگر بخوام از ار طلاق 
ایران تبز اصایت کند و دز خلنواده زا لیر که یس از بگیرم. چرن جو نط از تر ابا حملیت می شنم + انق 
نکلستان می شده بودبد از عم ِ تا هرسم تصام تود« اوقت پاید از ین کشور خارع | 

8 پتسا 


1 حرفهایش که تسام شت علم براینی سوطت. وقنی 






قل از کاب 


«رواره» ار پتر تج زجمه ١‏ پهروز بهر! 


۵ دار کٹا سکت 


چارلز رنسان فرزند ارد یک پزشک به نام دکتر 
ولان ر قارع اتحصیل انار پسبلوالپا. به هم ا؛ 
خاتواه» تعطیلات روز استقلال را در پلاز هاون راقع 
در ابشت یرجرس و در ساحل اقپارس اطلم یه افش 
می‌گذرانید. ار در شرف ازدراج بود و زد گی حوشی 
زا برای خو سازمتندهی کرده بود عر آن بعداژظهر 
گرم تابستانی چارار نگاهی به سراحل سفید و آپ 
رای قام تراخت و غرلبط را متلنب آب‌تی بقت, 
جار آر اه ارام به آپ تردیک شد در خی که 
سگ رفادار او جتی غر عدگام أب تتی هم چاراز را رها 
حی کرد, + رسم محنزل جلرژز کے که اپا انان 
خود خوارت آپ را بررسی کند و انگاه قدم په ډنیل 
ب کللکت. سک از هم په خمراه او وست و پفزنان بد 
باخل دریا بریف. 
چارئز جلوتر رفت و زعتی که ارتفاع اب را 
سته خود احسلی کرد با پک یپ رجه لپزموار تاغل آت 
فرو رفت و سپس دروم ښه شتا کرد سگ چارلز هم 
مجان هز کار ار شا می کرد. هنوز جارلز چند عتری 
کر فسمت عم تراب شتا نکر دہ برد که اکهان تک 
او سو خودارا هم گرهاند و به‌سرعت په‌موی ساحل ا 
کرده این افدامی بی-سابفه بره چرا که هرگنز سک 
ببون سور چارلز خوسراله او را تها نی گذاشت» 
جلرلر پا فریاد مبمی گرد توچه سگ را به خود جلب 
کد و او را از پازگتت به ساحل بازدارد اما سگ به 
راد خود اداسه ادما اینکه په ساحل رسید و با بکانهای 
ریم قصد شک کردن پلسهای خیس پدن خودرا دات 
رلز که از فریادهای غود يجه نگرفنه برد خود 
بز صد بازگشت. کرد و با جند جت شنای, آزام خود 
راپ ست کر ارفا ری از آپ زر اند در آین حالت 
ار تتها چ هتر پا احا اسله بات یگ او ء 
اضعطراب خاصي په انتظار ایستاده بود و چارلز ديا 
این اشراپ را نمی دانست: ناگهان وان میگ در در 
اطراف چارار و هدچتین چند تن دیگر که در ساحل 
ایستاه: و نفلاره گر پردند عتوجه سایه‌ای شیم مالنذ 
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شماره ۳۰۹ 


قشمت اول 


س سے RK‏ سے شض پهط ل جار ثرحر کت 2 
ھا دم اہن شبع از اب سرون برد ر اب ر 
می‌شکافت. قرباه مندار تظار: گران مه کرت جرا 
لر سید : چارلز به ارامی په طرفب ساحل درج رکٹ بو 


ا به سرغت 


که تاگهان سر شیم از اي غارح شد و ۵۰ «لدان یز 
مسثی نکل پا چپ مرد جوان 
گرفت . و فشاری معا کش تن روی هر تہ 
سانتی‌هتر مریع روی پای چپ این جران زارد اورد. 
تفره جابخراشی چاراز حتی کسانی زا که نز از 
صحنه بودند متوجه فضاپا کرد و پس از چند دانیه که 
قمه حاترا پا وحشت برجای کرب شده و 
صحده را مداهده می کزه‌ند. چند تن از حاضرآن در 
صله تال + کر ونان پدر جار به طرف محل 
رفر+ ابن ادكه جانخراد e‏ اور فند و در اي 
گنگزن شده از خولی که از پای چازلز می ریت 
عریک لسسی از پدن چارلز وا گرقبه و سعی کردند ا 
او را از دهان کوب لجات دهند. از طرف دیگر کون 
عظیمالحثه با لیروی فرق‌الهادهای چارلز را در جهت 


را تر مطاصء خر 


مخالف دیگران سی کشید و ار هم سحی ناک ثا چارلز 
را به جاع آب قرو برد تعداه بیتتری از حاض ان 
وارد سصحته شدند و حجتی خرف شدند نا جارر را تا 
ماسه‌فای کتار اب برون ہلا ر لماز نهایت تچ 
کوے عظیم الجته 
بش از عمی از بدن ار از آب حارج شدء پوه نو به 
نپرد برای هستیایی به جارلز ادامه می‌داد. با آتکه 
سرانجاء به‌قدری اعداد کنک کنن کان په خازار 
افزایشی پافت. که ناگهان کرسه از کشمکش دت 


برداشته و به‌سرت به فال انب کک و از مرابر 


رر فت بر دار بر و با اتکه 


پدر چارآز و جدد بزشک دیخ که در جنه 
حاشر ودد خر لے جار لر ا داخل فقتل بر 2 3 
شروخ به باداز زخمهای عمیل او گردند, اما معالجات 
چارنز په عشت خومریزی 

ندید هر برابر جشمان پثرش تر گنکته, قر 
غذازظهر عمکی دیگر هیچ یک از چماعنی که فر آن 
ساخل غریحی حضور مار جرا ت عناغر اپ جریا 


مر ثر اتا و عو عات بهد 


دیگری شور کی در 
لبو حرسی راا به وشت 
انداخته بود و په کشتار 


انسانها پرداخته بود و نها 
بک ملوان پیر متو چه 
حا تن او قیبا ۶ شده ایا 


ی کرای چارلز 
وتان جوانل برد بزشکت تاتونی E AW‏ 
چاراز وتسان را خولړیزی شدیه براتر گاز کسه فب 
کر یود تفر آن رززز ول زر سل ۱۱۲۶ برای تخستین بار 
فر تاربخ رسبا علت مرگ پگ انان پراثر یله 
کوسه کر شد. هر ساحل تيز هسه مرم راجع په این 
راقعه غرانگیز پا بکدیگر مخت می گردند و در 
عحپ بو داد که این مر جرد دریابی عظیمالحنه چه برد 
و از چه لهره‌ای از عاعیان عی ترانست باش . 


, | ندا ند و اقم» جا حت از م 





۵ دوعس حملئه 

فز سال ۱۹۱۶ اطلاعات کسی بر مورد گرټه 
کوسه سفید بزرگ وجود داشت و برای بسیاری صور 
پک نای ابدخوار فقط در آفانه‌ها ایکان پذیر وق 
اکتون بسیاری از دانشمندان معتندند که شا گردن در 
کت سیک ی و یگریت سین 
۱ بز ر گن: شود جرا که ORTE Ea‏ 
پاهای. یک سک می‌تراند حتی از فاصله تور 
حم هل ی و میا ا 2 
تضریک کرد و او رآبه‌سوی ححته بکلداند 

نز بهار و ايان ٩٩۱۶‏ گوسه چرائی که جار 
وتسان زا به قدل رسالید. احشمالاً در سراحل چو و 
در اماق الیاترس اطلس زندگی م ی گرنه امت و 
نې گرد کلف آمتریه ین گاب سقین 
رک ناخر دا گا به طرق شنال کشید: شده برد و 
براثر ابن الفاق گرسته. تنها و کمشده رد راد 

مواج ل بر خسعیت پاشت و سا تسین ان از 

پک اسان وة ازن وة 
خوه سود چرید و خود را مپر گند. باز هم سرگرهان 
به طرف سمال حر کت کر ده برد و عر پهدال طهر تتم 
زولید. یعنی بنج روز پس از حلدله کشته شدن چارلز 
وسان. تومین حمله خود را به اسان صررت عادر پروی 

جلرلن زومر يکي از کارکتان هدت فر ساحل 
پرجرسی. برای پک اب‌تتی طولاتی . به‌داخل 
الیاتو س رفته بود که تاگهان جنه ئن از ساکنان هتل 
کہ قر ماحل حاصر بوتت صبای فریندهای او را 
می‌شنیدند که از دور اناي کمک می کرد دو تن 
از لجات غریقان عتل که لرسط. مرجم از وجوة 
مشکلی در آپ آگاه شد بردلد پا یک فابق گرچک 


به وه ص خود راه چار نز رساد ری که آنها به 


4 3 
ا جرال 
ھا ي = 


که ننوانسته بود از شکار 





محل حانله رسیدند نترجه تدند که رنگ آپ در 
ارات جازلر فرمز شد: ویک کوسه عظیم الجثه رتيا 
چ جازثر مله می تد و پس از آنکه قسسی از بدن 
آو را به مدان می گرد دوری می زد و قرپار+ په 
هار از نله می کند. 

جات غریقهاً بهسرعت چارلر را په داخل قانق 
الذاخته و ار را به سری سال حمل سی کتند اما این 
کار هم تتوانست چارلرٌ پرودر را نجاث دهد و ار به 
فقت خولریزی شدید که براثر زخمهای عمیق 
گلزهای کرسه روی قست‌های مخثلف بدن آو اپجاد 
ده بود فر گذشت. 

رار این عاق که خبر آن په سرعت فر ماحل 
خش شده بره مردم با رحشت از داخل آب په سری 
ساخل ۳ بخن و مدیر هثل وط علگراف به 
نیکر پلاژهای ساخلن تزدیک هدار ناد و آرلین 
دار ر سمیی حضور کوے فر آبهای ساحلی در آن 
بعداز ظهر قاذم شة؛ 


۵ مسجت 


چند روز پس از حلدده چان کول یکی .از 
تخصص تین دانشمندان در عفوله زپست شناسی 
دراب تجزیه ر حلبل و حنیل در مورد حادله را 
اقا گرد. 

یگراز برای موزه تاریخ طسعی در تیزسررک کار 
فی کرد و مذی. موزه از او خواسته بود لا دریاره کشت» 
شدن یک جوان توسط کوسه در تاریخ ششم ژولیه 
قق کند. لی رفم کله هی شهرد ماجرا نیگولز 
بر اکا کال تیت به محت , سم چجنین واقمه 
یرعسکنی بدین برد و اتقاه داشت که تال پسیار 
گمی رچود ارد که پگ کوسبه برای شکار پک السان 
ر هاف قرار دهد. حتی بابر گار ررژلامه 
ویر رک تاینز. آو ابتدا نبت به نظریه حسله یکت 
نهنگ به چارلز سشتر علاقه نشان می‌داد. پذیپنی 
نیکو از به بسياري ار اشخاص دیگر لیر دست نادد پود 
و اختملانی چون حمله یک لاک بشت خظیم الجله و 
باحتی فیل هرباسی یتر بر سر زتها بود. 


ی ا /ح لا ان 


. 


ه به دنبال شکار 


ازفردای مرگ چفراز 
روش فایفهای نگهیان 
به شاا ما موران با 
لدان مساح در 
ماحل یو جرسی رت 
و امد می کكردلد ر 
رن از آنان از 


سرناسر 


بکه‌های بزرگ گرتت 
خون الود برای جلب 
ترجه مرجو؛ فرپایی په 
عتران طصسه و برای 
متام اداح این معظو ق 
اد ستفازه می کر دند ابا 
تمامی ابن ها بب رنه 
بر و شکارجی اسان 





خو را اتان ثمی‌داد. گوسه سفید بزرگه پاز فم به 


مسبت کال په هر کت دز آدد و هچ کس نمی دالست 
که ار تر شرف کے زکن ہہ بگ‌سری لات معدد 
می‌باشد که دا آن زمان در بارخ بشم اتاق لاه ری 

در طی چند روز بهدی ترس ر وعبتت په سوال 
لرجرسی حکرسده ی کرد و مسوولان پلاژها 
تررهلی میمی د گوسه در اطرال پلاژهای خرد در 
داخل, اب تصب کرد بردشه و پلازهلیی, که از اہی 
ويله امتقاده لک هه بوهند یز دنت خراقیت دید 
فابتهای گذخی فرار گرفته بودنهء در ساخلی وآقع دز 
پارک اسپوری پک تجات غرین مشاهده گرد که 
شبح عر عاحل انب یا دم بیررن آمنه په طرف قایق 
پاروس ار حر کت می کند, آر پلا فاصفه یکی از پاروها 
را از محفظه آن خارج کرد و محکم بر آن شیم کرید 
ران مو جرد برغت به طرف دریایی ازاز گزیخت, 
این حادته پاخت شد که حنود صت تفر که فر ساخل و 
یا در دریا پردند: فرار زا بر فرار ترجیح جعتد, 








عبان روز شنبه هشتم روہ یک ستوأن پلیس در 
ساحل لیر جرسی مشفول تعمیر قأبق خود پود که متوچه سر 
ر صداهایی شد ر جند لرچرال و کودک را مشاهده 
کره که فریاه کنان از آب خارح ننه و به‌طركت ساحل 
مي‌دوپدند. و پا خدایی ہد گلبه کوسد کوسه را پر 
زبان می‌رالدتد. افسیر پلیس تگاهی, به عاخل فب 
انناخت و نر گنال تهج سر بزرگ کربه‌ای را 
مشافده کرد که در فاسله کس از مکی که پجه‌ها 
مشقول بازی و غریح پودلد لز آپ بروج اعده بود. 

انطرری که روزنهه تپوبررگ فراید گزارشی 
داده پرذا آفسر پلیس به سرخت سلاج کسری خوع وا 
یرون کشید و په طرف را س لايق نویده و سر کوت 
,افیف قر ار داه وجلا پار مك وا کشید. 

کوہے به خرف سباخل در خرکت بود و با لینکه 
ینابر گزارش افر پلپس چنه ج به سر کوسه اصایت 
کرده برد اما کرسه هنوز حرکت رو په عاو خود را 
ملوقف نکرد» پرد. متوان پلیس فدجنان شلیک 
می کرد نا اينکه گلرله‌های سلاح کمری او به اشام 
رسید. کوسه برای چند لحظه میهرت به لظر 
سی زسید و سراتجام دکانی په دم خو « داد و سر خود وا 
بر گروانده و فر اب لایدیه شند. 

اپن حواد برای جلد روز مردم را یا پیم و لرضص 
از ناجلل لیرچرسی نور گر پر اما پس از گدشث 
چند روز آرامشي فویازه بر سر ناسر نایل عگبقرما 
شد و هجرم رتم برای گدرآلیدن فیلات اباب 
از عردم پا 
اطللاعیه هلیی که از سری گاردناحلی متتم شده پوو 
و یه آنان جر مورد سلامت حراحل اطبینال باده برد 
دلگرم شهه برهند. بهزیزه آنکه فرآین اخلامیه‌ها نا کید هده 
برد که کوس‌ها فرنده لیستد. عجان که رقم 
بهسوی سرأحل عجوم می آرر دند. گوسه ملا بزرگ 
حرکت خود را به سست شعال ابامه می‌داد. کرےے مذکرر 


په ری حل از 0 ۰ تد سا نب 


سرآتجام از عفر دماغه ساحل وآرذعربآجه آپ شیربتی, در 
شمالی ترپن لقعله سراحل تپوجرسی شد که عق آب 
به‌شکل دتطر ,ای کاهتی پیا می گرد ز کر رخی 
از تفاط حتی به هفت هتر می رسيب 

بقسه در سغحه ۲۷۲ 
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شماره ۳۰۹/۸ 




















قطروف است که روزی اصد بح حسن دی 
وزعر کفردان و اعبیر ایرائی نوزه غض ساظان مء 
قرار گرفت و سلطا فضد کر ار رار کنا گند. در این 
باره تر رتھایی کر که بر یکی از آن جات ابونصر 
گا ھم پودء ابرنصر. ہے اریخ جلسه مشاوره اي کہ 
در أن رکٹ ماشند توت است. 
سلطا از من پرسید. #آبا غر هیچ ایی خوالد‌ای 
که وزیران لسن پادشاه باسلا گفتم, مین چیزان 
وانده‌ام ولي خواتبام که هر کی طالب و متاق 


۱ 
ورزر پاب باشد. ابله است. زیرا هج پامشاهی 
مل یت مر قوهاتوزایی خود شریک داشته بلشد و 
یاتواند قیول, کند که کسی جر خرښش فرسان دهد پا 
وی جرف حرفی بزلد. به همین جهت یز فرگاه به 
کسی رزلرت وقد حتي اگز آن شخصی رمان عزیز 
تا خوارش کنند و او را ال کے رل بروار لاه ااال 
مخمرا در جوا ابزتصر گلت. #آنچه ہی گوس ترست 
است. لی اهسد میستدی یک عب «یگر عم برد و ال 
اپن است که چرن مر گردکی با من فسازی رده و 
احرال و هادات مرا می ناتا به چشم او سیک می‌لمابم 
وزی که این گفت ر شنود میان سلطان محموه و 
اپرنصر مشگان نجام شد دیا ۲۰۶ سال از ظهور اسلام 
و چیزی خدود ۲۵۵ سال از وزازنت ابرسامه خلال که 
اولي زز فورہ اسلاعی نتا می گذشت و طسعی 
است که ولتی الونصر جنا کلامی رابر زبان ورڈ به 
واسطه مطالهاعي فر بلریغ. به خوبی با خوی و ڪات 
خلفا و سین ر همچنین سرنوخت وزرا آشنانی داشت 
و همچین ساطان محسزّه که چتان سخنالی گفت از 
متکلی پاه کرد که ظا و سلاطین پش ہز ڄار آن 





ا مجع این گیتگو و حوامت ستعددن که بل و 
آن به ویج ب نتنب کروی عی‌توآن عربلات ک 
اغنب په فضرت رندگان اریخ چون فقط یه لے وی 
لظاسی و نفگراث جهادگیری تک پرنند و فاش 
کشررداری تبات بعد از به قدرت رسبدن ار نگ 
رن بر سد حکوست. بی ود مترجه می‌شدند که 
نرانايي عفظ آنچه زا که په مت آورهنانز لزازند, به 
همین جهت می گرشبدلد نا ار پاری ر معاونت فرعی 
کل و سطلع در آمرر یاس تهره بگیرند و به آزن 
اعتاز, معلا یکی از مرا فدیم خوو را که باوی و 
تقگرالش آخنلی کامل فاد پرای این کار التخاب 
می کرفله و در لتیجد کار همان چبزی اید که مر 
کفتگری ساطان محمود و ایراضبر موره آشاره راز 
گرفت. 
در چپي شراپضی, وزرا به هر کاری که نلحان 
می خواست. دست می‌زدند و ه پشنراله رابستگی با 
هدر فدرت غالسئة پا ندالسته نشسای, برای ود 
می تراشیدند که اطا آتھا یز کار لمی ےد و از عر 
فرستی براي پدگریی از وز استقاده می کره‌ند, کا 


و 


18 


شباره ۳۰/۸ 


ایتکه دربا اعد دی نیز از مظان سحموه نون 
نل است که کش برد #ابن آحدد مردنی است. کافی و 
گازدیده و که آزموده و عر کار رالدن هرا بی دزهسر | 
می لارو اما انان زیادی زاره و عن اگر با ار مدار! کم | 





آن گل که لن ری فت من فلس می کر راء 


جره بر آبن علا که در عرزل حیس, نبعید و حتی | 
قتل مسیاری از وزرا مز ثر پوده گاهی عرامل فبگری نیز 


بر سرلوشت وزرا تا لیر داشته و وقلی به مجموعه تاریخ 


ابران, مگافي ہی کے غی‌بیيم که تقریباً اقلب وزرا 


با نگاهی په اریخ ترجه خزاعپم شد که اگرچه. 


عم استاه و سدارک تازیضی, خلفای راشدین, و خلفای 
تیاب بر الجام وخی و غایف ر مسورلیت هن خر را 
جه خهده تيگري گناشنه و په‌اصطلام دارای معاون و 
دتیاری بردد. ولی ميچرکدام از آلا به‌طور ری 
علران وزی ادافته و ابه گوافی انار و مدارک 
مهبر تاریحی. اپرسلبه خلال ارلین کسی برد که فر 
اسلا ب ر خنران وزارت چافت و به وزیر أل سمحید 
مر صوف شه: 





دی که از اهالی گرقه بود هگم قیام آنومسلم په 
نهضت مبارزه با پتی امیه برست و برای این منظرر به 
خراببان رقت و یس زات پاش برای تشر دغرت 
خاسیان کید و در تیجه. ہہ صورت یکی از چهرهان 

اما قبل از اپنکه تهت بېو[ شوه برای او لردیدی 
په جود آمد و کرشید با خوء را به آلعلی نزدیک گنه 
ر زه خلاقت آنهارا هموار سازه. گرچه غبلی, اا 
کرد ا اہن کار محم‌دانه انجلم شود ولی پای‌عیاس و 
طرفداران آنها مر جرپقن اندیشه او فرار گرفتد و په 
امین چهت بر هر سال ۱۳۶ هجری قمر وقتی خلا 
به بایان النقال. پافت و سفاح بز عستد فدرت نشست یه 
پشنوابه -لیفه قدعات اپ سلمه زارت خود را به لو زا ابا 
عتوز عدت زیاای از آبن حرضرع نگذشته برد که 
ید گویان و بدخوافان. سفاح را اھر جرهان اند پش عای 
اپرسشمه فراردادند وروی با اطلاع آیرمسلم و به روآپتی 
عرسط آیزسام. وزیم خود را به قتل رمانده 

عرباوه چگرنگی کت شدن الوسلمه هل است که 
یک شب وفتی ار تزه خلیفه په خانه خوه برمی گت 
آفراتی که نوسط ابودسلم تحریگ صد پودند. بر حرش 
رتخد و او را کشک و ررز بمد شیم کریند که 
اول وزیر نونط خزارخ کته کل است. 

فبگر وریر طابفه پلی تباین که مکند ابرسلسه ب 
خاطر عوسلی علویان جر مشگل تد عیدالله بن 
بهقوب وزیر مهدی عیاسی برد که وفلی, مهدی فردی 
عفر را به وی سے هو خواست لااز را یه قت پر ےد 





عدالله آن تخصی را آزاد و شویق یه قرار گرد. خلیفه 


دالی فر حریان این کر ,زیر خود قرار گرفت کو راا 
| هزرل ر محبرس کرد ر آن ویر خیعه تا هنگلم حلاقت | 
هارینابرشید دز زتدأ بود. پس از آل هم په مه رفت 
۱ و مجلرر شد نا در گاشتد 


هلزرن ال شید هم ماتد بنبانگزار ارق عیابی به ۱ 


۱ ہزیر گشی متهم ات ر تمس که درج گان روا داشته بر 


هیچ گس پرشیده یت ر اما مصداق مرا چدر رسد به 
فوزنده دا عون هم پا بر ای پدر گلاشت و با کے 
ایھر اضل ین ھل نام رشلی از خود برچای تهاو, 

سلیمان بن‌رهپ, وزیر المتد سی عم از وزرأی 
مخقیت پر را هلی‌ رقم آنک خدمات زیانی به 
پنیعیاس کرھ هر سال ۲۶۹ هجرن قمریی مورد فهر و 
عضب قرار گرفت وز وزارت معزول و مصوس شد و 
با یمان م رگش درس ۲۷۴ زندانن بود: 

و اما عرسن «زرای پتی‌عیاس, این‌مفله از له 
ای برد که بعد از برمگیان کنهرٹ مشتری یافت و 
علت لبز ان یره که فر فرر: خافت. ے فا امقتبر 
قاد و راضی) مسب رزارث داشت ابا سرقجام جر 
سال ۳۲۶ هجری قسری اترسط راضی از کار ی گتار و 
زتدائی شمه و هر زندآن ایندا دست و سپس ازال را 
بریدند و به همقل حال اسپر بره با ابنکه در ال ۳۷۴ 

ی ہن خیسی, وزی المقتصر تیر سورانوشتی بهت رآ 
عمتابان خره تداشت. او که عر لاټ به ان جرام نز 
عهرت هرد و آصالتایزالی تزاه و مرخ وایند برد ور 
سال ۲۰۰ فجری فمری از وی المقندر په رتلزت 
مسرب شد و از اولین اقدامانش مررسامان ادن بے 
آنفتگی امرر مالی مىلکت بردء 

در شی اغرال وی نوخته‌اند که مرفی تفار و 
خداترس برد. همچتین کرم و کزافات متعددي به ار 
تیت فامہ شده است. بااین حال, چهار ال بمب از آنگه 
وزارت پات حوره عضپ واقم شه و به زندان رفت. 
سپس او را په عکه و از آنجا به صنما یی گردند و لین 
وطم دا ال ۲ هری استرار ات ولی بهذ از 
وزارت مصوب شد. 

دزیر دیگر آلناهر: محمدین قاسم بو« که اگرچه آلقر 
ر خالیتی. چون پسياري از زززایی دیگر سے ابا 
سرنوشت او از پسپاری جهات عبرت الگیزفر است. 

در كاب »فرح بعد الشدهه مربفپ عسلگره ری 
آمده است که آو در ونان وزارت خود پر و پسری را 
زندائی کراه و عای آزاد کرفن الان چە ریلای, را 
مطلیه کرد برای آنکه زودتر به مقصوه لائل شود فیا 
فستور میی:اد نا پسم را مقابل چشم پدر شکنصه کشدا 

هد از سدني زندآنیان که چاره‌ای جر الجام هرخواست 
وزیر نداشنتد. لاس‌ای یه پکی از عرالان لوه ر 
فزار درھم فرهي گرفنند. و خواستتد لآ به وزیر تقدیم 
کندم. اما وی از قیرف آن خوهاری کردم گفت. 

اسلا که دستور قل مانام میگ وجه فایدبانی داه و 
سبح لرا جلامان را م فرستم تا شارا به قل رادا 

بد توشته کاب فرج بعد الشده زملی را کہ ای‌فاسم 
وداش وا باده یود هر گز قرا ترسید. زیرا همان شب 
حوره غطپ خیفه قرار گرفت و خلع شد ر وي زا په 
خسس الداختتد و بعد از آن تفط سه روز زنده بوذا 
















































کات عبت به شم رفادار ہنایم و دون ایدکه 
۱ ۱ ادرهلیملن را در جریان قرا یدھم از آینده و 
نامه‌ها ور ریزباهای ئے سن رل د گی ماز سحن گنتم۔ 2F‏ 72 
هب ررزه از ساعث ۱۴:۹۰ ا افرق. دز ابن افکار بردم و كاملا طیعی است که اإبطا |> 
مناوره حضوری: | زاش پلشم هرجه رودم اومن ری ا ا 
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اخ اوقت قبلی ۲ 6 آمامطای مسرل ابن تي اها اقب كدو-. | © 
گروه کارتتاسان. E‏ تا بله درست می گویید. عن در همان خیالات م | _ 
ی TO PIETY,‏ 
۳ 1 رتست( ها په مى دارج , 
چن مروزی اروان پزشکت ی ARE‏ 7 تعهد رود حو آشد 
قروانهسدافت (کفرشتاس اد روان شی | 2 SA‏ 


عثل #وستاش خوشی باشد و جوالي نی که 2 
مدي فل به معجزه بسته بردم و دعا ى کر مإ 
یگ‌جوری ساله حل شوه ولی خبری و - 
حتضر په عدت افسرنه و دای سم و آنیدی په زتدگی 
تدارم۔ چطور می لوانم خاطرءاش را از ذفنم پاک کلم مش 
6 آشنایی اگر با هدف از ارام ج ررغ شده پاشت. هد | سوت 
از مدت کوتاعې به ځواستکاری رسمې و ازعواح اک عا به خریں عتوحه شا ابد از زوی کال را 
بکسر تدن تکثیف می‌ااجامد) وی معمرلا الين گرته ا نمی شود با غیځران طرح عوستی ریات 
* اروابط و اصاسات که یشنم در سین چراتی بروز )| نا رل جرم در س وضع : Rr‏ 
می کند. تحت تاءلیر افگار و اصاات ق بے و ۳ 







ین تماسی :۲۲۳۲۵۰۰ 
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2 اطفاً متجرایی را کد مرلیم انتاق افناده به حاب 
سح ودگنر اث ر بات کافی ر هد ال تبارب را 0 8 شا جاره‌ای ندازید عر اتک راقحیت را 
اجب که اسب سان و بازبارند» هم باشد و لضات نے ید و پا تربع ان را فر دعتان حاکم کتید۲(۰ 
| گنت زیا | را بای خواهد کیان زوجي || 
یه لسا 


تی هن و فکر و زلدگيم را عحت نا ثبر قرار دابد(۱ 

و راضدای کتیت: | ررحی و روالی پار نی هم ابجاد اسایده 
0اه مطسی باشید. ااا تا یله فرست است» من درعال حاطر یتر از بازع ی گرخان.. ہبہ شرطی که عقراهید برای 
٥‏ «ختری لوزت ساله و بالشجو هستم, مدنی فل کا خویم ناراحتم و اینکه چرا به یک رلبطه ادرت و| ]ردان مشقله تی یا کید بای حظ روح | 
ړوی شیطت و ی‌هیج قصد و شرضی هاا روق یی تچه که عافتی غ بدائت و می لوالست مرا هر "نتاط يتنر به کارهای مورد علاقه فشری و تفریات | 
O‏ مە لو | | خوعش عرق تد دل مسنی. ۳۹ الم و ورزش نچرهازید و از مطالعه در وس داتگاهی | 
تقاف با پسری شتا شدم. اهر اول ففط در حد یگ | ۵ پا همین نجاربی که کسب کزهاید می راید | ایر غافل عدرید و گفتگر در چسم یی ناه را ۳ 
1 شتی سات ود ول هد از مدنی سترجه تدم که( | یرای دت پا ای پشت. منرت | مت بل 
یه ار کل پستمام, ENES‏ ی | گید وال عجار پدر و مار واظطرایان اسنام کے 
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_ س ا سس سس ی کے سوت سے‎ e 


لسته ولی شما می نوائید با اک اراد پیش مد پا ترجه ید اپنکه فر میطه‌ای ا3ا ر 
OF‏ اپن بوصم ۲ ی آها از رری دلسوزی ا ندگی هد که مور با ران به آملدگی رای 
خبرخرافی و نگراتن برای آیندم شما چتین می کته از زدواح راهی دای ریش دارید و مرحال حاشر 
تاراحتی و دلهوری خود گاهید و علاتی خود را مر جهت دقرل سل هید و عر این مرحله آراتت +[| 
رسیدن. بنه هدفدان. رکز للاي و اج ارز فوففیت بحصیلی و کسب مدازج علعی ات | 
اهرسی اا را ےم جبران کنید, مطستن اشد تلامی ۸۱ امت ترجه ز دلت خوولان. را چه لن 
- ۱ اکرش مخت تسا در یی رار ر کیرد هی وف وضع جاب ند و خردتال را مرگیر امات 
چ انش آموز رت پیس داتشگاهی ور رت سینت ر شا نیز با اسای رشابت از حوه ومر تیج | ۹ آعنین و زود گنز نورات جوانی تکیت »وه د 
#جریی هستم.با توجه به اینکه دز سال تحصیلی مهم | _ ارسیدن په عال و روحد بهد می لوانید شاهد شرفت أا امال که ءاششن سر کر فگرن و شدم لیب 
س رشت بازی قرار +اریم و عر تیرما اتی میتی || |ور مطالعه و برنافنه درسی نان باشیق» پکی از عرامل مھم عرقفبت بر امتحالات ۶ آزمونهای | 
اعلاو» بر فبتولی هر پیش انتگافی تر آزمون وروفی ۱ ۷ )ہا انکه, ہر طرل تحصیلات: کے تی شاگرد؛ ا هت ۳ 
| آدانشگاهها هم شرکت کلم از خر پترفت فزس | |متگری ہوم ولی خشولددام به تقاط میت گت نو چه € بله برست است. از راهسایی تان حسنویّم. از [۱ 
اچندان وضعیت مطلری دارم ر بجا, تى و ضحت‌های اشنا اپن‌طور درک مي‌کنم که اولویث | 
گم گاری شده‌ام و مي‌دانم که رامال دختطفی دست په لی زندگیام تمرکز ار عطالب برسی و فلاش اا 
تست فام ز عراز شرفت بازه‌اشته انست»:. تحصیلی: است و ابن لاق می رالد ترا 1 
| 0 چه غواعلی؟ می رانید بيشتر نوضع دهید؟ توالم پرناسه ر فیلم لرام را از لار یرن سم | یھی باشد ریا بذاک پاشد, 
۱ 8 پدر و نافرم مرا تحت لکل می گذارند که ااا نار اھا تال بل انراز طرقی من به فرمی ۱ 


۸ * هبور است. خسن اینکه در این سل 
ابید امس در کت‌گور سراسری لبول بشوم. آنها بك ا| ۰ اغلاق مد دام که از خاتراهه پنهان ہی کنم. [خوانته‌ها و دمایلات جرانان چندان لپانی نداردو آتهالا 
رفشم سی کد و مرا با افراعی که در دانشگاء قول 


* عبان طرر که گنچ آنها از کم‌کاری و عدم یر مراحل جدی زندگی هميشه امکان. برخورد با 
شده‌اند: ملایده مي‌کتند: درمتانم ریا دز رضم پختکار شنا آزرهه کلذ و چتبن واکنفهنی تلان ام فعیت‌های جدید را خراهتد ناشت و مهتم آن لبنت !۱ 
امی‌خرانند که ما تس رالیم از د کر انگ دهد ترم رادار ر اشساتان در روابط ما و والدین .8 لولویتچا عرتظر گرفنه شود ,و ارقات گانبهای ۲ 
بگذریرا هه ابنها سب شد؛ از نظر روحی قت کلم و لایر می گذلرة و ایا این را از باد ببرید. اا ا روھ 
عر روز نگراتی‌ام تر شوه وز... اما جز مرزه علاقه ند خدنان پاید گفت. کےا 
6با آنکد رفاز ر زوشی که ختراه هرآین عور اسان در مرفقیت ئی تما ظبیحن رای بسیازی 


۷-۰ 

















ی کنند و اما مامت و حتی, تهدیدم می گناد و خط 
او لكان نمی کشند: الها آرایاء را شب لس عناند 
پد‌طوري که به می لرالم په فوسنالم تلف کتم, له 


7۳۲ ۲ ٩ ۰۶ 


سب و 





شماره ۳۰۹۸ "۷ 0 






۶ استاتفور ۵ حم 
7 ب 


استتغوره پکی از پنح فرزتد «وروتی جب بوه 
دوروتی و شوهرتی ماد شر حالوارهای سپآ ست 
پر جمعیت پوعدد و زندگي در شهر پر هیاهری شیکاگو 
حتی برای ہک نھر پسیار بشرار است. جه ربد په 
ایتک خالوادبای هفت تهره سم بر فا تر تیکاگو 
داشته پاشد محالهای اموزشی , تغلی کر شیکاگر 
هر عاتد سیاری از شهرهای بزرگ نیگر پتگل 
مده ای تعلقی به سنیدپرستان مارم و 
خانوادههای بپاهیرست پا لر و متکلات سیا 
ست به کیان هستد. خالراد؛ چیس اب بر سین 
روال زتّدکی می کر دند» فقر باعت شده بود با انها 
ختی پرای به صدرمه فرسنادن فرزندانشان جار 
مث‌کلات عدیده شوند , کزان گردکان ترررتی که 
لاقه مقرعلی قو-به اتان ہلٹے پا ررد یک 
استتاه برد ار عسراره ساکت و رق در خره ره ی نها 
پدیده‌ای که در ار هیحان اپجلا می گرد بترو بود 

اراز زمقی که بسار گوچک برد عاش مرو برد 
و تهاعاضایی که از مافرش داشت و ای رای زیاز 
می‌آوره متروسواری پود 

شیک‌گو یکی از بزر کترین شهرهای جهان است و 
چهار گشه آن یامترو.چه در زپرزعین و چه بر ری 
آن په یکدیگ تمل غدء است. درررنی اترمسل 


0 


شماره ۸ 


به ۱ 


اجام سالد لفر رد 
وچک ت فلب ارتات به 
8 راء ادرت به سحل فار آو 
می ر فت» استگفور ده یا ایتکه 
ہار ساکث و نروتگرا بود 
اما به‌محضی تبدن مترو 
یجان غراواتی از خوه نشبان 
مىقات این حلانه بهخدی 
آشکار شده بود که کر کان 
مترو و قرو شلد کان بلیت لیر 
با از آختا کده بردند وہ 
محض دیاان اب‌تعورد قر 
کار مادرشی پا از حر ی 1 
٩‏ یش سی کرولد اعا استاتفیرد 
توجهی م انان تداشت و 
زقط بی سپ اله عر انار 
سوار شدن بر راز بوج 

جر کار سروسواری 
استالفوز ‏ لبت 4* بيده 
دیگری لے عافه وا تار 
میں اڈ و آن نت وه ار مر 
فاخا مترو در دالارهای آنتار به تمامی تفتحا کے¡ 
ق عافرتي ابتلا سور می کرد که استافوره 
گرچک په رنگ آمیزی تفشدها ترجه اسان می دهد 
غفل از اينکه جریان هبگری هر کار استت 


۸ آغاز ماز 


استالفررد در همان اول ,سال تبان حجار 
مکل شد. ا ساکت و می‌اعتا می‌نشست ,بع 
بزجهی په مط و با ساهر هتکلاستها نذاشت» دبا 
جى که تر جه او را هر کلاس جلب ہی کرد سای 
عرد که روی دیرار بوت فزرونی تی عتوچه هده وة 
که استالفورد پا فررلزاق دیگرش آقلرات ار هالاو ختی 
علاقدای به بلزی ر تفیح پا خراعران و برافرالش 
يشان مي‌داد و اغنب اوقات نها و بهت‌زه فر 
گرههان مر نتت و دگاه خیرهاش را رای ساختها 
چ گزشه‌ای غی ترخت, 

توروتی یوار پود که تروع بان و حصرر 
بچه‌های فستن و ال تقیراتی زا فر او اچاد كنذا لیا 
جتین تد ر استاطرره در مترسه هم پم فسان شکل 
رفذار کرد اولیای عدرسه که تصرر کرده بردند 
استتغوره از عل رهوش لاص برخوردار استه چت 
بار وروی را به مدرسه فراخواندقد و ہہ از گل ک 
پسرش تادر به تحصیل يست ه او ففط رقت خوء را 


عادر سختکوشضص 






تلف می‌کند. اما درروئی حاضم به قبزل أبن تظر ا 


لسرد. او ه هوتی پسرتی آپمان داشت عر آبن مان 
علق و علاقه اسنالغورد به مترو و تفك‌ها هته 
ابامه پافت. پلکه فریتر هم شد. 

چتد بار در حب حر قت تر هترو خوروتی متوجه 
شد که پسرش ایستگاهها را قبل از رسیدن به آلهاتام 
می‌برد و آهته افسته ترجه خد که استالشور: 
ددامی ترققها وم ایستگاههای مترو را می‌شناسد؛ در 
سل رز در دفتر عخصوی, ثکالیف ددرحه‌اش, 
استالغور: فنط تعله‌های بقیقی. از خط سیر مترو 
می کید و معطم ار که ترجهی په علاقه اسناتفزرد 
نداشت» از اہن همه پی ثرجهی, کد لیت به درس و 
دکالید تشان می‌داد به جوش می‌آعد و سرالجام 
گرداتدگان مدرسه از فرروتی خواستد تا فیگر 
مسرشی زا 4 دراس آنها بفز مد 

عرروتی که حت. عبج ختوان ترا فرستادن 
استاعورد را به مدره خصرصی لداشت. به 
اختراشی شدیفی دست. زد و از گردانندگان مدرسه 
خزات حداقل با پابان توران عبان اجازه استفاده 
امتانقوره را از ممرسه پدهتد و حني نهدید گرد که 
مرضوغ رأ په دادگاه خراهد کشاند. نهدپذها و تلاش 
سخث دور وتی سرأتجام يجه پخشید. و اسنالقوره تا 
پلبان غورآن دبستان را در همان مبرس گتراند. بدون 
آپنکه کار کنان مدره مترجه مشکل راتعی او 
توبند 

نرروتی خربب می الست که فرژلدش غب رغاد 
است؛ چرا که پار ساکت برد خطوط چهرااش 
کان ی غوت پالی می‌ماند و هیچ وآکنش عاطفی 
از خود نشان لس فاد و ننها غر مورد عترو و نقشه بوډ 
که پدرن آلکه در واکتلی‌های جسمی خود تقیری 
ایجاة کند ذعنیت و رای خارق‌الماده پیدا عی گرة. 


۱ و 


درروتی. استاتفوره عر آغاز عقطع عسرستان په 
درسه #کندی* برای امنویسی پرد. اپن یک 
نرنه تمرص و توش برد که بارای شست‌های 
مخصرصض برای تاتتی آموزان وبڈ پا فابلیت‌های 
عضاغف ر پا با فقدان پرخی از لیلت‌ها پوه و 
دوررتی امیدوار پود که مشارران و گردانندگان 
درزهده اہن عدرسه قدیس: یی به تکل پسرش 
ببرند و تسهیلاتی برای او غائل شوند با کاستی‌ها و با 
ریز گیهای بر فلص گرد نو باتش‌الدوزی بسر 
آمکان پذیر شوج 

غد :وروتی درست بوده چرا که متخصصان 
مدرم پمرت مد‌کل استانفوره را تشخیصی 
دایند , استلقورد متا په اریم «a, autism‏ 
ارتیم یا #درخوعاند گی4 پک اعنجاری مفزی 


















ت که طبق آن شخصی مبتلا مر دعن خود اردالهای 
عسول عفز را وستخوش افییرات غیر خی مي‌نماید» 
افراه میثلا به این قحان را اریستیک ٤(‏ ۸)45 







تهاي اطراف نی گیر اف راکش عاان اسلا 
غیرعصول آشان می‌ههند. در پرخی. از مواره امن | 








مي‌باشد. 

این لفان از کودکی و از بدو تولد آغاز می شود 
و نضولاً از عقت با سیزده سالگی فابل اشخیصی 
مي‌باشد. فز بسیاری از سرارد شخص نبللا فادر به 
"نجزبه و تحلیل واکتش‌های بسبار عادی, خوو تیست« 
رای متا از بستن بند کفش و پا از په‌پا کردن اچ 
لزان انت؛ اما هين خخضص می توالد پاسخ 
متکل‌ترین ماله چبری را در دهن يايد و در 
کر باهربی دات پان کند شین آنک از راکنشهان 
احایی ر عاطلی تيز کابلاً ہی ھر 'است. غر 
مجمرح ژتدگی با یک اریستیک کار ملادای 
نپست؛ چرا کہ او حتی قادر به آیجاد ساده درل تقلم در 
ژندگی اش نمی باشة, 

اسنانقررد جیمز یز امین مشگل وا داشت؛ «ر 
فیبرستان پس از تشخیعی ساری. اولباي مدرسه أو 
راپه بخ ویره دانی آموزان وتک فرتادند. 
جر این بخش مشارران متوچه گمبره‌ها و وی گیهلی 
استانقورد شدند. او ماد پسیاری از اوپپستچک‌ها 
واکنشهای احسامی از خوه نتان لمي‌داد در موره 
شریق و پا انتفاد په شکل عاشینی, برخور: می گرد 
یعنی آینکة یاد گرقنه پود نتوین را هوست پداود و از 
الفلا برای ایند» پهره بگیرد؛ اما نگاهش حانند سای 
اوتیستیک ها ی روح و خر پافی می مد . همجنن 
در پخشی ویزه پا کمک دوروتی سوولان بہ رآکنتش 
سل و قری او نسبت یه نقله‌ها ہی بردند. 

استالفوزه که قادر تہود بدون کمک کلمه‌ای را 
رون ته سیا پنویسد با یگ نگاه په تقشه‌ال. 
محتویات آن را تناما در تعن چای عی‌فاه و پلاقاضله 
عی تواتست نمامی ئة را پدون کم و کلت رسم 
کب درحتیفت ار حافظه دی‌ازی ۱۸۵۵۲۷۱ 
[۵۵ بار بیش فنهاین داشت که ار مان 
کروکی از ابن موعت برآی خوائدن نفشه‌های مترو 
استفاده می گرد. در بش ویزه هیر ستان متخصصان 
لوااستند اسعداد ویزه او را تبدیل په حربه‌اي برااي 
پئ اهداف تحصیلی اش پنمابد ر ثر حففت چنین 
حافظه‌ای سب شد دا ار بتواند کاستی‌هایش وا 
کانالیزه کند و آنها را بر تیررس ویژگی ای جرد 
رار دشد . 

# تاینه نقنه ها 

تمهيدات مار الاد و استلفورد جیسر پا نمام 
مشکلاتی که داشت. در سال پلباشی دی سدان 
توانست هر میان ۲۵۰ دانش اموز ۔ اعم از عاص و 
استابی .با رئب چهل ی عقتم فار التصیل شود و 
افتخار بزرگی برای خود و خالواهءاش په‌دست 
اور پس از اخذ یلم که خود به‌تتهابی رای 






























بر خورهساند:) مي‌نامند. آنها در برابر اطلاعانی که از 






کیش پار ضعیف تر از سطح و حد مسرل است و 
پر پعضی از مواره راکتش عذکور سیار لویثر استخدام در سازمان حمل د نفل شیکاگو 


تخس ارتیسیک سمحزه به‌شبار می‌رره. او 
ترانست بر فامده علاقه خوه ید نقله‌ها فاب هر 
این تیان تورونی کمک بزر گی یرای از برد ار عزچه 
تفت خیکاگر را آعم از مدیم و جدید گه نجش به 


آنها می‌زنید برای پسرش دهبه م یکر خی رہ گن 


مادرش لام او را پرای شر کت در کتگور وروی برای 
ونت و 
این نفلی بره که بر تماصی شهرهای بزرگ 
طر فداران بسیاری داره و مستلزم معلرحات منطقه‌ای 
و شهری بسیاری است. 

در آین شخ شخص در مرگ خمل و تقل عسوحصی 


شھر کہ م رکب از حطر مترو.قطار ءاخل شهرن و 


الویوسهای شهري است. سی اتید و باید په تعامی 
سڑالھای خیل عظیم مردبی که صد طی طریق از 
قطه‌ای به تقطه میگر را عارند, چ سرعب و حقت 
پا دهد. یعتی بايد په پرسنده پگرید که رآي 
رسیدن په مفصد کدام عرو را سزار ود سپس کدام 
الزپرس را مورد استفاده قزار .ج ر هر أ غم جه 
نقدار احتیاع په پیاده‌روی و از کجاپہ کہا دارد. الہ 
کر برایر رد زاهنما. کامییوتری رار داره ا او بشراند 
به سرت بسیاری از ارتاطها را دا کتد: اما با اہی 
همه پدون معلوعات کافی درخصوص لقشه‌ها و 
آشنایی کامل به منظقه ر غییالها و کرچه و 
پس کرچد‌ها, انجام این وظیفه به بحو احسن 
امکان پذیر یست. 

* آزمون 

استالقووه جیمر فر کنکور خدذکور که په هر دو 
شکل کتبی ر شفاهی جورت گرفت. شرکث گرد 
مرگز حمل و نقل شیکاگو نها به بنج دقر تیار «اشت و 
۰ نفر هر امتصان وروی شرکت کردند, الیته یگ 
دلیل این استقبال. حفوق رر مزابای اہی 
فرخصوص اپن شقل می‌باشد. جوررتی پخ اجان 
رروفی را نوسط. نامه عریاقت کره و زمائی که لامه 
را ترعیان. پرادران ,و خوافران. استالفوره گنود 
ی احنیار فرپادي بنند کید استآقرره با سره کامل 
و بدون هبج خطابی رپه نخست راپه صت آررهه و 
استخدام شده برد. پدین اریپ امستاطوره خیم در 
سال ۹۹۹۵ در مرکز حدل و تقل شیکاگر به عنران 
راهنمای شهری نشقرل به کار شد؛ اما زغالی که 
مسوولان مربرطه از بيساري لورد آگاه شد 
تمایلشان را یه استخدام او را ار بست بادند اما 
جود گی درررنی ر اطنبنائهایی که او په شخضی 
شهردار شیکاگر ناد مز ثر افناد. 

آتها بیم ناشت که استالقورد با پات‌فهای اشتبار 
موجب ضور و زیان عنگفت په ترددکحدگان در تهر 
شرف ادا درروتی نرد شهردار قیکاگو رلت و از ار 
تقاضشا کرد که مست کم یک محدوده زمقی برای 
آزمایش استانقوره تال شوند و حتی در صورت 
مشاهده یک اماه از ابت‌خدام از خودداری کنند, لز 
لین آزملیتی ,لیر استانقرره سریلند: .یرون آفد و 
مشقول په کار شد. 








* کارعند نموله 
نها پس از در سال اشتفال. در سال ۱۹۹۷ 
استالفورد چیم پیشنرین لهداه پاسخ را دم یک سال 
م مردح جاده برد و بدین قرتیب سرعت و دقت 
استانفورد سیپ شد لا در بایان سال ۷۹۹۷ آو از جقپ 
سازمان حسل و تقل عسومی شیکاکو يه عتوان 
راهنمای سال ائتخاب شود و طمن عریافت میلف 
کلان په عنوان جایزه بہ رفع نیز تایا آید و ید 
عرآن سرپرست مطله‌اي رااان التخاب قوف 
TE‏ رز 
راهنما , نقده خران من گذرد: کله موفقیت 
اتالفوره جیمز بر آن لسن که او برای رلعنمایی 
مزفم از کاسپپرتر امقام نمی گتد. پلکه تمامی که : 
شهری و خیابالهای تپکاگو را مر ذفن خود به خونی . 
ترم کرده و اکنون په عنوان ملهوز رین زاهنمای 
سازمان حمل و تغل شبکاگو معروف حاص و عام. 
ص باشد . 


٭ و مشکل همچنان باقی! 

با انی این فال و با دنام می‌تیت‌هایی که 
لین پسرک نفیر: سیافپرست و اوبستیک خیکاگو 
کسب کرد از عنوز مشکلات مخصوص به خود وا 
عارد مر ۲۴ سالگي ار لانآور اول خشنواهه استه انا 
هنور نوان عرج کرفن خش پک هلار را نذاره و 
مابرتی امازه مالی ار را با عهده دارد افر رة تى 
هتوز فار ب براشیدن ریش غود و با گره زمن بند 
کفتتی لیت و باز دادرنی ایح کارها را رایت 
الجام می‌دهد ر امیدوار لست که روزی خرد ار بتواند 
ار عهده کارهای شخصی اش برآید. 

دررونی ال همازز آغاز استانفررد را پاور گردو در 
تارش بوه د لوز فم علاقه عجیبی > ابن پسرش: 
عارد و نگاهتی به ار صلو از ع و عاطله است» 
ر ری و ات زجب 
وی 7 
انامه عی ود . 

ار ملقد است. که ارنباط میان ار و استانفرزه 
حتی ورای عاعری ر فرزندی ابت و یک رابطه 

مقي و آسانی است و چنین رابطه‌اي هرگز 
گسحی لست: زمالی که خبرنگاری از استانفوره 
جیس پرسید. #ابن مو فقبت فای خودرا آن قم با رجوو: 
چتین شرابط پپاړ سخث و فیرسکن, مدیرن چه 
جز و یاچه كسي می‌بالی! + او درخالي که صدچرن 
میت با چهر«ای بی‌اختا و جشمانی بی‌خالت په 
تقطه‌ای خیره شده غ ہا احنی کاملاً پی‌آحساین 
پایسخ ماد دادرم و مس از با خیلی دوست تارم:* , 

قر ابن باسح لحن لحن پگ ارتستتگ, برد 
نگاه نگاه پک آریستیک پودء خالت ھم عالت یک 
او بستیک برد اما در اعماق و در برردستهای ذهن 
استانفوره جب پیامی بود که اشک را از گوندهای 


دوزولی سرازهر کرد 
بر گر شنه ار رورناعه شیکاگو لر نیون 
ترجعه: دکتر مهمن بهروزی 
شناره @r ۱٩‏ 











بو گفتم. نیرکوی آن خانه نمی‌مانم, پلور م 


کب حتی دصل پک روز تت را هم تدارم. مگز 


من از ستگ تم که این همه حرش 

را تسل کنم؟! 
. چند سال از ازمواجتان . > 

می‌گفرد؟ ۷ 0 
هنشت نال ۱ ۱ 


< هه هم دار پد؟ ۱ 

انه ختم شرهرم ] 
فیک به ۶4 سال فارد.. | 

چطور کے که پا او / 
ازدواج گردید؟ / 

“ شنت چه فده باری؟ مر 

7 

خانم: حا شما هم پارر تمی کلیدت. # 
خی غم فار ید۔ خدا شاهد است که غا 
بدخاطر خود زن او شدم؛ ولی کی - 
اور می کند؟ بچه‌هایش که جشم «یدتم را لدار ند 
خانولده ودم هم که پرلوقع, مادام معطل, اسلا 
دم می خراهد سم به یاپان پزنم. هده جا جهنم شدن. 
امروز هم که آعدم فادگله می‌بیتم ایتجا هم جهلم 
است. نگام کید همه دپوانه شده‌اند! از مح هر 









۵ 


می کته » رم دارد می ثر که 

> خود کسا چه؟ زندگی خما هم هثل 
دلے؟ ادنهای ید دار: و فرتت های خرب؟! 

طعته نزنید خالم راستتی را می گویم اما به 
ترط اینکه حرفهاي من را بدون بج فخضارتی 
جاب کید . 

< هرخه شا بخ افید . 

> آنللی من پا انانصطفی از فروشگاه شهروند 
کروغ شد. یک روز وای خرید رقنم انجا: نصطفی 
هم کاری فلت و به آتجا آمده بود. یک برخورد گفرا و 
پگ آشنایی. جای ۳4 3 او شم مئل € یر 
دلسر ز لش خواست کاری براپم بکند هش گفنم 
کار هتم .. نم وانت گام رهام و لبه حرفعای باذم 

پرسید. *«چه جور کاری می‌خرآفید؟» کقتم 
# اس رسدانه, کاری‌هم پاش که خلواددام مخااغت 
ټخننذا» 

گند ار حسابداری جبزی می‌داند؟» 

و پگ دروغ اه مرا به شرکت او کشاند. فکر 
کرقم یرای یک بارهم که شده باید زرنگ پلشم 
برای هسبن بهش گنتم 

یله جلد وقلی حساپداری گرددام.::۷ 

نرعدلی که ففط تجربه صند و قاری هر یکی از 
شررکتهتی. حضرصی را داختم» اما کفتم ری در 
لازیکی ندازم شاید شاسي باورم, 
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شمازه ۳۰۱۸ 


از وتین مختاری : 


برای پل 





٠ + اة‎ 


شرکتش» / 
یک خر کت ,۳ 


زززگ 5 ج 


™ 


سیا گارعتسة» ارلش تفس 
راحت کشیدم. م‌ترسیدم مادا گفاه عرم 
پگذارند. کلا از شر کلهای کم جمفیت می ردام 
خبان روز من را کتار خاتمی که سایداری خارجی 
را الجام نی داد نشاندند تا دستیار او باشم, 

آن خانم عهربان همان روز اول عترجه کد که 
من غیج چیر پند تپستم, الشماسش کردم که هرطرر 
شد؛ من را متځول کاری بکند.. خسته شده پرفم: 
در ۷۸ سلله‌ای بودم که دبگر از ری خانه 
شت خسته شده بردم بايد احتیاجی يه پرلش 
نداشنم, وای با کی می توانستم یبکار پمانم؟ 

خلاصه آن زن قبول کرد که به هیچ کین 
چیزی تگوید و کمکم کارها را پادم داد. کتابهای 
حساهداری را تا دپروقت می‌خواندم و به‌ندریج 
توی کارم چا افنادم. هر روز چند باری مصطقی را 
هی دیدم؛ ری دۍ مه سالی پرد که فوت کرد بود 
رلسی ترکت زد ر هه کارستبعا داستالهایی از 
زندگی او خی سافحد. سه تا پجه ناشت که فر سه 
ازدراج گرهه نز دند : 

ہک ١‏ روز وفتی, مر کار آسد. مبترچه عم 
سرملی بدی خورهه دلم رائ سرخت, په آبدارچی 
گفتم برایش شلقم یزد. فردای آن روز سر کار 
یاس چند تا از کارصندها ردد ېدا می گند 
حالش خبلی پد است»: به فافرم گفشم بر ابش سوب 
فرست. کند: سوب را اوستط ابدازجی برایش 


فر ستاده. 


وتتی 
ابش 
خوب ند 
و سر کار امد 
اول از همه بای 
پرایم نوشته و از 
نوجه عن به او نکر 
کرد. از از عوقع چه بعد په سن حیلی محسن می کرد 
و فلوز یک ال از کار کردلم هر کر کت تم یگنشت که 
بدون عقدعه په من عشنهاد آزدواج گزد. 

از ہدرم گوچکتر یود احلا تسمیدالستم جطور به 
خر دش ابن اجازه زا باده که به هن جلین سننهادی 
را پدشد! شاد هم يول و مقام اختماد.به شسشی را 
بالا رده پود و در جوآبش کفتن 


گر می کردم این جواب دتدان‌شکتی پاد که 
سس په او واهزا» و متا خسابی په او رمن خویر وا 
دلی این طور تبو و طلدید و کشت 

هی دا په پک عم احتیاج دارم نمی راهم 
کی بد که زندگیام را پا ار تریک باشم ر اصلا 
عسسیم لدازم پا هختری صسن تم ار شما ازجواع کنم؟ 

گفنگری ات روز خیلی مخت برد خرفپای هن 
و او القدر راضم و با حدی برخورنده برد که 
می در انست هزالخظه یکی از ما را نقلزب کنذ) اما 
نه. کم گم داشت بلررم می‌شد که او هم می‌تواند 
خراستگار س پاشذاه 

روزها راجم به پیشنهااش کر کردم و با خره 


1 3 ۷ ۱ 
ميس ۳ 8 خایواددام 2 بل گزاخنم. درم آرلین 







می گرد دپگر اقیالی نخوافم داشت 
خلاصد آنفدر پا خودمان کلتجار رفنیم نا قسه 
قر ملبت خود را اعلام گردند. یرای هیح کداممان 
رامت لبودء حت خود من درست مرقعی که جراپ 
مت دادم:به مصطتی گفتم که وشرز دو دل فت 
هی تسم و نمی‌دانم عاقبت این کار چه می‌شود !ا 
> پالاخیه مرضوع ازدراج عاپه گرش هبه رید ؛ 
:: هین‌طرز په گوشی «خترها و پس, او رید | 
لمی‌دانید چه غرغابی په پا کردند۔ اسلا پاورم 
REE Fa 9‏ 
ررزی لبود که بهم للقن بکتنه و عزارتا خرف 
پھر رند نمی دام شاید لج کردم و پشنر مضمم 
شدم که با حصطقی ازدراع کلم بالا را هو یک 
روز همراه یدرم رفتیم محضر ز عقد گرخیم؛ بعد شم 
یگ مبهدالی ساده گرالتیم و زندگی‌مان شروع شد . 
نصطلی وافعاً مرد خوبی برد پا من خیلی هدارا 
می کرد می‌دانست که آين رب کی با جہ حه 
و می‌نواند په دور از رو یاهاپم باشد. کم‌کم خودم را 
پیا کردم. «بدم زن شوهرداری هتم که شرعرم را 
خیلی. دوست دارم. او هم مرنی تههد. پود: آنا 
الرس که پیری. وضمیت جسالی, او را 
روزبه‌رزز بدبر می گرب اګ خیلی بد برد تا 
اینگه چند وفت پئ عنوجه شدم یماری او خیلی 
وخپ است, حولسنم عر اپن ررزها پچه هاش دور و 
پر از باشند و اتهارا خبر ردم 
می‌دالستم که مصطلی دل رای انها خیلی 
نگ شده و چقدر از دیدئشان خرشسال می‌شود 
ولی احساس پدییتی پچذها اذیتم عي کرد شب و 
روز از شرعرم مرالبت می گرنم نا این روزهای اخ 
کمتر دره بکشده ولی آنگار بچه‌هاینی اہن کارهای 
من را لور دیگری بردلشت می گرداد» 
فکر می کرت په خاطر پول آرست که آبن 
کارها را می کلم و اللظار می کشم در اہ «قابق 
ار عمرش چبزی به دست. بیلورم. خدای من آخر 
با چه حد مى توان پدیسن بود؟ 
شوغرم م خیلی تاراحت می‌تد, مدام په خاظر 
من پا پچه‌هایشس دعوا حی کرد وضع خانه خیلی پد 
برد ادر پد که اخسلی کردم و هرهم عر ن الہ 
نرای سامت شوهرم مر است. برای همین خواستم در 
این روزهای آخر رعابش کنمء می‌خواعم حداقل خباش 
راحت باشد که دیگر بچه‌ها بهش غر نمی زد ؛ 
ونتی مرضوع طلاق را یش کنیدم. خیلی 
لاراحت شد. گفت. که #چند. ررز دیگر همه چ 
تمام می شود:۷ 
ابا من نسی راهم وآرث ار ی مایق 
آمدهام که رما از ار جدا شرم ار یه آرانش تیاز 
ارد و یاید در اپ روزهای فردناگ. ءلوابسی 
تیگری نات باخد». 





۴ ب که کت ارو ا له فاش راضی 1 3 
د تیک ہہ ہیں سال از خمرم می گنشست رعا ۱ 












طرشرویی در پرای, خواسته‌های شا 
لیم برد و مئل یگ شنولده خوپ نوجه به شم | 
متمر کر دی ددا رلی, معناین با زتھ سای یار 
گردک په پازیں کردن افرایش می‌یاند, با(بهتی 
گردگابه پەطور طسیعی نهتلها تقربع ر لاټ کودک را ك 
فراعم می آورد پلگہ به صورت کدی کرک سای | | 
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و ا ی وا 
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یا افرزندم 


یگهام٩‎ 


در این دوره حصنا ے یا 
| |ایستادن قز گونه و کنار 
۱ سل سب رگرمی امور علاقه 
| کودک است. اشدا یرای بلند 
شح به کیک تما لباز ډاره؛ 
ولی خیلی زود یا به کار گيری 
و سایفی که په آندازه کافی 
پلند پاشند. فادر خراهد برد 
به‌تهایی در اہن کار نعال 
پد گنت‌زنی نز اظراف 
اه نا ای منکن آغازگر 
این نوره است. کودگ پا 
حکمانی اقدر په اپن کار 
|ایاحه عى دهد با خست» شر دا 
اولی گل اپتضخلشت که 
تمی‌دد چگرته بر یری 
در این سرحله با خم کرفن پاهای کرچکش می لانیف 
عهارث شن را به ار یاموزید , «سچنین از اراز 
دادن لزازمی که احتنالا برای کروگ خطر آقرین 
لست بپرهيزید. زبرا او هیچ گوله سهارتی فر نتخيصي 
"اوسابلی که برای )یادن په کار ر هی گیرد لذارد. کر 
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۰ ۰ ۰ وه ۰ 






اسرتی را په کودک می‌آموزد. بعضی از بازیها| 
اسای اعضای بدن را په کردک مي آموزه و بعضی | 
دیگر عیافنگی نار و رفش را غر کردگ هریت | 
می‌نمابه که آلب پشرقت رشد عفلاتی گردک را 
اه وا رند. هیچ جد ی 







« علا زد 
این هو ر ۱ ره ‌ می‌ترد سس کردگ از #۳ کردگ به فنگام پاژی لینت, ترا ن تور 40 کل 1 
زيخ فادر خراهد بود اره پتیي او فانر است از ٤ E‏ 
i‏ © بدرن کمک مدت زمان کر تلفی پاپستد. 


@ به خریں سە‌خر برود. 
| 0 اکر دستهایش را بکیرید. می‌نواند تدمهای 
۲ کرچک: پر داارشه 


6 باعل اپتدایی استفلال رانحریه می کند. 
9 غذا خرردن را با استقاه از اتکدتن اغم | 
می کند ر می آمرز و که جطرر از یک فاشق استفاده 


۵اا لت ا و انز ينكيغة. 
ر خرابیته عی توا س 


vm 


@ بدون کمک می‌نشیند. 


TL 















ار تد له نس ٩‏ اا 


6 تهرء کلمه ۰0۷« و چند کلده دیگر ر 
نخس می دد . 


زق انوسشی 3 س‌دانی 


۰ عاو پر مامأ «دادا » رازه حدیه فیگری و 


٠ 


په کار هی برده 0 یک با چند کلمه را به کار می‌بره* 
۵ مهوم کلب ۷** را شا مى فود .إا © کلمات ر پا صدافایی را دز طرل روز عقاوم 
انتظار اطاعت دن تداخته پالید.) تکزار می کند. السی نواند درک کند که شا کلاغه 


8 با خر خحالی برای ابجاا ترجه قریلامی کشد: ا مي‌شوید.) 


vwmc ces wove oCevees‏ نا 


0 ۰ << ۷ ۰ 6 4 0 #6 aon 
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۵ از اقراد غریه ارس مشتری نتان می‌تهد, ۵ دات کاملی از يجالا عمولون لدت خم 
| 9 ب دال ساب بای که در پشت تیان ا ی تزجهی و خمگیتی را اپراز می عرش ۱ 
:| کردداید می گرفد. 8 از احسابات و لشن کودکان جیگ تاثیر| 
۵ گر اہی سویئن پفرسنید. ید سستا: ا می‌پنبرد و گاهی گریه سی‌کنده زبرا انها کریه!؟ 
برص راد می کند. ۱ 
ار ترجہ سلتری صرف گرهک بیگری شوم | 
۰ ماهگی انشخيهي می دهد و گریه می کند. 
مل تالین مرح گردگ مر بیشتر اوقات با ا 


.- ۳۹ 7 


A شماره‎ 


تة هچ اجه هه “COTO TTT‏ 0 0 ۷ بل با 


۳ ج ج 
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روانکاوی ل 
نقاشی کودکان 


وتر یمن بهروزی 


باریگف و بلند 





آنچه بقاشی. زبحاله را دران عسن و 
سالانش متقارت جلوه می‌دهد, لگرش او نیت په 
اشیاء و السا اسانهاست. تمامی اجزا په شکل نز میزی 
باریک و پلند می‌بلشند. التہ یک ٩/۵‏ ماله با 
ثرایط خاص جسماتی غود اکتر اشباه و النانها را 
پسیار یلد می بیند؛ اما ریحاله پا سر ققیت نوعی طت 
را هم فر ابن نگاه شیمه کرده است: به ساختمان 
آمی‌رنگ و آنتن تقویزیون بر فراز آن یتگرید و پعد 
به عزختها و آنگاه السالی که از همه آنها پانذتر 
است و آتگاه ریسا که پا ارتفا پسیار کمتر از 
پوند ان در خر کت امست. رنگها معسولا ساههوار و 
لام تن اف برارنگ‌آمییی کرمیعان ار 
رنگی انرژیک و بپره انتفاده هده است: 

تظم کاری و نوچه ریحانه در مایسه با سن 
اوقیق و هماهنگی به شکل جالپ لرچهی به کار 
گرفته شده انت ماتا کردکان بسار دیگری 
ریحاه برای خورشید طلاهری اتسلی قائل شدء است» 

ریحاله را می توان په عنوان یک مترجم و پا 
تخصص غرفل در زبانهای خارجی تحور کرد دید 
ط‌آنیز تز پدزن تیک هی لوال از ار یک 
نویسنده عرفق بستار ۱3 چرا که تخیل, طنز و 
بو و عقت از عتاصری انت که اگر فر زمان 
کودکی در شخض جمع شده می‌توائد او را په 
نویسندگی آلهم از رع «یانوق» سوق دهد. خن 
آنکه رئت‌های مخصوصی از پزشکی ما 
بپهرشی و یا دخصصی در چشم فم دور از دستربی أو 
زیست: 


® 


شماره ۳۰۸ 





تناید عزنظر اول پر این قکر 
وک چندانی بهره تبر دد است؛ اما 
سادگی و دوری از ظلراهر خود لطقی 
قافلگیرانه به تفاشی او بخشیده 
است؛ وی تناید نفاش بزرگی نشرد 
ابا از پروز شکر خرد ابا تخواید 
داشت. 


استقاده از عداه ساده لطر نگ 
در بیشثر لفاشی او گریای نگرشی 
پا نر از زبرر ورنگ استءحتی در 
عیان اپرها علیرضا از خردگار با 
روان نویس استفاده کرده نت و این 
نوجهی جان دارند و عالند انسانهابی خرقه برش در 
کتار کلیه قرار دارند که کلبه غم نه چندان متظم, اما 
ملو از زندگی. روشن و دوهکش عمراه پا بود 
خودنمایی م ی کند. 
رنگها ماده و نامتظاهر همستد. 
علرضا می‌تراند شاهری نوپرداز 
باشد» چرا که زبان وصفی ار 
این نوله نان سی نشد, در 
_ قلسنه و عرفان 
نظری هم می‌تواند 
ابا عر جهت مخف أو فو 
بکالیک پا الکتروتیک 
می‌تراند خردنسانی کند و 











مهندسي هر این رشته‌ها بع انشام کامپیوتر قر 
نشی و یی یت رزیت تین 
می 


لر نامه 

زیتب پا سن کش تگاهی 
زیابی‌شناساله په فضای عقدس 
و ادای فریضه تناز دارد ار ابن 
تگرش با زنگ آفیزی درخشان 
و پرجوش و خروش نمایی 
پرتحرک را در عفرا دیدگان 
قراز می‌دهد: 

این نوخ نگاه به مذهپ و 
چلوه‌های راشای آن می‌تواند 
یسیار آموزنده پلشد؛ جرا که 
حتی بسیاری از پززگسالان 
حور ف ی کید که عا ملب 
باید با ققر به تمابش گذاشته شود و ژنده‌پرشی و در 
حاشپه خاکستری بودن را یته کننذ. رنگها زنده و 
گرناگون هسته و از حداکد, آنهاانستفاهه عدر ات 





اما ضما عباهنگی عشیرء گوته و فومی یز در آن 


دیده می‌شود. در جابی رنگهای غالب ابل نشقایی 





را می بینیم در چایی از عخلرطهای کردی استقادد 
OT‏ نایدا ار به یت 
ناته کا است. 
آین زنگ و رلگ پرهازی مینواند از علاقه 
تصویزی نځن بگویده ضمن آنکد ترجه عمق 
ینب به جزثبات فربضه مذهیی می‌تراند از نظم 
فکری. اطلاقی پراستحکامی خر دهد. سا اگر په 
انسانهای نملزخوان ترجه کیم متوجه می شویم که 
آنها مانند قطعه سنگهای چهار گرش پا یی خاس 
خرد جلوه می کتند» این از ضریپ پالای توالابی 
زب در هترهای تسني حکایت می‌کند. ندویس 
در مطوح مختلف از تقاط قوت زینب خراهد برد 
چرا که کترل و احاطه او پر جمم حتی ناهمگون: 
بسار گویا و حرفهای است: 
f‏ 


4 






| ab, ۲ ۱ 


داستان واقس 
۰آوواره* 0 
بقیه از صفحه ۷٩‏ 
۳ ۱ ۳ ۲ 





این عنطفه دلیای جدیدی برای اپن کرد 
عظیمالجنه برد. یت و کم غبل و هسن آمر او وا پیت 
از پیش تصی کرده بود. گرسد خت و عور از 
هم گرله‌عان خود و در آن آی تأآتاو از آنجا که 
توانسته پوه با قزرت دید نا کاقی خود خروجی از این 
بریاچه در کدار الالو را یبدا کند. با باارامی > 
خر کات خردادامه ناف 


۵ محل بازی و تفریج 


این فریاچه په خاطر همق کم و آب رین 
مکالی پرای پازی و تفریم گودگان و نوجرالان بود 

#رئه کارعلن8 یک توجوان خوش‌بنیه چهاربه 
باله از جسله کسی برد کم په‌انقای درستان خود تر 
ناپسنالها این +ریاچه را برای بازی و نفریع, حورد 
اکخاب کرده برد #رند» از یک سکوی فخته‌ای 
پهناطل آپ پرید و لایر قسن و سالهای او نی 
تبعیت کردتد و صدای فریادهای خرشی آنها عجار 
پر کرده بود ھر این عپان «ر له#اخضساس گرد که جسم 
لیزی در پدن از فرو رفته است» ہپس پاوحشت 
شررع به قرپاد ردن کره: اما دبای قریاد او ذرمیان 
فریادهای تفریع کنند گان دپگر قدرسن لداشت. 

رتت چك ار آپ خارج کد مام ید 
پوشید» از زخمهای خون‌الره بود. ابا زخها عسیق 
تیوه افرله» به درستانش. که با نگرانی لو ر ابرالداة 
می گرنند. گقت که جسم عفلیسی با دندالهای پززگ 
ب از حمله گرد آما دیگران به او می خندیدند و دلیل 
ژخسهای او را شیر چه‌های یی محایا و اصایت بدن او په 
سنکلاخهای کف تریاچه فلمداد می کردند, اما «رثه» 
وحشترده ادغای دیگری باشت. زهاتی که ار یرای 
کسان زخمها از سامل دور می‌شد یک‌بار هگر په 
نزستان: خود عددار باد که باخل آب نشرند: آبا 
تس ار موز رزاع تشد و دران او توباره در ناغل 





اپ پریده و پازی و رح 
را از سر گرد غاقل. از 
اینکہ صدای چیم وه 
آنها یرای سیم شنوایی و 
حسان کوسه سقید پزرگ 
به فعنای ر جرد طبه است 
ر ار خود را آماده شکار 
کرده ند 3: 


e‏ موج کشنده 


روز بعد ترماس کوترل 
کاپان بازنشت» تیروی 
فریایی. به پدید»آنی بر خوز 8 
که تاکنون کر عبر طرلاتی 
۳ درڼاېی جرد مشاشده 
نگرده بوا ار درحالی که 
روی آسکله چرنی و گرچک در کنار د یاجه آپ 
شهرت عشغفرل پیاداروی برد موجه شد که شیحی 
فظبمالجده دز زیر آب مشفول حرکت است: آن له 
به سرت از زیر اکل گذشت و به راہ خردایابه ناد. 
او قور مترجه شد که تایه ڏآ کور یک کرته برد و از 
نوع پزرگ أن 

سالها خدعث در درپا په او ابن آمرزش را فاده برو 
ا پتراند کرسه را از سایر مرجوعات دریانی 
تتحیص بهد. ابا ار هرگر گرسه‌ای به اہن بزرگی 
ندیده بود و تکته‌ای که پاعت تگرانی کاپان کرترل 
شد» بره‌ابن برد که رنه په طرفت شهری ب که کی 
در سست مشرق عر ماحل فریاچه آب شهرین قرار 
داشت ترحرکت برقت 

کاپیتان کوتران هر پاهای ازدعسه خرد یروت 
دویار+ پافنت و په سر عت خود را په یک لاقن رسانده و 
پا دوست خود «جان» که ساج یک دکلن اي از 
هر بود ملس گرفت , گاپیتان پا عجله مارم را برای 
او شرح عاد اما جان بطق مت که 
بزگی که په سنت شهرحرگت کر نود خوره کرد 

کاپیتان که مخت از عکس السل جال په خش 
آمده برد پا خجله به‌سری شهر راه فتاه و امیدوار بود 
که قل از کوسه پنواعد خود را به شهر پرستند درز 
هر گی را که دید په ار علیدار فاد و انقد زاین کار را 
تکرار کرد که صدایش گرقتة برد ادا هر کجا که 
مي‌رفت سکن او چدی گرفته نمی‌شد. هیچ کس 
نمی ترالست ہاور گند که یک کوسبه عر مریاچه آنها 
پرسه عي‌زند. آها اتان ترماس کوترل دریانوزهی 
لیرد که هر طول سالها قزیزه خره فر مره وضعیت 
تریار علانم خطر را به فراعوشی سیرده بلشد 

ای می‌داتست که بارها با 
شریزههای خود از ارضا+ بسیار وطیم نجات پاقته پز د: 
آو په سرعت خود وا په اسکله رساند و بهواخل لابق 
مرنرری خود جهید. پا ابن هدف که به شناگران 
بی خیال عشدار دهد. صر فنگام ررز عوازدهم ژوئیه 
ماه جر آممان می مرحد مرحالی که تنها سه روز وا 
فرص کال ماه فاعننه بو 4. 

ارا القت نانج ر ۳ از مورد کوسه‌ها په 
این تبجه رد الد که شرایط مام I‏ 
yT GY‏ 


اشمیدان به قمین* 


در حدوء سے در هداز ظهر ولے استبل ول4 
نوازهه ساله به انلال چتد فن از عرستان خود از حسله 
«آثرت آرهاراه #چارلز وآن برانت» و هجانسون 
کاربان۷ حود را اماب شنا بر دریاچه می کرد, به علت 
لفیرات جوی و نزدبکی قرع کامل ماب بطح آب 
۷ آمدء برغ و آپ اقانوی هم راه خود را به‌ستوی 
دریاچه دریاره باز ره بود کر 
را تاره اب ان سید او E‏ 
شعف اتال کرد و در خود تیروی لازه اصاین کرد 
و به‌طرف آبهای ساحلی به جرگت دز امد. 
جا که لستر و دوسنانش باپازیهای کودکاله دز 
تروص ِا انرا ته پر دید و ا ن صداهای 
r‏ ادخ 

نکته جاب این بود که جانسرن کاردان درست 
لسر پس ر مر االات کسی که چند روز قل پرالو 
خسله گو سه [خسی شده برد از اپ درا مده برد انا 
هیچ یک از ابن ترجوانها داپلې برای «اهسه از شنا و 
آپ‌تتی در خوداحساب حساس نمی کردند و با شادی و شعف 
از عمق تر شدن اب قدرت ی چه رقتن خودرا به 
پکدیگر لتان می‌داوند. اگهان چارلی درست لستر 
زير اب تحابان 


عنوجه شد که سایه مرجودی عفلیم در | 
مده و پهدسرفت په طرل لسثر. به حرکت تر امد , 
لستر خود تیر لاگهان ترجه حضور گر شد وکل از 
ابتکه بتواند فرباه خود را کامل کند حسله کوسه په 

لستر آعلاشد :قو رت گر لستر با وحتست اللاقالی 
را که به رسعت واقع می‌شد مشاه می‌کرنند. کرسه 
لستر را درتیان دلدالهای سفید خود گرفنه برد و ار را 
اوا ار وا 2 تام اب وا 
دیده‌ها پنهان تد کرضه پر رگا تیر چرخی زد وهه مر 
آب لاو فد or‏ زا به بدن 
آلیرت کویید و ار را از تعافل غارج ساعث» 

فار وسیعی از آب از خو لشن گلگون ذه 
مرد چند لحظه یمه لستر یار «یگر به سطع آپ ظامر 
تد و هرحالی که قریاه می‌زه و دست خوه را عکان 
می‌ناد یکی. ډو ثالیه در أب ياق مالد و آنگاه 
یار دیگر توسط. کوسبه سد بزرگ به زیر آپ کشیده 
شد و اہن پار دیگر نتوائست خود را بات دهد. جو 
نوچوان عیگر په سرحت از آپ خارج شد» و ااذ و 
فرپاا ه طرف هر کسی که سر راه می فیذ نج رت و 
کلمه گوسه,, گوسه را مرا بر زیا می‌راندند ر 
ایگاب آنها خود را ب مفزه‌ای که هدر تر فر أن 
مشغول کار برد روسانده و به او خر عاهند که کوسه 
لست, توجوان وا به زير آپ پرده است: پر لستر 
سرانیسه په اتفال چند تن دپگر خود را پد لپ آب 
رسالدند و چند لاله بمد مادر لر نیز به آللن 
پیوس 

ار لے پاب و بمیکره کہ کی پک نز 
ون کرک پاد ز از نما که پسرشی بساری 
سر داشت. فکر می کرد که ار گرفار بکی ار 
حسلات این بیماری شد و غر تیج نوالسته است 
خر را اروي آب حفظ کت خالواهه‌های دز پسر دبگر 
یز خره رام لب آپ رساندند ر عبج کس نمی‌دالست 


که چه کار باید کرب 
تاه تسار ز 
شساز » ۳۰۱۸ "0 





دام فقتی پا مر کز هحیت می گروم که خسن 
باغل شد. داشت. می خدبد. و خراست واا ٍ نداش 
را ترضح پدفه که با !شاره ست حالی‌اشی کردم که 
#قعلا صب کیہ بر از چتاپ قرمانده فر آلسوی سیم 
پر سید ۸ 

< رجه متخب بهتری تدارین جاب مسار؟ 
قبزل کنین غر حال که روزی سی چهل ترریست در 
عتتلفه ما رفت و امد می‌کنند. امکان لیبکه جر تفر را 
میلن اپن ده پیدا کتيم. کار سختیدا 

تسار خندید و فلل عمیشه «اعتساد په لغ په 
من #زرین کرم 

د جتاب رک ربز خت اکر مت نود که 
ابن عاموزیت رو ه تو واگدار نمی کردم؟ اگر قرار برد 
صاحب یک چک بر گشتی رر جلب کے که عی‌رفتم 
سرا تیه عسکاران ملطقها نہ سرام کلایتر | 

دای خنده ب ارعاځل گوشی یجید و من نیز 
با شوعی گفلم 

زیر بقلم پر شم از هدواله سار [و هر جر 
خندبدیم و من به اداسه گنتم] به روی چک قریان از 
سین امروز پر ولت رو بنبال می کلم 

گوشی را که گذاشتم محسن پرسید 

< خیر است. االله سار برد گلات ؟ 
عاموریت مهمسید؟ 

خندیدم و به طلز گفتم. 

< گر یگروز کنجگاوی کی سی موی محسن». 
می سپری] [خندیدم و زدم په پازویش ر انامه دادم] 
اول لوبگ مولع ورد واب چی داشتی می‌خندیدی, 
من بهذا وسر صحت < چریان رو میگم..: 

محسن که انار دوباره اد سوزه‌اش اننا پوه 
سم کرد و گفت: 

خیلی چالیه گلاتتر:«ء یگ أدمی گه نزهیگ به 
۰ کیلو وزن هازه و به نظر ماد که لسر: ولدبده 
رستم پنشه. از پگ آنم ۴۵ کیلری که پال زدن 
گنعشبک او را می لرزاندا شکایت کر دیا ازن هم جه 
نکایتی؛ که ص جات رو داشتها 

مح اپنهار! گفت و زفت اون تا یره رستم 
و #لرزنده پال گنحشک» را بیارردا 

هفل که دنه انا چا گزرم اال و تنجان»* 
زاقعی بوفله, مردی حذرناً چهل ساله که په دعنی 
خض کلب از در تر نمی آعد ‏ و مجو ر شد به پهثر 
یا ودر کتارش لیر مردی که عمال سن و سال را 
فاتت, و اعا به احتمال ژیا می‌توالست روی دست 
مرد جود بنشیند و ابتطرد و أتعلرف بروتدا نظا 
آن کسی که زخمی بود همان بوذ که انظار نسی‌رقتا 
مره ۱۳۰ کیلریی. که سررصورلشی کپود بوهار 
پکدسنش بلند یجی و پایش النگان بردمی گفت۔ 


@ ۷۸ شمارء ۳۰۱۸ 





< مو می‌زنی؟ فگر کردی معلکت قاتون زار 
بیجار بات می کنم... حتی اگر از آینجا هم آزاز یتی 
خردم,.. 

تکاهتش که به من افناد آللدر خاقل بزد کے کلام 
تهدبدآمیری را کامل نکند! آن سراما مرد ۴۵ 
کلویی نشسته بود لاخردآگاه اد تسبل من 
انتادم که [اگر گمشک بال مزله ی لرزه] و په له 
اناد آما انکار خندهام ازسوی مرد ٩۵‏ کیلریی 


سم به رای» ند که ار تر خندید و تهتهد زد و 
گقت 
- میتی چناپ گلاترمدد؟ حرفهاش تفار 


تیش ات رو بند و حرف پزن! 

ابا مه واا راجسم کرد رو پد یر 

رم و پر سیم 

وچ ن سیلم تفه چید! 

و سرد خیلی کرتاه باسح باد 

* فض ایئه جداب کار ایشان با حیله و لیرنگ 
و گویم جهر« و تعب. لیاقه و با شازلابان بازی, مر بر 
وسط پابرن, و این بلاعی رد که ص‌بیتین [گبرهی 
TT‏ او و + ماس aT‏ 
آوروا رات هنین هن آز | بن آقا شاکی!:! 

پاورم لمی‌شد که از ترسظط مرد ۵؟ گپلرپی 
کک خررده پاشدا حرصله هم نداشتم که پخواعم پر 
سردا گردن متهم اصلی. جد ساعت با الها سر کله 
پزنم! این برد که رو به ۲۵ کیلونی کرقم و گفتم. 

* خوب. گوش کن دوسته عزیر. ځرت پھر 
می‌درنی. کہ من آگر پخواهم حقیقت رو هر طور پاشه 
عی‌نهنم! رلی فرل اپنکه خردت حقیفت روبگی. یا 

عن اون رد پفهسم. برمی گزده په حکم مجازات, یات دہ 
بره ! مظررم رو که می‌نیمي؟ 

٥‏ کلاٹر این آم فروغگوته..» اجازه پدین خزدم 


۹ 


مرالرت», 

حرف مرد ۱۳۰ کیلویی را قطع کردم 

هر وقت از شما سئوال کردم فرصت حرف زین 
خواهید. عاستا این را کفتم و به ۴۵ گیلویی نگاه 
کردم» به فگر فرو رفته بود چهره و رارش لشان 
میداد شهروند زحتکش پاتذ. و آهل تر یاندا 
پالاخره ید نتبحه ر سید و شروخ ہہ گفتن کرد 

< گلاتر, په خداوند سو ند یاه ھی کت همه چیز 
رو فعانطور که هست پگ ایشرن هم اینجا نشسته و 
اکر حرنهاي متر فپول لداشت اعتراض كله لى 
میتی گشید و انامه جاد] من سافرکش خطی هستم 
جداپ کلاتلر... بعتی سیر کار کردن و مسافر پره‌شم 
TS FE FF‏ مہا 
و متصد مستر من انسته اولین بار که سے شن کردم 


ولتی به مقصد رسیدم و گرآپدام رو خرامتم غلاا 


گفتلی, «من از این پرلها نيدم ر بعد رچه پقیه 
سافر و رالنده‌های دیگر بهش گفنحد که ای میلغ, 
کراید عب مسالر ها هست. قبرل کرو و کستر از تیف 
اوت میلغ رو بهم داد وقتی هم اعتراتی کردم جلری 
هه > که چند شاهدش رو براترن میارج - بی :لل و 
پرهان شروخ گرد به کتک زدتم و آخر سر هم گنت 
(حا" که اینطور شد. از فردا صبح و عصر سوار همین 
ماشبن یشم ین گرابه رو مھدم و هر بار هم پک 
شد میزتم لری صورتت] اولئی نکر گودم 
وخی می کله اما فرذا سبح که اسدم سرخظ و 
خواستم صاقر سوار کنم. #هم خطی‌هام» گفتتد که 
این آلا مخصرصاً ۲۵ وة متظر دانده و مه 
ماشینهارو که ر راخده‌هاش بفیه ردد ره کرفه تا نوی 
ت پشها» بر شیعطان لعشت قرستادم و گنتم شاید امده 
از دل من جر بپاردا ابا به عقصد که رسيدپم, رقنی 
طلب کرای رو کردم ادا تصف کراپه رو پهم دادو 
بعد یک کنید» خوابوند زبرصورتم و گفت [آپن عم 
پقیه‌اشی] این روز عم دویاره داد و ریاد کردم ولی په 
جایی ترسید. اما از فرداش برد که دیدم این آفای با 
معرفت ظاهر؟ سیم گرفته وعده‌اش رو عملی کته 
از شما چه پنهال چتاپ کلانن. که سم صونطور که 
می‌بیتبن. آدم ضعیف و تحیفی هستم ریک نر بهم 
فرت کله مي‌افتم زمین, وأسه همین هر درنبه. عير از 
اینکه کتک پفورم ومردم بهم خندد. جارمای 
نباکتم! ار هم پدتر لین بود که ابن قا رود صو 
جلری هبه ساقرهاو ۰ مخصوسا - هم خط عام بر ده 
بردا خیلی‌ها بهم گفنند برد شکاپت کن ادا تچذبر فشم 
[شاید هم اشتباه کردم!۱ ما چیزی که بر+ یکی دو 
رتیه که باهاش مرگ شدم فهمیدم که ایشان په 
خاطر وژن زیاعش. موقعي می توله پکتفر رو کتک 
بزنه که طرف در چتگش بال یع نمی‌تونه فلگ 
اون آدم بدود و بگیردش| علی ایحال, پغد آز حدود ده 
فوازده روز طوری از این آبم کیته یه فل گرفتم که 
مصمم شدم ازش اتتام پگیرم, خیلی هم فکر کردم با 
بالاخره راهن حاسی پیدا کردم یکروز تعفیش 
کردم ز فهمیدم که بعد از جیا شن ای بنده > و 
کشیده‌ای که مي‌زنه » یک ناگسی درپست. می گیر» 
و میره خارج از شهر با به محل کارش پو سا منم 
پکروز لوازم تقییر قیاندام رو آماده کردم و در شکل 
پک ریہ با مالین یکی از همکارانم ایشان را سوار 
گرده ر رتیپ بدون اینکه متو بشناسد, وسط بایان 
که رسیدیم. مالین رو يه بهثه اپتجری لاستیک» 
عتوقف کرده و یباده شدم, و اون مولع خود را بهش 
شاساندم: کاری هم گه کردم أبن برد که عاشین رو 


دویست: میصد سر دوزلر پارک می کرام پیا 












هتم برافش و چون" 
راون سابرن کسی نود با 
اپمان کد [ګه ایشان 
اند متو بگیرند ] بب 
تل زلبور به اطرافش 
چرخیدم و وقلی 
ی کجنی می کردم 
پریدم جلو و یک 
بت با نکد می‌زدم اتری 
سروس و اسب 1 
پائ در بهد مي‌دویدم و 
رار ماشینم. ميشدم و 
جتدسصد هر می رفتم تا قم 
وة نفسم جا یاد و 
این «غرل یاولی» خسته 
بشه! غر یک ساقت اول 
آی آفا درالت کسی از 
طوش دتا کنه 

طربه خم به من پزئه! اما وقتی از پا اقناد و ختہ شه 
آرن وفع درست و عسایی ازش آنتفام گرفتم: 
#ردسرتان ندعم چتاب گلانتر. از اعت ۷/۳۰ :تہ 
حح کلکش زې نا ساعت # تروب که براش به 
خهر. فردا صبح هم * يعني أمروز « ال وقت آمدم 
عون ابستگاه چون می‌دانستم اوتفدر جریزه نداره در 






قبال اون همه کنکی که به من زده و من ثلافی کردم ۱ 


ل مره از خودئی عفاع کته و پقین داشتم که ازم 
تکایت می گنها حالا هم که در حدمت شما هستم! 

مین که دهد نمی تواند جلوی دهاش را بگیرد 
از ابا رون زدا و من هم کہ به سختی س 
جلری خنده‌ام را بکیرم (نائی از بدذهن آوردن تصویر 
اج لحظدام که این مرد ٩۵‏ کیلوبی مشفرل کتک 
رفن این مرد ۱۳۰ کیلویی پزده و او یال این 
مي‌تزیده] رو گریم به شاکی و گفتم 

الا لی ات او فبل از لینکه حرفی بزاد 
کفتم ] تر هم یادت. ياش که اگر روغ بگی. برایت 
خیلیی بد لمام میشه! 

مرد.-۱۳ کیلریی که ابتدا براني ره ادعاهای مهم 
خیز برداشته برد وقتی این را شنید < وفرسید أن 
رقت که په آزامی گفت 

* عرقهالې فرحله کلاتتر,,-ولی..+ولی روز اول 
من بی‌دلمل کتکش نردم درسته که من گرابه رو کم 
ارم آم این هم در حضور آون قنه آدم په من قث 
#پکاش جائ اپن عب ده کمی علل تری اون 
کلمت برذ] طب سم بهم برخورد وتصمیم گرفتم 
افش کےا 

حرنهایدان که نام شد. هساجا و فر عضورشان 
محسن را صدا کردم و چند دثیله مشررت گروم, 
سپس من به آنها گقت 

بن که چه کسی ارل کتک زده رجه کسی 

ور کک خررده یک امر اریہ ات اما یی کد 
متخ اس فیچگدانان به تھایی متهم , 
اقیجکدام په تلهابی تبرله تسیلین! حالا شاید پکتقر تا 
لوماه و ازن یکی یگساه به زئذان برها ابا سیلبا هر 
موان متهم فتید: واسه هنن در 








]اساب می کلم و از 


اذهل مست 


پیلی رر تدارید؛ پا به هم رشابت پدهید ر بروید,ا هر 
دویتان رو می تم «آدسر | 

پاآین حرف مسن هر انو ترسیداد و په رضایت 
دادن راضی شدند! رقلی, مرد ۱۳۰ کاریی ره عرد 
۵ کیلرسی را خواستم و گفتم 

E‏ که جرنت خیلی منگیتر از 
اون یکی بوء! به ابن دابل که انهام تو می نوالست 
«آدمر بای » اشد که اون وقت بابد بالای پتج سال 
فآ خنک» ی خوردی! آما ار لا جرن مظار م راقع 
سذ٤‏ بوش ر دوماً چرن صانفاله حرف زبی از گنافت 
گذشتما ققط بارت باشه اگر این شرع انتقام گرفتن به 
دعانت مره گنه دقعه دیگه کثراث تز مما مرد ۲۵ 
کیلریی فرل ماد که عرتید آخرش پزددو هد خوتحال 
و ختدان, خداعاففلی کرد و جست وخ رکنان بیررن 
رفت:« ماد پک ربا 

تا 

تا 

٭ قب آپنه کہ پگ نوریست. آمی‌بکایی که دجار 
وهی #ساذیسم جتسی # للت پاید پرا کنیم! 


این را که گفتم چان من از حذقه درام و 


لین یکی ده نزیراست! 
و یغاب عاجرا را براپش توضیع دادم 
+ موضو ع اینه که یک توزیسست آمریکابی که 
دش رو آلمانی معرفی می کته پاسر و وضم کابلا 
ا و۳ جهانگربان لررنمد ‏ ری خیابان‌ها 
زاء می‌آفند. و از بین نرجوانان ایرائی. بسریچه‌های 
پانشاط و خوش غیافه‌رو [که از طبه محروم و نفیر 
کب 
ار چیی جمافت» یرای بحنه‌فاسی به این سی رسال 
دارای چاذیه استه به سرافشان عبره و ایندا په هرای 
اینکه مللینش خراب شد, ر یز به عل نادن داد 
انها را بسوی خودش م ی‌کشه و پی از اگ 
ماشینشی روشي شد, به این بهانه که [شما به من 
کمک گردیابست میکنه چیسن و گاهی ارات ۲۰ 
وی ۵۰ دلاز مرد بهشان پردأخت می کند! خپ 










































پرجران ابرانی حرف زد با او را 









0 گنل رر هم غلقلک. مید» 
چه برس به یک لوجوان ۱۳ وا 
۵-ساله و ۷۶ و... نله که این 
نیلم پولی در حار ے سا فاا 
ی مام #بول ری آشی۷ 
غراف د ى خله ده فت 
اپن ست هت ۰ که کلتم 
امریکایی است و خوعش راا 
آلبانی معرفی مې کله و خی تا 
حذی هم تیان آلمالی پلد اعت 
+ ابنه گه از أَن توجوان یگ _ 
افزښرو رال مي کته له 
مصو؛" درو است و پی از 
لوضیحات آن جوان. خرف په 
آو هاده که حاضره ۲۰۰ 
تاحتی ۲۰ ولار ب ان لوجولل 
ایرالی بد» په شرطی که فمراه 
او برد و آدرس رو تشون بدها معصولاً هم توجوآن‌هااین . 
له هرس انگیز رو قیزل ی کرفند. واگ آولی و 
ترحي و-++ هشتمي عم قبول نمی گرد رجام بت 
«بشکی» یسار طعمه آل رو پیدامی کردا و هد آون رو 
سوار عاتیس ات می کند و په نقاط خلوت که عیرسد. 
ناگهان اسلحه‌اش رو بطرف اون جوون بیگناه. 
مي‌گیر» و تهدیدش می کنه و بعه از آبنگه" ید 
متصودلی رمتلا بول خوملن رو که پس می‌گیره 
فیچ,ارن طفل معصوم رر قم پدون لباس اوی خرن 
رسایرن رها می کته! اہن افان دا الان پارده بار اجا 
< الیته ۷۵ لفر شعایت کردنه * بلس که دحفیل 
سی کرو ی جلبال. یک المانی با این مشخصات 
آمریکایست, اما بخاطر این راه گم کته خزدش رو 
آلماتی معرفی سی کته و براي همین اگر یکتلر گه پد . 
بان الداتی تسلط بار باهاش حصحیت گنه می توه 
دتوچه بشه که طرف آلماتی نیستآو آنا اينکه جرا 
این امو ریت به کلاتتری‌ها حول شد دلیلش. این 
است. که ارن شخصی محمولاٌ دراین اطراف - که آثار 
یاستالی دارد* یتر دبده شده و طبل کیت شاکیان. 
اک آلها اولین پار دراب سطفه با راجنر * رورو 
شدله لت اسم المانی ار ۷گونر #است ]زاب همین 
eg O‏ ۳ 
دادم او فذری اندینید و مپس 

- کار ملاه‌ای لست کلاس پا باہد روزاته تعداد 
زیاهی سامور رو در خیابشهای اطراف مستقر کیم عا 
رقم مر الب خار حی‌ها باشند و هر کدامشان که پا یک 
سوار آنوسیل خوتش 
گرد توفیف که که الیته این کنر با توچه یه حارجی 
بودن آنها زیاد حالب نبست و کافیه هر مورد متشون 
اتبا کنیم و کار جه ساواک:پکشه ارن مقع اٹ 
کارمان با کرام الکاستها و اثبته یک راج موم دز 
داره [که فرحت مت تا درعقزم جرفه 
اگر ارن رابخال رو پستدید و اچال؛ پدېن اون وقت 
پاید دہ لا پانزده روز به صن مرخصی یدید 
بقیه در صفحه ۶۱ 


©" 


شماره ۳۰۸ 










بیس از این طیالدیه 
موان هیک قیلبیبی و همسرنق 
کتی حر خقه مورد تو«قصد عو دای هر[ 
می‌گبرند. کی کش می‌شوه و مکی به شکل 
محجرا+آسایی ( مر گ خی می بابد ولی جندی | 
هاه در پندلوستان پستری. عي‌هقد: 
| میکی فیدپی اندتی ی ا ہنی نفاصای 
لفقت لابا ریس خر درون ادر )ر آهبی لسن 
سووان اندر پر اهر بداو سان مه ديم عستی || 


للست است ردپلی حالیل ,اسالد 


يکي پس [ پوق نرای بافنن فا ۱ 


مشود و در قااره پلیسی, آنجا عکس «لورفر نر + و 





ون صاحیخله مل زلی جوآن لباس پرشید: بزد. 
یانی که آوابه من داحت. ارآ ںا پت تال یکی 
شکوه و«جلالی دالت. ادا حللا نیگر قدیمی شددا 
اد میهدکان غر فشای کرجنک سان به بای 
زد که تلو غی میحط نکی ارا آزرده می گرد: وی 
سیکارهای مخدلف عوا را اتیاشته برک و ہیی خوش 
پر قلمون که أ شیر خانه را ععطر ساخته برد به اتان 
نمی سط 4 

عیکی ترشیدنی مختصری پرای عرد ريخت و 
موجه مير گام شد که با دلت و حرصله جیده شد» 


9 


شماره ۳۰/۹ 


رةد مکی احصسلی ف گی گرد به باذع جوآلشن 
#کنی» افتا:. جسد حون آلوه کی پکناره در عفابل 
چشماتش مجسم شده و چم اظ ای در کاپرس 
دست و باه آما تز طرق دیگر. چشمشی په دای 
عکس التاد که په طور برهم و رکم رري قفداي 
چیه شد» بوت برأی آنکه چیزی گت باشد ار خالم 
ادان پر سیر 

- اپ عکسها مال ما است؟ 

پل الب 

< اهر مکی خیلی زیاه دارید؟ 

پله, عکنهاني خانوادگي الست آله می خواستم 
به ملست جشن تعلادی از ا لھا را کدار مز شام قرار 
دهم یا جای خی عزبڑاتے زابر کند. دز دحتو 


باشتیم»؛ بکی هر غفده سالکی وهر کرد و دیگری 


٭ پس ارآ چنگ آمد... شوعرم په جبهه رفت و 
جن هیگر تدیدصی ,+ 

پفد هم په طرق آثپ‌خقه رقت ها وسایل 
پیرابی را اعلاه کند. کا سیم کرات برد شم ر 
عصه خرو را دراین جشن فرآمرش گند. 

کی فبلیسس بترن آنکه جلپ نظر کد به کار 
قنسه عکسها رفت تعداه عکسها يش از سور او 
نز امه 

بعد از تام پکی په خانم صاحیخانه گقت 

- کمی از خاتوادهدان پگوتید... عکس آنها را 
شام بدهید» 

خالم پلیک انم کہ و گفت 

- می‌خواهید په صن گید که خبلی پر دام 
آغر من ماهرمزرگ عستم, 

یکی با دای باند گفت. 

۰ عجپ. بهلر است بگویم شما چوان رین مادر 
بزو گی هستید. که من مر شمه عسر خود دید ]عن 
ققط قصر هاتتم حس کتحکلوی‌ام راارضا کلم 


ندان پدهد الما عنوز اپن کار را شام لکرده بره که | 























خالم پیک که از لین تعارب. خشنود شهه برد 
راضی کد تا عکن تمام اعضای خاراداتی را په از 


تعادل خود را از +ست تا و بر روت لس آلناد, او قر 
حلي که رافن خود راپاک سی گرد گت 

عتل, اپتکه هوان ابنجا خپلی گرم شده است. فکر | 
می کنم به عن خاطر گمی کسات پیدا گردم: 

عر حالی که خانم بلیک رقته رفته په حالت خاعی 
لاگهان جشمش به عکس مرد جوانی اثئله گه بشت 
عکس دیگری پنهان مانده پود و رای آنکه به 
عکس را بسند. آن رایرون کشهد..., گلریش پا نشتح 
عحسی لشرد شد پرای آنکه لس حود را از سر 
بگیزد قتاز زیادی به. خوه آورد. انا غانم بک 
عترجه اططراب ار ده بوډ کی را هر دست خود 
گرفت... 

عکس. متعلق به #لورا یر نز # ععروف په ناض 
سفیده برو یکی با تباط انل پرسیز 

ابح خکس کیت( 

خانم پیک ابندا تگامی سرمری ابه عکس 
الداخت. بپس وقلی که سرش زا تزهیکاير آرزد 
جهیءاشی منج مد و با لحن راورن گت 

«ابن کش مال مرد پر حضی است که من اتا با 
لو اننلی داشتم. 

و لاگهاز مل یری غرید. 

* از چلری چشم من دورش کنید... دیگر 
نس خواهم منعشي.». 

و چون اتر ان مرلع سرش را پرگره‌الده برد 
کی از فرست استفاده کرد و کی رآ صرزت 
طیص برجیب خره گلافت و ر سبد 

- چرا از این مرد بدتان مي‌آید؟ زاجم به ار چه 
می دالید؟ 

زد نگله خر آلردی په روی میک الداخت و 
گنت 

۰ گوشن بدهید... این رد خوت ظاهر ترس 
ررحي است که ری کره زعین بیدا شددا,.. پلد 
مسکن است پارر بکتیت؛.۔ این مرد مرا تریب دامه و 
پول‌هاي مرا دز هیده و خرچ تفریح خود کر ده است» 

خاتم بلیک بعد ازگفنن این جسلات به گربه 
آتاد»ء. 

عیکی پا خو لسردق پر سید 

“ یعلی جد؟ بعتی ار شمارا یه این روز انداخته و 
رقنه با ایک ,ر کے بلک با مبان لحن متفر گت 

- لمی‌خواهم پالم چه په سرش آمتهاءنن 
امپدوارم. که ودار بمپرد. من چز این آرزوبی 
تارمن 

پس په طرف بل راحتی رفت و با عذر خراهی از 
میکی ر پقیه نهدانان از آلها خراست که ار را تھا 
پگذارند دا کمی استراحت کند. 

یکی از مهمانخاته بیرون رفت» همان نزدیکی ها 
رستورانی بود. پا خجله شامی خورد وہہ خاله 
پا کست. وارد اناق خود شه ادا هر را منت و پس از 
جالادن عکس ورام نز هر کسریندی که پرلهاي خود 





زن هر حالن که منگیتی غرم را 
رداق یکی از پاهاپشس, می‌انداخته 
گنت 

«می خواننتم کس با شما مح 
کت اسم من اپرن است» 

میکی بای میلی گفت. 

< من هم میکی هستم, اما جرا تما ماهلید با می 
یت کننین؟ 

ابر گفثه 

> من عسایه الان رویرری سا هتم و چند 
روزی است که مرالب رفت واهدهای شما هستم. په 
نظر می‌رسد که. دلبال چبزی می‌گردید. اپنطور 
نیست؟ 

عیکی گقت: 

« پاسخ این سوال چه ارتباطی یه زلد گی تسا 
دلرو؟ 


زن گفت ِ 

٥‏ علد فی ابا به نم مل ابد که خیلی با اضسیت 
باند. خوپ هرجه زودار پاید بروم» 

میکی با بی‌تفاوتی گقت 

هپله پروید په لمان خدا... 

اما ایرن بجای خداحافظی گرنن گلت 

پس. یکی از همین روزها عاجرا را برای شا 
خواهم گفت. 

ابرن نگاهی په میکی الداخت و ڼور شد, 

یخی پس از وکن او در را پست و زوی 
نخنخو اپ درا شد. سرت را به دستهاینی نکیه باد 
و... چشم به مشب دوخت, #ابعلی ایی رن قرپار« جه 
جیزی می‌خواسن صحیت کند شاید بهد بود به 
حرنهایتش کرش می کروم: اما لہ الان سال و 
حرصله تدارم» پاز کنی لحءای از جن چا 
می لود 

۰ ۷ + 

روزهای بعد یش از هرجیز مر این پرد که 
کاری يدا کند و به این تریب وقت ځوه را در 
راهروهای در پنگاه کلریایی شهر م یگذراند. هچنین 
په خراتدن صفحه ئیازمندیهای ررزنانه‌ها 
میب داخت, اما دا آن لحظه نو قبقی عالته بود. 

جالا پا این که برف دیگر امام شده بود انا هوا 
لوز سرد بو++عیکی که تشند عمل بود چان عسر و 
قرار از ت داده بود که احسلس می کرد اعصابتی 
خرد می‌شود. په همه آزمانشگاهها و مهسان‌خالههای 



































هر سر زده بودامابه لحر سهمی احساس من کرد که 
پاز هم جای بای راهزن را مر همان مجلسی که در 
ستل ,ناشت بیدا خوافد گرد از عروز شگرگزاری» 
نارن دیگر خانم بلیک را ندیده ود سیم گرقته 
بره که نزد ار بر گرد و ارارق زا که دربار: ازاز 
در سیتۀ این زن برد وررن مکشند, اما خوپ 
می‌دالست که به ان بلدگی تخر اهد ترانست جبزی 
یا لز بناند. امرن تا ع لوآ کے که پرای 
صحیت آمده برد فیگر لدیده بوذ ابی می کرد گه 
این زن تر میرضو: پول سختگیرد از خالم بلیک 
خراهد بره چرخ آن خب فاضای شام گزهد چزق, آنا 
می‌دانست که عاقیت خواهد توانست په امرار ی که 
می ‌خواهد دست یبدا کند . 

و پالاخره آن لحفله موخود فر یکی از شبهای 
سرد اوایل سامس. زردتر از آنچه میکی اتظار داشت 
قرا رسید. 

طق مصول دز اتال خوه لتت بود و کین 
سی کشید. چند لحظه‌ان مش اہرہ کہ ار چتگ 
کانوسی هولناک نجات یکت مزد. گوبی یغ خون‌آلود 
لوا منز تر تاریکی مرف مي زد 

در مایت ده و سی دیق صدای پابی عر راهرد 
شتید. پع پچ تند و تز آیرن و صدای پثی مردی وا باز 
شداخت, چند لحفله بعد جراعی هر ادا زی روش 
شد. یکی از یمس از کر کره‌ها کشید؛ لکد پول 

مرد سی چهل سگه‌ای که لیاس عرتبی به تن 
جات کتار دبزار ایستاده برد جشد جبله‌ای مان آتها 
رتریدل شد ر مرد پس از خداحافظی بررن رفت. 
دراسن دقایق ابرن روی ستدلی لشست و به فگر قرو 
ر قته فده درازد: دقیقه‌ی به هسب درپ گذشت: 
عیکی با کتعکاری ماجرا را تال می کر« سوق پاندڑ 
سرئطی هر باره «آورابرتز» خواب ار چشمان او ریرده 
برد دویاره صدای, پای عردی په گوش رمید. هر آنان 
ابر زدد عد و آهرن در را یاز کرد. لین حر+ جوان‌ر 
بردء مئل بهلرانی جهارشانه قدم برمی فاشت. پالتربی 
یه تی داشت که بقه‌انی ر ابا زنهو که و شایوبی به 
سر #اشته که له‌اتي را پایین کشیده بود و ابن مالع 
می شد تا صررثتی دپده شود مرد چیزی په ابرن گلت؛ 
آیرن از جثر او کار رقت عپی پا چند قطعه اسکداس 






پر گت هرد اسکناسها را کرد و نید 
یرآ را در جیب خود چا ناه. جلسان | 
آیرن اتدوفگین بود مرد باز قم چیزی 
گفت و زن باساحت سرت رآ تکان داد 

آن وفت دسهای اپرن را گرفت و 
جا ابرن به بشت خم دد. ہہ نظر | 
می‌رسد که به ابر دشتام می‌دهد. بعد س | 
کتبده جاناله به کرش امرن نرد. زد یه 
بهفر بہ زمین اقداد و ورت را تج . 
خستهان خود قرو برد. عرد خر همان حتگام | 
اناق رآ رک گفت ‏ از هر یرون رت 

میکی از مدئها پیش متفر چتن ‏ 
ترضتی برد پالتز و گلاه خود را 
غات و پس از آن که هرد دو طیقه . 
ہیں آسد. ہہ علبالتی بے راه آلا فی 
که به پایسن رسید در ااي خانم پلیک پارعد رخاتم 
بلیک +زدانه با مر وروی پیش رفت و لاپدید مدن 
مرد را بر تاریکی شب تب و کټ ۳ 

»پار هم او را زعه؟ تا چشمتی کور شودا+». جرا 
بق و تفر اخیافه گرد 

* ایا از این مرج 

یخی گات مگر تدا این هره را می شناسیه: 

خانم بلیک نگاهی کرو و گقت 

٭ یگ ادم معتلا را هسه من تسده 

میکی نگاهی کره و یرون رفت فردی کہ یکی 
به دپالش. افتاده برد سرپیچ ارل دست راست لایدید 
شد. میگی زمر پرده مفازهای پناه گرفت و نظری ےر 
اطران الداخت: اگر این مرد اومحل: داشت میکی | 
لاگزیر بوه صد متری بدود تا سوار الو سیل غود شودو 
به یب ار بر لیرد 

میکی درحالي کہ اطراف را ہہ دلت نگاه می گرد 
خودش فکر کرد که این اندام چهارشخانه ر راه زفتن. 
تلد ر سریع فیچ اتی په ظاف, و رفتار یک ماھ 
تارزو یه اله جیگری. در مان باشد م 

مرد خبجتان راه می رقث کې په باد کرچهان 
الناذ که په منز راه میان بر بره, پس اسلا بعت 
سوعره شروع به دوبدن گرد» تخت لاستیکی گفشش 
روی آسطالت "خیابلن, یهگونه ضدایی لحی گ, د. 

یکی قمرزمان پا مره یھ سر گوچه نتگ زسید, 
میکی مرد گردن گلفت را که عرز تتواسته بود به 
رجود مکی پی سرد صتااز د وراه را بر آو پست. مرو 
از حرکت بار مالا و پا احتیاط سر برگردلند مکی 
فرمان داد 

سے گرداد:, عقب عقب تا سرییج پرز.-: اسلحه‌ای 
رهست داز م و اگر حر کنی از او بینم چنازمات رابه 
خاک می‌اندارزم. 

مد در عفزیکی حقب عق په راه اقا و کف 

= رتب و نپا ,» 

میکی, ته پت او را گرفث و عرد را به فبوار 
کونید این ضرید کلاه را از سم او به مین انداخت و 
میگی توالست خطرط کین جهره او را که لژ شدت 
وحشت خیس عرق شد بوت خی پذهد , 

ازغمه دار 2 
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۷ هان ای دل یرت بین ‏ » 








ا ا شاسان نوا 


مود جوا بنندفد و خیش سیا اید پا مرها 
خندان ۽ بتالی, پونستی سید داشت و سور تی 
ملاع کرک موخایش فخت و ا داز ای بلند پود در 
چپهرهاش آنچه جلب نتفر هي ګرد تندانیهای سیم پیج 
شده و فک متها بود که حکابت از یگ نصادف و 
با خر گیری داشا شا با وجود این و با امنکه حسین 
یزم بای سحبت کوش برایش سخت باشد و پا حال 
1 خوسنه ندلشته باشد لیا از عطرز صحبة و 
بر ور دعایتی, عوج شنم که جين روف ععومی 
باآآبی داردو علاقه‌ستد به برقواری ار تباط با عییگران 
ست ان رلح پذیرفته و بارویی گشاده آمد و شرح 
آنچه را ته موخب محکوسنش شده بود برابسان 
گشتد لبت به دلبل وضعینت جسبی الق دا هم سحی 
تردیم سالات گفتری ا لو برنسیم و فقط به مساتل 
یه مب از یود 
aco‏ 

يست و هتت سال یارم, الت ولتی زندان 
آمقم ۲۶ باله بزدم- تبیلم رمی عستم, پدرم سال 
۳ فوت کرد. عادرم عم "هر ابوائل, نیست. ما یا 
بامافری زندگی مي گردیم, ها اسه خراهر و شش 
پرادر هتم یکی از برادراتم شهید شده و دو برآبر 
جایاز غم دازم. چهارتا از برادرهاپم بزرگتر از 
خودم تر و قنط یکی ار من گوچکتر است. بچه 
و اهران فس رمم چک رز مشارکت هو 
من یود اما تراخنیار کی تیگری قراز داشت ولی 
من ید خاطر چک زلدانی ۱9 . عدا انهام 
مشارکت در رات مساحاله هم په ن اصلفه شد. 

هن بعد از ایتک درسم ام شد رفتم خدمت و 
بعد غم آمنم. پازار. کارم مر بازار پخش مواء 
غذآبی برد و یشتر هم در کار ابلیسر و تن ماهی 
مردمء الیته توم سرمابه آنچنانی نداشتم و با پول 
مردم کار مي‌گردم: برای هین عم اگ مشکلی 
پیش ب امد من تبودم که ضرر می کردم و یا 






تتکر از فمکار ی فره قضایید. ررابط عبرعی سبازمان زتبانها و روابد 
داذگتری گل ایتان‌تهرآن 


حرملیه‌ام را از دست می‌دادم تروآقع آبی پول | 


خروم پود که په خطر مي‌افتاد و ابن ترس و دغدغه 
پالا خره یک روز انفاق افناد. در یگ معاعله: حدود 
بت میلیون تومان سر من کلاه گذانتند ر لز من 
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معامله چند میلبون سر من کلاء گذاشتتد 1 
اس او یی 


کلاهپردازی شد. من که نقدينگي نداشتم نا أن زا 
و ۶ ابن ہو که از این گرفنم. به آن دادم و 
از آن گرفتم به این دادم و غلاصه هی پزل این و 
ول از ۵ نگهلل هنم چظزر اع که یکدفمه 
مقدار ژیای کم آرردم ر چکها یکی پس از 
دیگری بر گنت غورد و اعتبارم از است رفت و لا 
به خودم بياپم سی و جهار میلون چک بر گشتی 
امد توی حسایم و پا این حساب معلوم است که 
چه می شود 
حکم جلب و رام زندان شدن آخر کار پود. 
اتهم چه موقم و چه زمالی. رفتی فقط بيست وه 
وړز از ازدواجم گذخت برد ر مثلاً بازه داماد شد 
پردیم و بابد می رقتیم ماه سل که شد ماه حنظل] 

چاره‌ای تبره عا را گرفند و آمدند زندان قمر 
و افتادبم اندرزگاه جر مالی. از آنجا که 
نمی نوانستم پیکار پمالم, رفتم قسمت آهگری و 
مشفول کار شدم, از سبح تا شب در آهنگری کار 
می کردم شبها هم مي‌رفتم اندرزگاه چکی‌ها. 
مدلی از محکونیتم که گذشت, په فگر افتایم که 
چند وقتی عرخصی بگبرم و پروم بیرزن طلبهایی 
که از اہن و ان دازم جنع کتم ر حدانل پک 
مغداری بے قرم بدهم و مقداری هم یه 
طلکار هایم. ۲ 

در میان کسانی که از انها طلب داشتم. یکی از 
رففای بسیار حسام برد که حدودپک عیلبون و 
سیعصد هزار اومان به ار دستی داده ودم و ر هم 
گرفته بودم, زحانی که زندان بودم, په عانواددام 
گفتم که رسید را پرهارند و بروند طلیم را وصول 
کنند. اما ترسم تر جواب آنها گفته برد که برل زا 
ققط په خود من می‌دهد. من هم تضمیم گرفثم که 
به سراغلی پروم + پول را بگهرم, 
















زوز ول رقت گفت چند روز بعد په سرافتی 
روم چند روز بعد رفشم دریاره په روز پعد مرکرل 
گرد و خلاصبه رتپ امروز و فردا کرد ر آتغدر به 


۲ ۱ آین پلزي انامه داد دا مرخصی من نمام جد و می ‏ 


مجبرر شدم لیت گنلم یعتی در زمان هقرر به 
زندان مرفتم. از ز آن طرف این دوستم که از رفقای 
مج و دام لاح حت جرتی .من مود طم | 
باشت که من از زمان حویازی یک اسلحه ‏ 
خرید؛ام و در خاله دارم. اسلعه‌ام یگ هاسنارم 
عراقی گهنه و فرسرده بود کہ ہو الگ هم بیشتر . 
نداشت که آن راهم مدغهاقبل بعی از فرسنانم په 
پهاله تکار از من به امامت گرفنه برد, البته این را 
هم بگویم که من آسلحه را برای غیج کار خاصی 
نگرفنه ونم. که چرن عحل خدسم تردیک مرز 
پود و آنجا اسفحه په وفوو بیدا م یشب عن هم هرس 
کردم و یکی خریدم و چون سریار پودم و لبلس فرم 
می پو ليدم تواشتم اشاح را به هران ازرم 

اي را آبنجا داشت پاتے لا رگردیم به سراغ 
همان دوستم که از ار طلب عاشتم, 

این دوست که از جریا الح خبر داشت اول 
نمی دالست که پیس کسی په اداتت است. به خاطر 
اینکه مرا از سرش یاز کند و پول ما را هم پالا 
بکشد. می رود و په فانمورال خبر می دهد که پشده 
به زور اسلحه می خراغم از ایشان اخاتی کتم و یه 
هر ترتيبي بیرد. آنها را عجبور هې کند که پگ روز 
بر محل پاشند. بعد هم با من تماس مي گرد که 
فلاتی ییا و پولت را یگیر و حساپت را تصریه کنا 

غین از همه جا پی‌خیر پلند می‌شوم و می‌روم 
جلو منزل او که ناگهان او بنای عاء و فریاه و 
در گیرفی رامی گذاره و په فاصله چشم برهم زدتی 
ماحوران دور مرا هی گیرند که مرا دست‌گیر کنند و 
کفتند که من پا اسلحه اعده‌ام. من که خیلی 
بی شدہ بردم پا ماءسوران در گیر شدم و حتی 
یکی از انهارا زدم, و گت أ ر کجلی مت از یک 
دزد دعوت می کنتدا ابن مرد په من پدهکار است 
ر الان هم خودش به من گات بیایم ر طلیم رایگیرم 
و خلاصه در گیری مین و مانمرران و طرفه پیش 
امد که مرجپ نرالدازی و عرلهایث زخمی شدن 
من گردید::حدتی در پسارستان پستری بززدم و بعد 
این اتهام هم بد جرم چکم اشافه شد. 

برای اثباث اینکه اسلحه الا جت من لیرده 
و تزه کس هيگري پوده است. همال فوستم: را 
آورهند و آنجا معلرم کد که ای رای ابن رفیق ما با 
اسلحه خلاف کرهه است ز رفته"-رقت و چون 


مشارکت تر سرفت صسلحابت! الج مد از 
کارشناسی اغلام شد که لبری از اسلحه علیک 
عد است 

پزرندہ زات اھ ر ۳ 
لهایتا به دلبل حمل و لگهداری ان لحه غر م جار به 
تحمل به سال حسی و په خاطر متارکت بر 
حرفت مسلخانه په حمل بنج سال حيس محکوم 


























شدم اپن دیگر پرایم قابل اسل بر + مجبرر شده 
پک وکیل پگیرم: 

با جمع آرری دلایل و مدازک برازنده به وادگان 
تجتہتاظر رفت, و طق ماده Sly‏ رید 
بنده از مار کت در سرقت مسلحاله لیرنه عم 
اما سه سال حبس به طاطر حمل و نگهداری اسفحه 


U‏ تسد کے 


بهد ھم چرن سے ماه يبت ار مرخصی فاشت, 
به شش عاه حسی محگوم شدم. الان که ابتضا در 
چبتت شا هستم, از خسن چکهابم یگ ملاب 
ده ضرر و زباتم را خم عافام, ولی ہے سل و 
شش ماه از حسی ناهد عیتم بهن مانده. 
تفاضای عفر صرردیی گردهام اگر پذیرفته شود شاید 
بعد از یک ماه آزاد شرم اگز نه که پا اجار سے 
ال ونیم فیگر ع انا بازد نقنانت بکنم, فر اہج 
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مذت فع کس به عبر از غرم پھ ملاقاتم لیاسبه 
اس به پرادرالم له خرافرانّم, با پنکه عسکی شم 
سمت‌های دارند و شاید عم بتوالتد گرهی از کارم 
باز کنند آما می گویند ها به مبحیط زندان تھی | پیم 
باز هسسرم که نتط يست و سه رور برد که په 
زندگی من آعدہ برد یکه و تھا مئل یک کبرزن 
تربی این برد که مشکلم راخل کندا 

از او می‌پرسم «چرا فكت نکسته و 
بیدانهایت را حیم‌پیجی کر دبای؟ ۷ 

جزاپ ی دهد 

۴اینجا به زندالیاتی که متکل عمده‌ای تدارلد 
و خسن اغلاق و رقتارشان تلبت :شد ست 
مسوولیت می دهند , من شم آپنجا وول بازرسی 
الدرز گا شماره بک هتم و مر ظفم 
متهم های جدید الور ود بعنی کستی را که از باد گل 


وم در 


و 2 ۳ ۳ ۶ 
امرز که دقیا ۲۷.روز از آن رو 


DTS 
دست عن نبوده و نزه کس‎ 
دبگر بودء است؛ همان‎ 


دوستم وا آوردند و أنجا 
یتنا 

په داخل میی | ند مود بازرسی, و 
تنبتي بدتی قرار وعم. 

چلدی فبل مترچه شدم یکی از 
زندالیان که خر مش کیف‌فایی است 
و کے مارب ۲ عفد فی‌الازطی 
گات و اعدامی ت می وار ار 
سح و ردان مو آوسخند ر زارو کے 
پرخ افاق آن روز سر بزنگاه من 
را گرفحم: ال مراد را از 
فیقش گرفشم. چيزي جدود صا وسی 
EET.‏ ريفش ر ۱ 
تحریل مورلا ژندان عام PUC,‏ 
شهرپور امال برد که من بر اباق 
خواب بر دم که او امد و په تلاقی کار 
من.. با لکد محکم پم لکم کوبید » براثر 
ککست: په نیما متا مس سس نو + 
پک لست تحت عمل قرار گرفت. اما 


حت 


حج َ 


ی ی 


نول پک په زمان بعد موکول د 


فی‌گنرد من پست کیلر رژن کم 

کردهام: یچ چپ نس نوالے پخور : . فقط. جیز های 
آبگی آن هم به وسیله نی از قسمت عفي ها 

که یک نان کتیدنام و 
دهم رتنا می‌خورم: 

ایتها امکتت تبت. 


ص را در نچا ثراو 
ال رباست دح 
الدرزگاا ویز ريتك حرم فلت رل 
اطف فاشنماند که ار این پابت اید از آلهافدردی کنم. 
نقط امیدیارم که پا عفر سج مواقت رد که 
حدافل رانم مشکل فگم را هرجه زردتر جل کتم, 
ات پز شک فعالجم معتقد آسن ک دة کد. لا بک 
باه دیگر بابد دلدانهابم و فکم بسته باشد, اما 
نمی‌دالم ٹا ان زمان جقدر دیگر پابد وزن کم کلم و 
گرسنگی پکتم! 

& 





در باس 
(مشاهد» جواتی که بر شم تولابی‌های فگری و 
جسدی *به دیل مساتل کم اهستی که با ف اندسشی و 
۱ احتیاط مي‌شد از وقوع آلا حلوگبری کرد - در زسگها 
۱ یاسور هی برل ممیاو تاراح ت کن استه. جر اتمی مئل 


حوالب باشد. این عوان از همان یندا که عبلخ می از لو 
تلاهیر داری شده بود لیابه بی صحفا کار غ ی کرد که 
ناکهان پني میلیون او به ۳۴ سلیون پعتی تفرپیا هت 
اراحر برس و چد ناگیهان سر ال زنلان, قریبلورد آبهم به 
فول خوعشش بسن از ۲۳ روز از ازدواجتشی) 

السنه جوم دیکر او که همالا حمل 4 نگهداری سلاح 


شهه‌اند و یاعد بچترنن روزها و ساليهاي عمر خود را 
در (قمان سیر کل 

اہن کفر او نیز تقربباً هسین, حالت را دار چاه او 
عی‌گوید اسفحه‌انی هته و مستعمل پونه و حتی مرا 
از آن شلک لهه است: ولمکن. و جذ اسلحه به بایل 


مک و تاصردازی. حرانعی ست 4 عی توان از وقوع ابجاه ر عب و وحشت سز جرم مخسوب می تلود 


آن پیتگیری کرد بود لبز با از هسان بیاحاط برشن او سر جلنه م کیرد به هر جال امبنواریم که مسوولان با عفو او موافقت 
ګار در پفزشر خصوا وللی سرمایه مسعلق ب باه افرادی زا جر زئبانها ستاهده میکنسم که به ۱ لست و فرصت یک دی فهتر را په آو بدفند. ) 
ار دیگران باشد. جا بانه با #حتباط ۽ سنخشر, لام دبل کارا که شاید لعي‌دانستند جرم است محختوم | تا 





شهاره ۳۰ 


9" 





نوشته : عور ین کالاهان 





اشار « 
زد« عسونست شکار سستیی ٩‏ مت جه اة 
ند جد با قبز. ‏ عسن, بدرنه و همول 


راق زاره فح( س vu‏ اسب کا و شست 5 


اتید نا دستلي وق ى سے ٠.‏ 
تتو رش به امرالن لسااعی پار گر ند 


شمه دعت ها . بش ( ۱ 


نت لاله د 
هی جر غرمت لا 

نسنه لست نا اآر, حم 
ر سیو عات فاسلنه کیرد و اران ۽ بر انس 
! ر خاطر بپر:, او پا که در غربت عاننه تعاس 
قان وعلن دج ی اسر ی شده فا نست | 
تلاق برلی نفد 


حم ہہ لے 4 


حه الق شنت هللى بر بدلست و امه هی حوص 
حاصل اللا این عز پر 7 ان سو شنبا لست, ‏ اخرہکا 
سوس در حص ضی خر المها یز سای اخوین 
محشیدات. و سل رخهی عشعی جدبيد نم جع ای 
وس که که مین نکر ۶ و و با اد به ازب 
از ی اس ان را تیم هر نی 


O Cf 
اام عی آید وقنی گرچک بردم: مارم اثراج و‎ 
اقام اجیل‌هارا در شرف کربستال زسفی می ربخت‎ 
.۵ و فر وقت وهای ااشتیم. سر میز می آور‎ 
من و خر اهر ر پرادرهایم که با آن لاه به فسترر‎ 
عادو مرآقب رار خوه بردیم و شطلت نمی کردیم‎ 
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ن عواستټ لت 


شماره ۳۸ 


رمه عژده سیوخبت ۔ ار مر یکا 


دیس ید , هدا مل ا 






( 


ہنس از رفتن میهدانها به 
سرحت په سراغ پاقیسالده 
اجیل‌ ای شور و خوشمزه 
می‌رفتيم + فرچه دلسان 
می خواست می ځور ديم و در 
رفایت برای پپشتر خوردن پا 
صدیگر بخرا می کر دیما 

اما یک 
شدیم که مادر یک رع 
یسگویت را جانشین احبل 
گرد است: مادز جر ورد 
مزان قاری اعا کشقیاتی 


کرده و الا یی ولد 


روز ترجه 


دم رد کہ وھکر تا بل 
خوردا حها دنعه‌ای که ما از آن به بعد رنگ اجیل را 
در خابه تیدہم زعالی پود که عادر یکی بو نرخ مغز 
اجیل را ہا کلمشی مخلرط کرد, برد تا بخورپې از 
نها را پا کدسش مخلوط کرده بود تا ميزان کالری 


لدیل شوه 
الا که مدنها از آن رمان گندثه, من غارم په 
شب ۱ ان مان مادرء می آندینم, ھا که دیگر 


اگاهی‌های ما یتر شد < یا لطف «حقبفات جرا “ 


جد ید ترین و آخرین تحقبقات در مورد خوراکبها 


چه بخور یم؟ 


نازه‌ای و دراختیار هر دم گذاخته اسشتهن 


می‌ترانيم خوراکیها را فر زار بے متعادلی. انتخا و 
صرف کیم و ففط په پک مررد مثا فقط اب بودن 
کلسترول» پک وراکی 
از خوراکیها از 


آنها اہ 


۰ نخم ھر 

م »دی تررزاه می گوید مدنهاً قبل. پزشکت 
مصرف تخم مرخ را برای او ستو گر ده بود لو هر 
ادا می گزید 


< جلث صال پیش ميزان 


اکفا نکنيم. شهرت بسیارقی 
جمله آجیل‌ها ت خزاهس پاز بوونده 


کلسترول من بالای » 
بود بنابراین پزشک به من گفت که پاپد خم عرط و 
پقیه تذادایی را که حاوی گلسترول بالا هتند. از 
رژیم غدایی خود حدف کلم مین همه أبن فستورها را 
رعایت کردم ولی عپران کلسترولم بای تیاهن 
رقتی که این زن ۲۹ ساله از فستورات پزشک 
معاتج خود تیجه‌ای دگرفت, به پزشکتن بیگری 
عر هه کرد و این پار رژیم غذای جدیذدی گرفت که 
اقا ذخم مر قر کر آن رجرد داشت. این بار گر چنه 


در عدای مصرفی او تخم مرغ و جرد داشت. ولی میزان 
کلسترول خولش این امد او می گوید 


حال" من فته تم هر ۳ می خور ۶ و نبزان 





کلسترول خرلم هم طیعی است 
را مرزذ مصرف تح م املا عرش 


در ان رزیم فذایی محاز راذگ گرد 


شر کرته رخ ر 
مت اب پگ خت ز تم وی در ووز عمجار الام ده 
پس «کلسترول»این توج خوراکیها جه می‌شود؟ 
یله درست سء مات اس مرف ۶ 1 نان 
گرفت. ادا هدانطور که آن خانم ۲٩‏ اله کشف گرد و 





عب طرر مطالعات و حلیلات بطر تان عاده‌اند 
چریبهای. اشباغ شده لا لیر زیادی در پل" بردن 


کلستررل خون بارند. انم مر( ۱۷/۵ گرم که پسپار 
مندار کسی است.) جرس اشباع شده بارت اما همين 
خم مرم غواسی دارد که سیار عفید ر #زم است. 
خم مر در مات بسیار مهم به ام «لرتین 4و ه زگ انی نه داره 
که جزو ۷ات( کسیدانها حت « به رفم پساریهای چشم 
تظلیر وکاداراکت*۷ اب سروازبد) تک یم 
بچ مر به را م ای زنهای حامله مفید است 

جرد دحم مر حاوی مقدار تیانشی choline‏ 
عست که برای زشد مغری چنین پسبار لازم و وجود 
أن مهم است. 

ہک محقق , ہی رشت تغلیه که عضو دانشگا 
#کالیقر با است. سی گوید 

تحم هر و از سراد حفدی است و مراد غفایی 
اصلی را هر لود دارد, تضم مرخ پر ار #پروتین* 

# ینامین ۱8 و مواه مفید ر هقی دیگر است. مقدار 
کللری آن ۷۵ استه ولی لسبث به این مقدار کالری 
مواه عخد ی اش بسیار رة است» 

] آواکادو آي رخ وء شب آلبه با گفامی بزرگ‎ e 

پزشکی سی گوید 

سردم عرب په من می گویند که اراکاتره 
نمی خورند چون چربی مرجد در اہن مپوة خیلی لا 
است. اما اب ن ضرف کاماز اختاه استهم 

ثرمت است کہ یک ۱۷ راکادر »در اندازه خوط 
جدود ۳۰ گرم جربی بارد اما حیفت اپتکم چربی موجود در 
#آواکادو» را پا چریهنی فیگر نمی توان عقایسه گرد 
شاید این عپزان چربی پا مفایسه با پتپرهای پرجریی هم 
ریاد به نظر برسد, وی باہد پذانید که این مفایسيه کار 
افتاه أست. سوم چربی م جرد دز «آرآکادو» از 
ارغ چرہں لاع نشده است « که برای قلپ خوب 
است مرجگی که کے جاری چرس اناع لك ابت 


ایا خوردن شکللات بی‌ضرر است؟ 
e.‏ سدع E OE‏ تچ ات تا نت تا 

یرید هریه - خدیر پخش بقنیه. ماندگاه 
۸ لامى گرید: 

< هآ رآکادز» یک" متبع عالی از تو مایم 
۵ ۶۱۱۷۱۵9۵۱۵۲۵۱ است. 

طب لطر :بر ید ربہر 4 ۱۱۷۵9۱۵۵1 یکی از 
عرامل پالفره بایین آورنده کلسترول است: 

تستیقانن لے نخان نایالر که 66۱۸۱۵۱۱۵0 
مي‌تواند از ابتلا په ی از الراع خاص سرظانها مل 
برطان دهان و لای جلرگیری کند. در مفایسه با 
میرههای دیگر. هر ره کرچک آز میوه آراکادوه 
سرشار ال پتاسیم. یتابن 5 وینامین ۲ و 
ویتخمین هاعی از نوع 8 است, مقدار ‏ ین مواد تر 
نذاو اکاذر» از هر میره ل و ون که آمریگایی‌ها 
نش ف می کت ےا 


و ادت 


ایا می شود پا چرا اتآ ن خورائی شبرین را جزو 
غناهای سالم محسرب کر 

یک محش تقلیه به بام #کازل کین می گید که 
عکلاث فاط پک خوراکی خوشمزه که خوردن آن 
نط لدت بخشی باه ست. حالا عا په شکلات با دبا 
دیگری نگاه می‌کنيم, جون در شکلات کاکګر وجوة 
هار جد داله‌های کاکادء هم سرشار از ۴۱۵۷۵0۵۱۵ 
(نلرتریدها) مستد. این ماده از همان تر کیب 
آنتیاکسیدانی اسث که بر چای و (شراپ قرمز) 
پالث می شود» 

ابن عق په عسراه یکی دیگر از همکارانش به 
اہن تیج رحیدهاند کہ ۳۲۵۷۵۲۵۱۹ پرای تلب 
عفید است. آماخمکار این محقق که #گرسی آترتزن» 
رد طبار ی ند کات ای 
ر کاملاً بی هسرر تیت او مي گزید: 

شلات چرس دازد. کالری آثی هم زیاد است" 

با وجرد این یه افزابش چریی قیاع کد قلی یدن 
که اکثر مردم از آن می ترسند. کمک زیادی لمی کد 
شابد قفط یکی در عرصد در افزایش آن مؤ فر باشد: 

پا خوردن شکلات حالس به جای شکلاث شیرق 
می‌توانید از ایجاه هچربی پذ» (ماا) در چدن خود 


جو گیری کنپد 


۰ مه 

تک ازمایتگاه ریگ بانشگاه 
pee‏ 

«مردم آگر حق انتتخاب بین #میکره و «گزتنت» 
را داحته بانتد. پدون تامل گرشت را ابتخاب 
می کتند۔ چون کر می کننه یکو 4 کلستترول زیادی 
ازغ 

آورمی گرید 

- #س‌گ و » به :اشتتن کلسترول زياد مشهور ر البته 
بدلام شده امت اما پاید بداتید که یک وعده غنایی 
گرشت ده برای پیشتر از یک پس میگو چریی عارد. 

به علاوه «نیگر» کالری کمتری هم دارد و در 


بتراکفلر تر 


زنده می کن باز هم مثل او چند. : 


مفایسه پا گرشت چریی‌اش عق است و همچنین 
بعطضی از خراص خرب دافیها سل چری سالم و مفید 
باهی را ارف 

جن سال پیش ززیم غذابی کم‌چریی خوی را 
تهیه کرد کہ شامل مصرف حدو: ٩۰‏ گرم «میگر م 
در روز برف مصرف این مقدار میگو که حاوی ۵4۰ 
میلی گرم کلسشرول پرد. پاعث عد که کلسترول خوپ 
مر ی کنند گان بالا برود. 

٠‏ آجل کل م1 


پک خلیان ۵۲ -اله ماجرای جالیی علردء دو سال 
پیش یکی از غرامل خونش که مریرط په چربی خرن 
ایت و «نری گلسیرید» لام ارد په طرز یادن با 
رات او پس از اپتکه موجه این نفسر بیدا ر گوته شد 
پلافاصله عرف عداهای چریں دار ر سر کرد و 
ازچسله آنهد دیگ آجیل هم که قبلا بسیار یه ورن 
آنن علافه مند یود نمی خرود. اما پزشک به ار پشنهاد 
کرد که په زان عتعادل و سالصي بابد پرو تنین, موسر قبه 
کند. ازمیان غذاهای پر ویدار به ار پاوآور شد که 
می‌تواند بل معصرف کتد, ولی باید از زیلده‌روی خر 
ورعن کرپوهپدرآنها پرهیز کند. 

این خلیان می گوید 

پس "از رخایت +ستوزات پرشک #لری 
گلیسیر ید » خولم بے لصف کاهنی پافت» 

آچیل چرن جربی زیادی بارد اغلب اوفاث عر 
فهرست. خوراگیهای مسنوغ قرار عی‌گیرد. ابا 
دانشندان عفیده نازند که چنین اظریه‌ای چگ 
دیدگاه سهل الگاراله و تاثرست است 


یکی از پزشکان می گوید 
لسع بزگی اما ی است. یل 
سرشار از وینامین, ۶ و چریپھایی است که پرای قلب 


مقید است و تقریبا اصللا جرسی 

در آزمایشی که روی ۸۶۰۰۰ نفر الجام گرفته 
مشطصی تد ژئهایی ک. در غفته عذاقل ۱۵۰ گرم 
اجیل مصرف م ی کنب ۳۴ مرصد کستر از افرانی که 
اسلا آجیل صرف نمی کنند, در معرض سکته قلبی 
رار جارند, 

پک نحقیق آزمابشی دیگر اخیرا ندال دلد که 
جایگزین گردن مواه غذایی چرین‌تار با یگ وغ 
اچیل مئل بادام ٩۰(‏ گرم پادام) می تراند کلسترول پد 
با 9۵۱ رانا ۱۴ نرصد کاهش, دفد. بدون اپنکه 
کرچکترین یری در ۱۹00و تر ی گلیسیید بجاو کند: 

++ 

حالا من منت همیشگی ساترم را دویاره دارم 
تع اجیل با هم 
مخلوط می کت م و می‌خوزم ابا مثل احیل رار آن 
شرف کیال نگ نمی گنارم چرن نر ان 
صورت پش از آنچه باید به خور دتشان I‏ 
می شوم, شاید عصرف زیادش خرب تباشد. ء اجیل را 
به غناهای مختلف اضاله می‌کتم و پا در کتار آنها 
می‌خورم. تتیجه تحفیقانم آپن است که ١آجیل‏ × خرب 
است ولی در حذ متمادلتی؛ 


اخ کے 0 


9 ۳۵ 


شتاره ۳*۸ 








در فست‌های ال خواندیم / 
شهرزادسرگرم گفنن قصه «حانم» برای 
A‏ ره ار یی 
تر الم زرد که سی طلسستی بود مورد علاقه 





و ینک بقیه جوا زان شهوزاه 5 

< چې کرش میگنم. نیگر چه جیزی لام مار 

ست من اره است‌خوان جاخ سیته جرجه یگ روز, 
کستک ر چهل می زیان ارمز لک همه انها را در ورگ 
می یری و دو ساعت رری آنش می‌گنازی تایزد, 

ایر گت 

مئ اپن مواد را ار کجاحېپ گے 


® 


شماره ۳۰۸ 







هرچه لازم دنه باشی: همه را خوده 
قبلا تهیه کردهام وا مر سرناب لسر 
گناشته‌اي بابذ عرالب پاشی که کی 
تدالد از چه مرادی و به چه اندازه‌ای 

استفاده می کتی نا کسی پخت. فلم قوم را 

باد تکیرة, 

ایتک پگو که زاء قصر او از گدام 
جرک 
فار گقت 
- خروم تو را به آتجا می‌برم. قصر ار جر رآهی 
بنهان قرار عاره. هنکاصی که به مروازه قصر رسیدی 
نید په نگهپانان پگریی که آخیزی و اقلم فلرم 
می‌پزی» این را نیز بدانء که من چه تر پگ فقته و 
می‌دقم نا کارج را انجام هی و زرین گیسو را با 
خودت پری. اگر هر این عدت ارالی را از کر 
زربت کیو خلاص کنی. چان زهری بر تر خواعم 
الشلند که در یگ چشم بر هم زدن خاکستر غری. 
سوزندگی هر من چان است که علی دود عو را نی 
خاکستر خراهد کرد 
۰ 

ملکه عازها ام را غا نزدیک قصر ازدفای 
آئش قوار بره و او زا رها کرد ام به سوی دروازه 
رفت په نگهیلان گت 

من آشپزم. هر نوم عامي مى بم قلم فلرم و 
کباب قل و آیگرشت تت رمرم ی پزم, 

لکهیالان به ار گفنند زود از آنجا دور شود زیر| 
کسی مار اشبز تبزده است:ء 

اسر گفت 

ولی من می غالم که از وهای آاش خوار, قربفنه 
تلم قلوم است و لیتگ یگ ماه آنت که فلم‌قلرم 
نخورهه است. آگز مرا په آخپزخاله سید و پگذارید 
عرایش فلم تلوم بپزم. به شما پلداش غرامر واد. 

یکی از نگهیالان شمشیر خوه را از تیام کشو با 


!فرباه گفت 


" به پای خره می‌رری پا خولت را بربزم و بر 
فرش مرتم په گررستان برری! 
مر همان دم یکی از کنیزان اژدهای آنش خرار از 
انجا می گذشت و خن امپر و نگهبانان را شنید و 
جلر امد و گشت 














۱ 





این آشپز رات می گرید. أو را به من بسپاویز 


"تا یرای ازههايي آش‌خوار قلم‌قلوم بیزد, 


سپس +ست امیرر را گرقت و اؤ را پہ سوی 
اتپ رخابم برد, در رلم اسو یه ار گت 

“ای بانوی بز رگراربلامت چیست؟ 

- عن بانومی بزرگوار تیستم و کتیزی شرمگینم 
که دو بعت زرین گسو نیکرتهادم و در چراغ خا | 
کار مي‌کنم. ینک نو را په آنتیزخاله می برم تا کار < 
پختن فوقوم را آغاز کنی. 

امیر بہ سراپای کنتیز ک یکاہ کرد و گفت 

من په ترزطی فلوفلو می‌پزم که یک فر 
کتک کاز داشته پاشم زمرا به‌لشهابن تم درالم 
فلم قلوم زم. ۱ 

- می تکازةء په ازههای آنتی خرار ی گوبم که 
یکی از غلامان را په رج تر پگسارد, 
“غلا هرگز. اکر پای: یکی ار خلامان په 
شب خانه برسد. طعم قلوقلوم تلخ خواهد شد, 

کتبز سی نار امپر گرد و گنر 

“ چه پھٹر۔ مگر لمی‌دانی که قلمقلوم عرچه 
نلخ تر باشد. بهتر است؟ 

* متظورم..» چیز است... یعتی می خراستم 

که شهرین می شوه. خلاحسه منظورم این أت 

که تو پلید.به می کنک کتی زگزنه فلم‌قلرم 


یی اام قلوم. 

کتبز دا پتاگوش سرخ شذ و تبسمی میگر شار او 
گرد و گفت: 

< چد حرفها می‌زنی| نکند هنوز عپچی نشد 
میتلای من شدهای؟ 

امیر بافوق و شرق بسیلر گت 

- آزی درست ھی گویسی. مينلا شددام, من 
بساری مبتلا شرن دارب 

“دا په تو رحم کد زیرا بر این قصر جهل و یک 
پار بسار خواهی شد. زرین گیسوی تیکرنهاه جهل 
کلیز جارف که ریک از دیگری شیرین حر کات تر و 
شک رکفتارتر استه, 

اس آهن کتید و گفت 


- هن ی ابن کارها کازی تدارم. و می گویم به 
شرعلی قلم طلوم مرم که تور نیز ترد سی باشیء 
یز گفت 


“مالمی تذار: پرویم للم للرم بپزیم. 

امیر شاه ب شنم او رام افتاه و از گرشه چشنم په 
از نگریست و گنت 

* درود بر زرین گیسری نیکونهاد که چه کزان 
ری دار من که ی ماه سنگ جازم و ہے 
مره یچ مابزخساری لمی‌ترآند قلبم را قتع کند: 
همین که نو را دنم فبتلایت شدم, 

کیرک شرعکین گت 

«تمنامی کنم که پاعن از این گوتہ سنا ټگریی 
زیر من بسیار شرمگینم و ناب تین چن تی تذارم. 

لمیر جوانپقت خم شد ر گل زیبایی چید و په 
سوق کنيزگ شرمگین برد ولی تی زا پس کنیل 
و کل را رر کره ويه پاو داد ز گلت 

می‌خراستم این گل زیارا به تر تقدیم کتم ولن 
تیم تو چنان ژیباعی که زینابی آین گل هر برابر خر 
























۾ خاری خشک می‌مالد. این ہرد که گل را ترر 
لگندم و محر گلستان رضسار تر شدمه 

دای چوانسرب. کرم کن و به شرمگینی من رحم 
گی اگر هب گرنه سخن بگوس. من نبز میتلای. تو 
خراهم شد و سرزمین فلیم را یه روی تو خواهم 










فست ی عطر گیسوان مین خواهد افسرد. 

امیر عوارا بريد و گفته 

- ی کتبزگ شرمگن.نفس من این عظز گیسوان 
و خواغذ السر:, 







*سرانجام کار خوه را گردی و عرا دلیاخته خود 
گزدی. یا زردتر یه أ شی رخابم برویم و قلرفلوم بپزیم, 
آهبر و کی زک به آشپزخاته رقدند و اعیر مرافی را 
که تیار عاشت از البار برعاشت و هه را فر یگ رضت و 
زبرکي. آیش, افروخت و کار کتيزک شرمگین 
للست و پاهم بسی سخنان گفنند ز قلم قلوم سوخت» 
فرغاۍ آن روز یار دبکر به آ شہزخانه رفته و 
مراد را تر عیگ ریخص ر دبگ را بر آنش نهایشد وبا 
فد تن کل تعد و للم وج پگ 
طنه گنت و امیر و کیرک شرمگین اشوال تلد 
للم فلوم بزند تااینکه نیمه شب هشتم, ملگه سارغا بر 
ار تیان عدو پاخشم گقت 
< پسن جه شد این قلمفلوم؟ 
امیر ر کیرک شرمکین از جا جستة و کلپزگ 
گریخت وار گفت 
دروه پر هلکه عاران زهزآگین: کار بغت 
قل للرم طلسم شده است و همین که می خراھم آن را 









زم مى موز 
اې ابله مگر با کزدک سکن تم ی گویی که چئڼن 
بهانه‌ای عی آرری؟ پگر صین که می‌خواعم الم فلوم 
ڑم با کنيزکی شرمگین په سخن, گان می لشیم و 
حراسم پرنت فی شود و للم‌فلرم می سوزدء ای آمپر 
بایان! این دلعه تر را می بخشم و می روم ولی فلتهانی 
دیگر باز می گردم و اید قلم فلوم زا پختته بلشی و به 
۱ آزدهاي آدثی‌خوار ر تگهبابانش خرانده باشی و 
رین گیسو را از اپنجا برده باشی و گرثه ی می‌دالم و 
لو و کتپزک شرعگین: 
ار زره رقت و کتيزگ شرنگین از لهانگاهش 
ون آمد و گفت 
> چه کیم 
مرا نرد زین گر پرا 
می‌برم ولی اگر او را دیدی و میتلایش شدی, 
۱ چه طاگی بر سرم بربرم 
آمیر گني 
“ چگو» جتین سخنی می‌گویی؟ هن چنا په تو 
ال یاختدام که به هر کس که می نگرم تو را می سے 
و هر دم زیادت می تود دردم؛ 
کتيزک فانم شد و هست ایر را گرفت و پاهم ثرد 
زین گیسو رفحدء ان ترانست په قد و فامت 
ززین گیسو پنگره زرا همین که متش په چشم و 
افناد, طلسم شد و دپگر ترات لگاهتی را از نگاه ار 
برگیود: با نوایی رزان و تپ آلرد گل 


آنش خوار رها کنم و با خود یرم 


کشرد. بس هرچه می گویی بگر ولی هر گر تگو که 


کرک مسج راروی تلش کنلشت و آهی 


- ای زرین. گیسری نیکونهاد من امبری 
چوان‌پختم که آمده‌ام تا نو را از دست اژوهای 


زرین گیسوی تاکونهاد چند قطرء عطر اژدهای . 
آنش خرار بر گیسوان خود افشاند و گفت: ۱ 

* از لو سپاسگزارم ولی فن نمی لاهم از ست | 
ازدهای اض خرار رها شرم. حتی اگر تر خانم پزدی و 
آیده برتی که هرا با خود بیری. با تو لم آستم و ند 
اژنهای انش خوار می‌سانم م. 

اھر پا حهرت بار خو راہ پای زرین گسر 
انکند ر گفت: 

< پگذار لو را تجات پذفم و با خود جرم زرا از 
لحظه‌ای که تر را فیدم, مبتلایت شنم. 

+ جرف تازه‌اي بزن! زیر حکایت عبتلا شن 
ردان په پری‌رویان. حکاپتی است کهنه, از اپنها 
گنشنه برای عن هبج اهمیتی لداره که تر ولاخته من 
شده باشی يا نه. من به اژدهای آنش خوار عل بسته‌لم 
و حاضے تسم اور برا رک کت 

ایر جران بحت با حالی زار و نزار گفت 

< تمتا می کشم که به ندای فلب من باسح مشت 
پدهی ز با من پیابی+ 

رین گیسوی تیکولهاه گلت. 

تسا م یکتم که تسا نکتی و از این ج مروی 
رگزنه تگهنامان را بالگ خواهم زد نا ایند و بو را 
گوشال دهند. 

امیر بی‌فرنگ از اتا زرین گیسر بیرون آمد و 
کرک خرمگین رادید که در اتظار آارست: له او 
رقث و کرت 

ت اینگ چه کلم؟ هرجه به زرین گیسر گنتم بیا از 
نجام ویم راضی نشد و گنت 

خودم پت در آپستلده بردم و حر فهلیتان را شبدم. 

< آیا تو نمی‌توالی زرین گیسو را راضی گی که 
پان ادا 

کنيزک شرمگین گنت 

می خواهم چیزی پگویم ولی شرسم مآد پسن 
چشمائم را می‌بندم و مي‌گویم که اگر بخواهی 
می‌توالم کاری کنم که زرین گیسو ت بسن و تو 
یاید رلی تمی لوائم کاری کلم که تها پا ثر ابد ۔ 
اتراي کچد ر چان کیرک پار شد امبر 


+ چہ پهتر که کاری کی زرہن گیسری نیکونهان 
و همه کنبزاش با من ر نو پبایند» من پاید هسه شا را 
تجات پدهم؛ برای اتجام دادل این کار جه باید بکنیم؟ 

کیزگ شرمگین گفت 

۶ راعش ابن است که به أمپزطائه نرویم وه 
قلم فلزم بپزیم و دز آن نارزی خراب بربزیم و اژدهای 
آنش خوار و زرین گیسر را خراب کیم زین گیسو 
را بر دوش الاقی بيفکتيم و یا خود ریم چزن چتین 
کپې کتیزانش لیز سر ر پی ما خواهند لهاد 

٭ به الاخ نیاژی نداریم زیرا من در خدمتگزاری 
حاضرم و می‌ترالم زرین گیسو را بر دوش یفکتم و آو 
رانا آي موی وتپ نتزم: 

کنیز گت 

” پس, برویم فلم فلوم بپزيم: 








که پا کتیاگ شرهگین از هر ادری سخن می گت 


امیر و کنيزک به آشپزخانه رفنند و مواد را گر 
پگ وبخند و زیر دیگ آم آفیرحند و به سحن 
فن نند و فلم‌فلوم سوخت, دوپاره هفته‌ای 
گذشت وام تتوانست قام‌قلرم بیزد و کې از شبها 


اگهان جدسش په مار زره افناه که گوشه آشبز خاله 
نشسته, بود و از چشمانش ,نش می‌ربخت. امیر پا 
تگفلی بسیار به مار تگربست و گنه 
- آپااین تعبی ای ملکه همه ماران زهرآگین؟ 
کنینگ. آغی کشا و پرجاست و ترحالی که 
می‌رقت. گت 1 
می, له دیکر از چفتن فلم فلوم خسته شدم: هن 
می ررم تا بخوايم, 1۹ 1 
ر پس از رن از مار پا عشمی آنشین و زهرأگین 


< هچ علوم لیت که نو تر این لر چه 
می‌کتی؟ ۱ 
اتم بای وهی زا ری نگ 


من؟ معلوم است که چد می کتم, دارم قلمقلوم. 
می پزم» با صد من مغز هو رچه سرخ و پنصاه :۰ . 

مار زهری زرد رنگ و غ,بر یگ غلم‌قلرم 
E TE‏ ومید کی مسا 
فرستاد سپس گفت ام 
ای ام دایانا گر قرار برد قلم فلوم پر هر 
آن جاروی خواب بربزی و وین گسو را از اجا 
بر؟ پس چه شد این للم ی 

وچک هه لست که به ایتصا آمدهای و دا ی 
قل قلوم سزخنه دارو می‌بتزی, زود بائ ہلل این 
کلرت را پگو. ۱ 

امپر یا کلاهی لزان د دست و پایی ست و 
لاتوان گفت 

= من زاستش زا بقواقی: م نم 

۰ هو ۰۰۰ 

* خقه شم ر خناق بگیری يا این ص مي گفحت» ‏ 
زودباتش پگر که چرا ازدهای آنش خوار را مهوت 
نگردی و زر گیسو را از ایلها تیردی؟ 

خر این هشگام کیرک چرمین از ترآ وه 
بز گت 
لش اقطان است که من و اتو 7 
قت لوم بسیار پا هم سحفن هی گویيم. ۱ 

این را گقت و رقت عار بااخشم گفت کے 
«چشمم ورشن. حا لهمیدم که چه بستهگلی پم ٠‏ 
آپ دادهان. تفرین به هرچه مرد است. ای آله ای 
تاذان. ای خلت همه بریردهاه اي ريشه هنه 
باراحتی‌هاء گر لو نیوفی که میتلای ژرین کر 
بردی و می‌خراستی خوفت زا به آپ و آتش پژنی ا 
لو زا په دسته لور یا ها؟ مگ تر کدی[ ۳ 

اعیر سرش را به زیر انداخت و پلسخی نداد, هار 
درباره فاد کید و گفت 

+ چرا ران حرا اجرا نکرفی؟ جرا نا چشمان کرد 
دات په کیا اقا بسار شد و میثلای ار 
گنتیا آذامه فارد 


@r" 
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شباره ۳۹۹۸ 



















خارج از نوت 
| من که عر شب توی صف علاف چن تا لان شم 
نان سوخته با خم خوردم ز بس؛ نالان شدم | 
از برای حفسظ نوبت بارها در توی سف 
۰ ۱ یا به این تویسده با دلخور ز کار آن شدم 
| |یا شنسیدم حرف مفست. از مردعانی بدزبان ۱ 
یا ز ترس آبروه در پشست حسف پنهان شدم 
گاه با رندی خودم راجازدم در نوی مف 













| نیسست در دئیا کسی» بدترز الان جریضش 
































































مت باشد پابه‌های دین و ایصان حر یهس گاه با گردن گلفسشی, چون طلبسکاران شدم 
۱ داهشش را گر که بگذاری به زیر ذرء‌ییسین نا که روزی با تارف کردن سسیگار تیر 
له بسیار یستنی روی داصبان | | ک کا یم اما Hs‏ 
ها" ! از ازل گشته عجین پا چم و با چان 9 پاکتی سسیگار هم دادم یه «تان‌آور» نیون : 
گوییسا چندین تفر صسوهان به دست ا خارج از نوبست به من تا داده از باران شدم 
داده صیسقل تیسسزی و گردی دندان جریفن بعد از این گر بربری و سن گکی باشد شلوغ 
| گر که مهس‌انش شوی, مانی, گرسسته بالیقین لاقل آسسوده خاطره از صف تافنان شدم 
۱ تقسعه‌ای توان ربودن از مسر خوان حریص یو وبل باشي» 















در فروش مال دبسه فی کد تا فت پار 









این چنسین باشد به دنا عهد و بیان حریضص ندارد نحص هایم اننیایی زدسست فیلسم‌های سیلمایی 
«سعدی» ان ادیپ نکته گو: جز خاک گور نمام سوژه‌هایسش خالی‌بندی رسد پایان به شکبل بس جرندی 


هیچ چبزی پر نخواهد ساخت جشمان حریص 
| حرص چون از ره رست» گرده سضاوت ایدید 
ا هیچ کس هرگز ندید لطف و احسان حریص 
«مر شد احمد » بوده دعخور سالسها با این گروه 

بارهاداد» خارت با که تاران جر اهن 
عوشد احسد »قم 


دریغا کم شب در کلسور امروز شمار کارگردانان دلوز 
که کارگردانآگز در جب و جوش است برای سود خوف فکر فروش است 
که تا یی دا کد بازیگرانی عروسک چهره و ایضاأًمامانی 
نماد سوزء‌ها را دستکاری به خورد ها دهد جرن اب حاری! 
به خود گوید که قصددم اتاد است تهاحسهای فرهنگی زیاد است 
از این فرضت که علا دست واده مرتب می کتم سبوهامستقاده 
پله این وضع فیلم و فیلس زان نموده غصه‌هایم را دوجندان 














































































تی کللاد TEA‏ را موی سرب 
۱ ۰ ۳ همان بهت. که از ۷ »خانه ‏ بیتم فب شبانه 
له نی اي دای مومسم رل : حرف خود را اف وم EE‏ مسا اناد 
اب اندکی لنگ و کمي لوج و قناسسسم؛ ای رفیق که اب صندلی گبره تور عواب. وبا از شسرم دیدن می‌شوی آب 
بوی گاژوئسل ودود و روفن و بوی دا چیه تشد + ورذلیرد 
می فراود از تن و رخت و لباسسم ای رفیق از تایکاری کن حدر 
با لب بی‌رنگ و ابروی پسر و صوی پد موی تو گشته 91 از هوزه‌کاری کن حذر 
مرب‌سان دومستانت؛ ہی کلامسم؛ ای رفیق از خطابگریز و از بی‌بندوباری کن حذر 
گاء می‌گفتی که تشئة هتم و گاهی خمار از خر شمان یا پاین وراه حن پوی ‏ _ 
#ریی تریاکم و درد ام ای رفیق یش از ابی از معصیت کرد تو آری کن حذر 
گاه بی گفستی که ہدتر کیم و گاھی گجم ترک سسیگار از برابت سهل می‌باشده ولی 
ژندهپوش و بی کلاس و کله طامسم؛ ای رفیق مرد اگر هسستی؛ یا از رشوه خواری کن حذر 
هم خل خل متم و هم مگ نگ و هم مچل می تھی در بین پای هر کی دام فریب 
بس که وان گشته‌اع مرن بی‌حواسم: ائ رفیق مرد بی‌آیسانه تو از مردم شکاری کن حر 
0606 ۱ ۱ و 2 حذ 
۱ به مسار؛ ازاتبارداری کن حذر 
و کن کک ای از تر مس مزج : هرچه زد هرچه ررد با مر مرو ر چا 1 
ہی جھت با خود مکن زین پس فیاسم؛ ای رفیق بن بود دیگر قو اژ این ٹآبگاری کن خذر 
عاقیت از گرد شسسبرینی مگ چا رفته اند من نمی گویم تباید بشسستوی اواز و ساز 


می کتی این گونه حالا التماسم؛ ای رفیق 

من کجا دور از تبار خویش بودم نشل تو 
نا که هسستم خویشتن را می‌شناسم ای رفبق 
حسین وی زاده - گرمسار 


زین دو با آن گوش سنگیتی که دازی کن حذر 

لن به کار خر ده هصواره با مردم از 
زین همه امسردی و ناس‌اژگاری کن حذر 
طالب قماای » رشت 











































داستان شپربن یک ضرب السل 
ان هفته. بک خشت هم بگدار روش 


مأترشوهری په حروس خرهدپسندش طرز پخ 
گوفنه را باد می‌داد: نا گفت. «سبزی و گوشت را 
م یکدی« عروس هر کلامش فرید و گقت فاسن را 
۱ ی دانم, »حادر شر هر گفت. وآپ را جوشر می آوری...» 
پاز عررس گفت ابن را می‌دائم.» گفت, «ساپه را کلرله 
م یکی ۷.۰۰ گفت, این را که ودم می‌دائم.» گفت 
مکی پکی در آپ می‌اندازی...» گفت. »این را عم 
می دالم. 4 داد رشرهر عصیانی شد و په ملز گفت. #پک 
خشت خام هم رویش سی گذارنی.8 کت «خویم می‌غلم او 
چند روز بهد. غروس خوامت گوفثه فرست کد پس 
کوقنه‌ها را در دیگ گذاشت ویک خشت خام هم بر آن 
نهاد. خشت پا چقار آب گل تد و آرلم آرام رون تسام غنا 
ريخت. شب موقع کشبدن شام وفنی سر دیگ رث چز آب 
وکل جیزی ندید. و برایش جز شرمندگی چیزی تمان 








تراله عروسی در الیکودرز 

در آلیگزهزز. هنگام عروسي, زنها و «عتران درحالی 
که دست می زنند و هله هله میں کتد. می خوانند. 

0۵ زیره کفتم زیره گفتم گرت زره ہے نشست | 
رپیت بگویید آقا دوما گرت جعده بت نشست | سر 
نهادم ای دریچه سر تهلام او در یه | گم گم سازیا) 
دورش گردم نورش گردم فا دوما زای سرشو خوش اید 

ب رگردان زیره گوییدن زیره گوییدم گرد زیر« ریم 
نشست /بروید به آفا داماد پگویبد گر نو غبار جاده رویت 
سس س را رون این نور کے گذاشتم on‏ راروئ 
آن و رگیر انم از هر خګه ای ساز بالا س آمد 
| دورٹی بگردم مورش بگردم آقا ماماد / الان سر کب 
است خوهتی میآید. 

فرستند« سوداله سر لک از الگودرر 


شب رات 

ورژئه پکی از شهرفای اسنان اصفهان الت که هر 
۰ گپلوری اسصفهان واقع ےه است, موقم ورزبه 
سچون خراسکیها یک ررر پیش از نیمه خعبان را 
#پرات» می بامند ر معتفدند که ارواح مز متال ر این 
زوز آزاه می‌بانند. په فمین خاطر مردم در عصی چلین 
روزی در فبرستان و گلسنان شهدای شهر حاضر 
م‌شرند ر رای کسانی که طرف یک سال کہ از 
تا رنت‌اند. طلب قفرت می کنند. سپس صرذم خود رآ 
برای برگزاریی چشن میلاد حضرث چت امام 
زمان(عع) آماده می‌سازند. در شب نیمه شمان که شبی 
بااضیات و پرخیر و برکت است. کودکان به یوی فز 
پک رسم دبرینه. به در متازل عسشهریان خود می رو ند و 
پا سر دادن آراز مصلی و اص از آنها طلب عیدي و 
غدیه می کتند 


نز به جلی مالک به بجه‌ها پول یگریت و جیزههی 
از آپن فپ تقدبم می کنتد. 


په این لطر افرلا غاناههاي مختفف ومست په 
هبه نرعی تفن تحت عنران سالگ » می زند. پعضی فا 


اراز و سرود په زبان 


جه عا هسجتان په خوآندن 


۱ . محلی می‌پربازند که در بایان ھر مصراخ ساپر گردکان 1 


یکصدا و پلند «ضیا» که نوعی لدا به لفل خاله می باشن. 
سر می‌دعند: اگر خانا‌ایفرزند پسرداشته پشد 
گردکان نام ار را نر اراز طود په علوان اماد ایند 
می‌آززند عا خاتواده‌ها را جه نادن غذیه بيشتر نشویل 
کند, ی أرلز و لوتي گردکان و لوجوالان ور نمای تر 
شب تیمه تعن چنین است 
جیر جر رثلی... عا | مالک کرتی... هیا | واری 
دلی عتتی ... با | اکر ہم تخا گوشمم بونلیی-- هیا | بوز, 
گرفو... فیا رایام ترکیضی طرو.,. فا | کشم 
پکبجی داروت. ها )ب ألا سن یت تللت<ه هب / 
غار وس عل ور ناشت... ا | دستبند» من متس 
که هیا ! لابنده من تاش که.+ هیا ! ات به فظار ہہ 
میا نالک رانر..«:صا. 
مر گردان 
جر خیر ری هیا | [نان] مالک زا یاوریف.. 
هیا | کذار غل سس اپیٹی میا پگذارید / اگر نخوریم 
گوشم را بیرید ‏ بوز. گر دزست ‏ بادام توک فاره ‏ گندم 
بیکرت فارد | ...اقا را ہر عضت (داماتی) نشاندیم ۱ 
حروس را کتازش نخاقدبم | اتد را هش کرم | 
کردنند را به گردللی آوبزان کردم نت به قطار است 
مالک لا پرل) را ساور »بب 
فرمستده ایو لفسا, الله‌جادی از ورزنه اصعیهان 





پ‌گرنان بدرن آهنگ. جرکت می گنه و ییاوه 
عی ر فصد. 

[در موره افراتن, که بی‌علت بهاله گيري می کنند په 
کار مي روغ برامر بی سار و للارء مى رقصم.] 

© عثل مگس توقی معنه, 

پرگر دا مث عگس دوغی مي‌ساند: 

ادر مورد کسایی که در ھر کاری دخات ھی کنند 
به کار من ررد] 


گر سنمده مجید کاللمی از گناباد 


باورهای عاسانه بر دم باه 
آگر یگ بتر موی کسی رری بیلی‌اش ید برای 
اروها ای آید. 





گراشی. کا داری مي‌روی؟ | رشان بازنه خرروس 





آوردن | خنیه شرء حابلدان» 
فوستنده: پریسا اخهان از شهربار . 


تفوینهای مردم زبوش (از توابع اشر ' 
- بی ور بهلوعه چیکی. 
پر گردان, الهی ب دیا نمی آمدی: 
> اہی حون چیکلات زیی 
ہر گردان؛ الهی په مرض سخت مثا وای ۔ 
- الھی دانحت ور سیله‌ام بست 
برگردان الفی داعت به ملم پساند. ۱ 
فررستنده: محمد حبادیان 
از؛ ریوش نوایع شهرستان کاشعر 


اضر الغثل میالدوآبی 
۵ ابتدهن آلطر دیدن آنلر. 
برگرفان, از کار گرئن لسن شوه پس الدال و لوم 
گرد ولي از «ندان می دران پس انداز گرد. 
(کنایه از قناعت کردن.) 
۵ با لی انو یازار دیر بالا سز الو عز ار یر 
بر گردان, خائ پا پچم بلزار است. آگرم است) ر خانه 
یی جه مزار آمنت» لسوت و کور و خامرشی.) 
قرستنده سماسفلی مهد بر اده ار میاندواب 


آواهای خراسانیی 
ا پوشم سوژن دست تر بردم 
میون پنجه و شست تو پوتم 
احل امد که جون من بگبره 
ندادم حون که پاپست تو بوذم 
ooo‏ 
لو که رفتی خحت از سر پگیرم 
سراغت از کدوم کافر یگسرم؟ 
تو که رفتی, زهی انش به حولم 
زدی انش که تا کی ور یگیم 
گر دآورنسه حسن چراقبان از لوشه بودسانن خرلسان. 





با نیک شدن به عام فارک رطان از 






پا رشد صتعت و بد رجوه آمشن زندگی مانینی. 
شراط زندگی اجتداعی به گرلدای رلم خوره که 
مردم بد. زندگی آپارتماتی لن فانیٌد و به درج 
بر خوردهای احتباعي متناسب با زمان تھے بیدا کر 
زتد گی‌های ترامم پا صفا و حسیسیت رفنه ر تنه رو 
په اقول و فراعوشی گذاشته شید 

بان چبران این تيح چوامع خودرا پا زند گی 
جدیذ وفق عادند آگر از اله های حیاطدار و پلفچه ر 
گل ہم تور مه ند پردرش گلها و گیاهان آپارضاتی 
را اغلز گردند و حوانات آپارنمانی به خاله‌هابشان 
راا ییا کرد در گل کت چپز مد ورد به پک اضا شد. 

چت مالی ات کل ویر لین تحت دانی أبن 
مرضوه. سریلهاس موسوم به سریالهای آپارنمائی 


اتی چگویه نگرشی اید بر هوش ءصنرحی 

و 4) داخته باشد؟ آیا آين فیلم اثری از انتاللی 
کربہیک و کانالیز» ده از ذهن اسپپلبرگ است؟ پا 
خاخته‌ای از امپیلي رگ است که یا روح کوبریک 
درامیخته؟ و باید هم اسن فیلم ژایید: یک درکل ٩۴۰‏ 

ذلیقه‌ای امل الپ‌ثبرگ: ر کوبربکگ انت فز 

فیلساز بزرگ عصر ما که تذارنهای آشکار : 

سیاری مان انها وجوه عارد و هر آبن قیلم یه یک 

عشار کت فهنی غرممکن #ست پافنه‌الد . 


# رد بای کور یک 


ھوئی دصنوعی افنیاسی, است از ہک +اسئان 
کرناه ال برایان الدیس که توسط اسناتلی گوبریگک 
به یک فانسان جداب تبدیل شده است, اب ناتلا 
کرتاا ور مورد یک ربات است که با هدف عشق و 
لته په لانافری خود برداصه زیزی شد ست 
کربزیگ سالها رری این «انستان . کار کره و 
مالی که بمارن لمان او را ریب بود شخصی از 
امیل رگ خوابت فا آن را به فیلم بر گرداند: چ از 
الکه کوبربک در گذشت. اسپيلمرگ از روی احترام 
فرق‌العاده‌ای که برای این کار گرفان پززگ فالل برد 
اہن پردژه مشکل را تر بست گرفت: مر گام ارل, 
!اسیلبرگ تروع بے لرششن فیلننامه‌ای پراساس 
فپ ناستان کرام کرد 
| ةر ی نزدیک په ۲۵ سل ایس از بر حور 
[نزدیک..:) ایج تخت پار رد کد اسیلر گ په 
۱ لوشن فیلمنامه‌ای افداد گر ده ہرا۔ پس با آهر مچم 
رای حح ها و چار جرب ساحتمای فیلم پرداخت 
اد شای ان کار از طرجهد تقاتی‌ها و گرافیک‌هایی 
| که کارترلیت مشهرر «گریس پگر» .پار 
# در خواست کوعریک رسیم گرده برچ بهره گرقت. 


"@ 


شماره ۳۰۱۸ 
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تولید عي کند. سریالهاس که شابد به خاطر کرد 
پردجه په لاجار په این تکل تولیه می‌شوند و یا ااا 
پا هید پازاری و به قول محروف #یزن رر رین اا کار 
هی رند و بحاشی را که جدپ صفحه جاثویی 
طوعزیون شام به اجار رادار می کد با خود ر| با این 
سریالها سر گرم کتتدء اوج آین سیگ سرپال‌سازی را 
پیتتر پا سربال #فسران» و پس «خاند بر * 
9۳۹ 

حال کسود پردجه و پا غرانل دیگر پاعث 
شکل گهری امن روتی تولید شده‌اند؟ بحث ما هر این 
مقال نیست. پذکه موضوج حساس و فابل بحث این 
است که اگر این روش په حالت #یزن دررونی# آدامه 
پدا کد دیگر گندنه‌ای براتی مخاطب پاقی 


از لقیر لحن و یر است. قیلمسازی فر ارزنده‌درین 
نرع سکن این ایام نت هبج عنوان بای په 
انچ ایلبرگ ناگنون مدخنه است نداره و اگر 
بفراهیم مقابسه‌اي - گرچه سطحی < الحام دهیم. اید 
ان را عخلزطی از دستایه‌هایی که اسییلبرگ عر 
فیلم‌های ای‌نی. پرخودء لرزدیک... و ام‌انوزی 
خورشید:به کار گرفده است. دقضی کنیم اما گر چتین 
مفايسه‌اي را ه عمل آرر یپ پاید آن را پی شبافت به 
ادبسه اضایی ۲۰۰۱ و پرنلال کرکی ساخته‌های مشھرر 
کربریک ندالیم و حتی فبلم‌هانی چون حادو گر شهر 
زعرد از ویترر فلمینگ, ورطه از چیمر کامرون و 
یبن و گیر ساخته والثدبسنی به ذهن اسان خطرر می کد 
قهرعان داستان پستریجه‌ای کمیوتری و رویانی است 
که اتلآائیں باثر په کار می زد فا تیدبل aT‏ سح 
وافعی شرد: 


۳ ۰ 
# وین دعوب 










هیلې چوئل ازعنت در ې دیوید الاهر می‌شود, 
دیوید امی است که بر زؤی نخستین گوله السال 
ماشیتی از نوج خرد گناشته شده انست. او را در 
رماتی خلن کردهباند که بسیاری از شهرهان عمده 
کیتی به جهت فاجعه آپ عدن بخهای قطی از مان 
رفته و فامع کرء خاکی په کل تلاسر کنند+ای دجار 
تخصان شده‌اند و عسجنین همه چیز به شکلل جبر+بتدی 
رادار فردم قرا می گیرد۱ به‌ویژه کودکانا 


۳ —_ ~~ ت‎ e e ~~ > DES “e 


اسبیلبرک اإنده را درمی نوردد 





مین مگد که به آن اتخار کنذ, 

با سوژه‌ها در آثار درآدایک محدودر تکراری 
هستتد؛ امالوع بگاه و الوه دبد یک عنرمند است که 
کنهنگی را از سوزه‌ها می زهاید و شکلی نویه آنها 
عرضه می کند. به عیارت دپگر زاویه هید نو و 
کین مکارت در ایا با تر هی گذاره اکر 
که در. سریال. آپارتمالی «مسلیه‌ها: حاخته 
محندخحسین اطیفی کاملا مرس انست: 

نطیفی از کار گردالان نزگرایی است که هر مام 
بارش په و ضرح به این توگرایں روپرر فستیم. وی 
که مرد ۱۳۲۱ تهران استه فعالیت سای 
حرقه‌انی را از سال ۱۳۶۷ با طراحی حته و لبلس 
فیلم »دلاره آغاز کرد و آبار پر شروش جون 
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دیوید پک نوله #جربی است و چهت آزمابش 
کاریرفی به ون و شرهری چران و انسرده داده 
می‌شود که تھا پسر آلها برالر حادنه‌ای فر خرابط 
کناۍ داتمی به سر می‌بره و پزشکان امپدی په خروح 
او از کاو پهپوه ندلرند. 

ملبر گه ونیگا نام مار ابتدا تبت به ابن 
پسریچه که پهشکل آزاره‌فنده‌ای به السان شباهت 
بارب اس فافلگیری دار اغا فنوز کید عدار 
احساسی و عاطفی این پسربچه روشی نشده است و 
این په عهده رن و شوهری که سرپرستی کبوید زا 
په وده دار تد گتافته شد: استاء 

مرس سازنده آين پسزیچه به زن و شومر 
مشنداز ماف آتت که اگر این عدا پخصرص ففال 
شود توافت دبگر باز گشتی به وضع گذشنه بیس 
ر آگر ابن ماشین اتان تدا صاحپ احساس و عاطلفه 
شود دیگر هرگز آن را از دنت لمغز 











در ا و هم غر تیزیو فعال پلشد و «رحال 
ساز که سریال اعا بے کار گرناتی . زي 
شیه‌ها از شیکه موم ما پخئں و اد 
مشفول نود و ساخت سای جمید بالام «ششاتی» 
با بای رسا یوقم ت 

بر وهله اول پا نگافی به ريال #عسید ها 
تگراری بردن موضوع به دهنها سیامر می شود و 
آپنکه عصاد من هستآبها پاعت کل ری قفا 
فې شود موضوعی است که هر -اختار و کل ري 
ترامایک اکر لعا اپارتیفی موس ات 
آما عر‌گراسی کارگردان. اعسایه‌فاه با عسکاری 
لویستنده سریال #حسین پاکدل» < که ۸ عدبران 
فذیمی پختی و مجرت للربزپون ابت +[ آنا 
متخص می وه که با پگ کا ,بیان زندگی 
آپازخناتی را به گرنه‌ای دیگ تکل ناده‌اند. 

ساختار دراخاتیک غص صابه‌عان به گرنه‌ای 
گل کر تب که ب | تگاهی گار ننا ته ہے هد 
س شم یم در کار زعدگی اپار نمالی, تا تی زندگی 
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پچه یتیمی عی‌اقتم که هر کی رورش 
ی ز سد محکم بز فرق سرش عى کوبد و 
صدایی كھ ا ائ یل ذه درسی ادا 

۰ 





رعای این بچه بترن سرپرست با 
دوسنان ناپاب می کشت و جرن انب .و 
احترام پلد مگرفت. بای خربده گشی زاس 
باه اہی چرری ہرد کہ گافی کلاہ مطصلی بر 
سرت می گات و گاعی فک یھر رآ 
کرش می‌بست با این . که به جابی رید 
ید داره یش بر ریله خود می رده به 

همین خاطر سرت په نگ خوزد و از 
برکت ر جرد الله ب اسلاهی کمی عا الد کی 
حرف زدن یاا گرفت و محی گرد 
عربده کشی و قداره‌یندی را فرآموش کند و 
غو وب ينود 

خی رغم ده اہن آمیت‌ضا ادا بعد از 
یقاب سم ۱ ر E‏ اقث ق 


جىسمی اس ¥ سود قرآین زمان ا بک هر کسی 
ااه رسید بر سرځې ترے :پک زمان با نای 


ی 


دزی خرش متفری | ل را به دامان جتگي 


کہ کر پیی امد کہ ہی 


رگردالی لش په ثبت رسالده استه. وی ص ارد ا 


هر هرقم بت سای آبران په ملا حی آ بداد 


۳ اجهان ربق ۳ کے 


اامممس حش گرھن متتل بت 
قوع و لاء متخصه‌هار 
زلدکی قدبی بازندگی ابرح 


تلقیتی اشد ر هسن عامل یات 
جدبپ مطاض. ده 
مخاطیی که این کسردها را در 
زتدگی 
در شخصیت پردازی این 


اسسته 
حو 2 اکس ص کد 


> السا لیت های 


سس یت ةواد دوسنی 


ر 


ھدیمی ر تيت ر 


که تغل رانندکی تاره و معی داردزندگی خود را په 
کل لی حفظ کند. در جال حخصیت‌هان 


امروزی چون زن لاش که تکامی لمستی پا 
تهریف ارات آل فارد قرار می گپره آين تقابل پات 
اپجلا کللی فر فته ال کد و کرت روان 
قیلتنامه په قرا مبالرگهای موی 
خارپ نل 


و ام ,1 
رار 


آن زا بای 
1 اروز چناپ می‌نماید 


ربل کے ی وجا به پر دجه ادرا 


ا یفده و بختّد دا 


ابقلاب لیر تلیب‌ها و گاه فرازهای فرارائی را 
ق چتت یر گنادت ولی از اتضلی که پک پار سرکن 
ده طورده بزد سعی کرد په قوران كلا 
مالعا باز 4گردد؛ آما ولتی مزر گتری نناکم. ہے 
که در ۶ 


اه 


ی آهد رٍ اس فة راازاز میس ده کنا ابیز 
بر فدآی ار زر مان میک 2 “ ریته ج تیتمای 


EY 


خر زان حرفی را یش فرآررنند و جبزفا گلتتد و 








پدرخوانده یه عاعش رسیدو کت آبن پچه ر 


سسابلی وا ا نمار کردنده ابا هم که بحت 
تازء‌ای کوک کردند ند تعطیلی: شر کٹ ھای 
تسار ی راعی کويم که مدنی پر سرزیانها اقتا اما 













ل رکنیا مھت تذاروا 


| بان پا نه سا نباب لاج باش و بهمان, ہز ر گان قوم 


آنلایی جدبد گرایش پیدا گرده پکاتی 


ااست 










سبال از باژیگران عحبوب اسل فدیم و جدبد چون 
غلی سے بان گوهر خیراندیشی, محمد رطا شریفی نبا 
تبهان مکی امین حیأی و قپره دد و بازي خوب 
انان بر جات رال الزوده است» 

سربال عسایه‌ها تاکنون توانسته فر جذب 
مخاطب په رین عل کد و ان جامالله ماد پرخی 
سر یالھا هر بایان پا معضل خاسی روبرو نشود و فن 
ود امه پیا کن 


رجالا تن ن لبڊ مال ویعد از پټ نر ناش 
حرفها و حدینها و این که بالاخره یما بايد فرلتی 


تصمیح گرفنه اد دی به ښزوگرش جا گه باز په 


انين ور عفکیل شورایی بیان ت گنای کلان 
برای بچه‌ای ہہ لام میا جر ستور کر فرار گرافته 
که پاید آن را په قال لیک پک یې اکر چه 
الکیری از نظر جامعه فرهنگی ر فتری 
مظرور عاست(ا] 
اپ خورا قراز است. یس از الیل 
هزیر هدوس يزان کین فرزند فب 
پککاشنہ کیا طراحی کت وای جرا برای 
این" منز عو پدو شروخ کتر از عردان 
میات ناف خراهی ده اسث پسالد دا بعد که 
ایشا را شیر کت‌های فلمسازی ور اصباف 
بختلف برسند؛ آما جیز ی که دفدطه نکار نده 
شده اپنکه ابن پچه صدسال پدون سرپرست 
بزر گ شد و تیار شدید په پک پر و ماجر 
اره یا حرپزستی او وا جهده بگیرند و به 
تلا بو گشن کنتط, 
در و مادران که برایش ع نے کرد 
بنگد راعتمایی اتی کنند- بدابولین برگذاری 
جلسه ۾ شورا ر تگارش پیش نویس قاتنرن و 
اسن جور رها پد قرة این بج س زرد 
اید بد جای چی گرمتی. دست توازشن بر مرش 
رکفت و این پچه ابتمداه پاز گشت بد زهان 
کدتته را دارد! عر را بر ار تنگ ډک که اشوها 
داره دشته قیصم را از در قچه مادر پزرگ فراوز و 
د بار خون و خرن ریز راء سنداد. از ما کلنق. 















الشسفان کانادایی عتدار نادند قر ضهای هدید 
تروک عى رالد در افراد میلس ال باعت خونربزی 
مهدا و روت سوت 


محفقان, ارال اودارا اظلهار می‌دارند. اف اا بالای 


۳۹ 


سای ور الپلی که از فیل. مت‌کلانه خرییرق دالت ابد 


تر در محر ی جر این ارو قرار تار ت 
r ۳ ۱‏ 
ارال اجار انسرد نی و اراد می در اتر خرن 
TARE ۱‏ 
رور حرا مدال 2 په اا زب دج خن مرو ی 
محر ر روت می سو که فر ابن سره دا مدت زیافی ر 
صر قارو بحر ,< رار تا 
رة عملگرد داروی فدگور په ا صورتث لت که 
ت 
"زر حب وره مس رو وین جلو ری می لتت سرو ربن 
»۷ ینای مھ است کہ پیامھا را عسل کرد و با لو 
ر حور اسان ا نپاطی ستقیم دار دہ 
پا جود حطر ان پااشدت ان قرعی فجن غر سرا سر 
دب به خر برا 4 ری ضدانتی‌دگی ر می نرد 
١‏ 


محفق, ۳۱۱۰۰۰ نفر ار افراد بالا ۶۵ سال زا له ن 


مهن ۷۹۱۲ ۷ ۱۱۱۸ از این دارم ضرف کرده‌اند. مور 
برزسی قرار 5ک نا بنهمند. جند ترد از نها دار 
شولربزی زمالدہ 

اھا فرپن هرچه بر عارر فویتر پراه ال 
خوئربزی فر آفراد آفزایتی بافته لست فسچنین عسدارآتعی, که 
ابق زخم دعر بانتن حطر بینتری لدت تان می کرو: 
محتفان ھک م بو i‏ ابت بهار عي بوك و 


فار عات تقایل و هی را تواختار پز نکن قرار تاب ات 





شماره ا 





کسن یا نت 2 حم 


۱.1 , 
از الفسار ها مریی و يه في 





۲ گبرع جکررب سے زغم در أن کشور. محتقان 
شهار سی پازند. شوه جدیدی , وای نهپه راکسن اء زخُم 
:انی 

: لے اغا لز یکنار 090۸ اکتری یل 
ززم ر درگیپ آن با 0۷۸ مپکررب هيگري به بست 
زٌمی‌اید از رالد په ران پک واکسن عسرمی یا این 


4 
1 
5 

1 

bk 

٤ 

1 


۴۴ به ده وار را کت بود. اراق وبگری ربا ۱ بط 
از اه دروک هت 


۲ 
3 
۱ 
8 
: 
3 
۰ $ 
Ë f 


, 1 ۰ ِ 
وزارت پال سر ار باشته ارد ِ سب 


ترپآورهان یروی فوانی و حتی حربازآن جر مذابل میاه زم 
اکسینه شوند. اما برام 


اباد ایس کاناز ینید دين 


Soars مناخ‎ seals هباج مج‎ ee 


#واکسن ری په لها تزریق شوه با أبن مال مدخض, ليست 
زاین راکتها بر رری باکتری سب ز 


» ۰ 
زر ھن دا ر سے 


0 ۰ 0 ۰ 


می‌گذار لد پا لا 


اہن واکسن ار بانتری سیا رخس به نام پاسپلوس 
م خده که ات الا خر ناک تیت و قزر پدن ا 
زخم خققی جرد می ورف 

ار راشا ایگت ام طابر محتلان به نیال شپوهفانی 
دی ی ای لین وکین گرمد کی درل 


یو ؛غا سحن راکے ا تگ‌غان ONA‏ سار هررد ار 


است» س ہمس يداس بابد فادر ا امن تک‌های 


۷ ۷ ۱ ما ۱ 0 ۷ 6 ۲ب ۷ 


کرچک 0۳۷۸ را شناد و در صورت حل سیاه زخم 


۲ 
ان ها مج موه پاپ دوپ چا پا وا ما وا نا ما ما ابا نا ماع و ۱ ۰ 0 










۴۶ 1 1۱۷ را مزره بررسی رار دانماند. 


5 
۱ 


۷۰ ۳۷ ۰ ۰۰ ۰ 6 ۷۲ ۰ ۰ ۰۷ ۱۷۱۱۱۱ ۰۱ ۰ ۰ 0 ۱۰ AA 


گرآنقبنند: 


eee 


5 ٠ 
:اق جدید مرف گر دداند. ۹۰۸۸ تر هد هراب تلالد‎ 


۰ الا ۰/۷ چندان ففاوت. خده»ای مشار نسی‌آید, 
ا فردانهای اوابه رزیت تجوز کننا. 


| vocevoevonaceninnacnailbarenaaonnenidnecenacomiecaccoraoeccaobaoeceotaoeceoceocsocteoosk. 
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محققان داشگ سنت سوئیس اا بساران سیوربتی سالهاین 


سم س سارى ای است که عرالر النلهاب قشای شو ردفلده هوا عر اطی اقب حقر دای استخوانهای سم پر جى و اد 
ز لمر متا سیا وای انامرج حاضر ٩۷‏ قارو رای میتوزیت ریز ھی ترو کا ععررفترین آنا 
: ام زکسیمیلین اریت ومایسین: و تقار اال جزه گروه آرزان فیمت‌ها صد آما چهارده دارری جدید چبگر پار 


تابح گرارشی که در یک مجله پزشکی, به جاپ رسد + اباگ ابن حفقت است که ی ۹ مار که 
انی بوتیک‌های قدیننی مرباقت کردهاند. ٩۰/۱‏ در صد بهبره کال بانته‌اند وح اتک از بین ۱۱۷۷۳ ہما مب که دلروین 


وروی که ك نب ینش ۰ اقب یک ۳۰ قه به رج 


سین ز ما است ۲ زت ان ابن درو هقوفت باکتری 1 ثر در اد ابش می دهد بنا این برش کان یاب ار را هرگ ۸ 









په بن با سار نی په مقابله بې راز لد 

اتهااز ای 0۷۸ که پلاسید تابد می‌شود و 
عاری سے زی پاکت یرم که مسلم از اش ژنهای مایت کسمه 
تاکتور‌های مرگ آرر ر همچنین فاگتورهای ترلید ررم پودلد 
ته تا بو نند. 

انها مدعی سند وکین که جنه الد می لوائد از 
وزز سیل زخم در عرتھا خلوگیری کم لپا چت 
لرک نپا را ار یی س به این سار الرده گرد و 
گند که وآکس تما خرگوشها را جات ناهه آسے, 

در ارباط با استفاده از این راگن مشکلات زبای 
رجرد دارد که یکی ار آنها قم گرئن مردم و همچلسن 
نخان است . 

نار ندگلن واکسن دید باید اي‌ارت کاک لینشان 
بهتر از راکنتهای پشین لباشد. کمتر از انها فم تیست» 


 ۷ a O O‏ ۷ ا ا خا  OOOO‏ ا  ۷ o‏ 0 ااا 0 0 0 6 0 0ا0 ااا ۷ 00 ۱ ۷ 0 00۰ #4 وی 


۳ 
۳ 


۰. 
E OT TT OD 


قاد خا ا خا خا ط خا جا خ خا خا خا خا طا ەقەق 6 6 0 #6 و 
- 


| نی بمو تیک های ارزان و مون 


- 


سی کنند فقل از اینکه الها 
تت ر اتی سوتبک دای 
زوان‌قیست تدای ند 


۶ 2 


4 0 ۷ ۲ ۱ ۷ ۱۷ 6 6 ۷ 6 ی 


5 
اه هخا یا سا سا 6 6 6 6 ات لا سا اه 6 0 0 ۳ 


î 1‏ 1 
معاعتر ان غبرفانونی 


رو هخالنه‌ای که مبان ترز عبکزیک و آمریکا وانع ره 
رر فهاجرن ات قاری نب بل سشه در خاشیه 
ودغه دوہ فلز ریک واز دار ذ ۹1 بب سور سر اہ 
ردم صر ۹ ت و رل کر« کک وردان ا 
ٍودخته نی گذرند. عسگی مر ا رزوی پافتن کی و خفل 
ورلفی ان سرا رو دحانه می‌شو ند؛ ابا قموه هر گر ههای 
3 ۰و خی مد نفره واره مزار ه الراك شدء و طلي 
کیک س تند 
: سیارل از مزر عه‌عاران دا ر لبا تک به مهاهران 
مو دہ ر رزخ فاسان را مره ھی گا 9+ 3 کار اچن 
فنتر ده تلخکضی عم .جر بارج زی؟ که تسدایی ۶ 


ن پس از ریات که یت به قزای ردو حتی 


3 
مهب« 0۰۰۰ 


په ب شم شم رت عم کنند. و به پمپهاان انیا و محیط راف 





















OT CIO TCCTTITIITITIL‏ ی 





صوص لاجاق مواد 
مح ے س می ز سه 
الهاه اران اند ماري الا و 
کر دیسین ا طرق 
رادهای دبای وازد 
شهز ماوریک کرد و از 
آنجا ب شهرهان یکر 
هل مى دهد 

فطل امار مدز مرز تی 
۳ حه .« سا ۱4۴ 


۰ 


۳۳ هة : 


0+۰۰ ر 1 


رزه تور می کر 9 


ابا این ميزان طي جا 


با گذشته به ۲۵۰۰۰ 


ر ناهر تر سل رسیده 


HOAAONAAAAAhhAhh hani hha kanada TTT 










٤ 
4 وم‎ 1 
هی سامت ست بر خی اسر‎ ۳ 
و / ۱ ۱ ۳ خفه نت ل ۳ اا‎ ۱ ۱ 
[ عى بهاجرانی که رأهی شمال یشو ټک باقن راجا مرژېګۍ این لني ایر املیتی. فرلراني انذبخیده رودخانم مهاجرن بیت از مهاچرت برنسیدارند و به این کار‎ 1 
‌ زوا‎ 6 _ ۲ ۱ : 1 ۰ 1 3 ۱ ِ 1 
۳ می دحم‎ e کار سے رر ۳ انها ‌_ کارهای ی انم ی 1 ال ام چا و جر ۶ بمامی حتر یب 3 منکلات رر از‎ ۲ 

۳۹۳۹۱:66۹0 وت 
OOVCOVVOVOVOT TITIES eae ree ۰4 ۵ 4 4 8‏ هی 0 وچ ADA‏ 

1 "۸ 0 "ss hes. 

4 = : 5 5 ۱ 1 
1 دروع سنح i‏ ارزو دات ۱ 3 
i ۲ ۱ SE. ۱‏ اقب ۴۵ : 
وهای متفر رای حرف دراررنن ر نحص ۽ 5 ا 
3 ۱ راهان و لست ! ر وجرد نار ۵: 1 
۰ ۲ ` ‌ - ِ_ 
7 ۳ 7 
: | ادروزه ستگاه گرچکی که پا الداژه پک کف دت استه: ‏ ۽ 
ه 5 2 1 8 1 !۲ ۰ ۰ 1 1 
: اخ شده که می تراند عرو شگویان را شناسای کنن. 1 
ِ سازلده این فت‌گاه من گید که مافته‌اشی قافر است از ؛ 
: روق اجرب صدا درو را تشخیص ذهذ, اکر این سه وآقعا : : : 
۱ انچنان که مختر ۶ أن غا س کند. عمل کت سی ترات به‌راحتی ; : 
1 آن ۲ مر داز گاهها به کار گ فت. قیمت این ک7 دار و ۹۵ 1 ۰ 
o e ۳‏ اه : 
گرنش می‌کند ر لادر اسث تعامي لفاطی را که 
التو کوټ مسرلی مشخعی نمی کند. اشکار سبارد, : 1 

ب ۴ ز1 باید یک فتاه صظ کننده به کمرش ینده با : ا 

اانه پزشکان یش ز هه ملنرن )وکر دز اصاریر مر آن چنی کیرد من نسامي ابن ار په ۱ 
لاه روف جک اء صي قد یا ران 1 بساربهای سر ۳ فل سده و .سد پزشک هررة جر یه رار : ۱ 
تیگ جر اج لاي پا گند در آین جره لرله بازیکی ر می گپرلد. پزشتکان ععتقدند با وجرد تمامی مزبتهد این شبوه 1 
۳ ف ۰ 1 

که بز سرت تررچی لصب است. وارد فال راررت رة سمس لوالا جیخزین رد انذوسکویی صوقه : : 
نمی کت . ۽ اراد بابي عر برام افراة تغرلي از مکل : 
سر اصای لاخو غابد ى ار و به ار وه ری ا :السزذگى ج ھی برل تفر حال سے جىر 0۷ ليون 
لواحي اظراف معد ر زرف پا این لو شیر فابل سرس نغر در ایکا با این پار ت ۸ پنجه لرم صی تند ۱ 
ات و نسی توان آن رز متشه کرد محققان محمدند. به یل لای که ین يمار :+ 
پز کیان اطیرا ونیله‌ای را ایداه کردء‌اله که می تراد : رای اقرا هيتلا ابهاد می کند. تخداه زیادی دچار السردگی ٤:‏ 


مب خن ررد کرک 4 س را ررس نن اا 


, ۳ 
۳ جار یره ستی بذ 0ار رنه ص سرف 
اين کنتکاه 0 کسرل درن هبج سسم ۱ لواره الى 
است کا ارو ان را هی‌بلهد.. #ستداه می‌لوآند. روده ر 
نشده , بار کد و در قان عل لر می اوت مشغول آنحام 


کارهاش 






ْ 
راور فیره خود ات دون بن "سس 1۵ ۳ 


راض ک ار پت دظد. 






۸بر عر یک ایا عکس می گید و از زمالی 






له وار و بل سود هشت. سافت هر سستم بدن یسار 











نمی شوند اما اخیر این لید؛ درعیان پژوهشگران چان گرفنه : 
10 1 ۹ و 
:کہ آپا کس ابن تقض غم لاق است. يعني انسردلی : 


1 
4 
1 
3 
۹ 
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بان با جدیت زر 


الد وب این تیجه رسیدند گه عدم فدات و غذا خورهن ؟ 


Aaaa 


این فرضیه عطالمانی انار 


زیاده از عد آفرآذآقے ذه می دزاند دوعامل مهم جر الاق 
آنها ه بیداری دپابت پاشد و توصیه کزفند کسالی که چ : 
ریک از این غو بیداری بلا هنت حا باد بحت تار : 
ت پزشگ پادند که دچارهر دو مرض نشونده. . ً 


۰ 
مخ 6 0 0 ۳ 


#0 


شماره ۳۰۸ 











این ۲۴ جنه گزهای ستته‌ایی # پمشار 


هی و وف 
کفتیی ماراباسیروس او هرز می شید ۱۱ 
نا چطور شد که به فک لوشتی نماایشی رسسوراں 
فاا با٠‏ 

@ چون چرم در مکار در ناه زندگی 
مي کند من و هرم عماز عر دز سال پگیار په ډېدار 
از میرويم, پهمس هب سال گذشته هم یہ اين کشور 
زیمت گردیج و تصدمان این برد که قلط یک عاه در 
آنا مایم . هسر م تناد کرد که طید لورروز را جز 
فر کار فر زنبمان ر خالواده باشیم. می از اپن پیشتهاد 
اسنتال کردم و برای پر گرجن اوفات قراغث 
لماپشلامه رستوران را که طرخ ان سالها در اهنم برد 
لرشتم و نے گرفنم یگ اجرا فر ابلا فاخ 








ولا 9 برنامه‌های شبکه سوم سیعا به عناسیت 
ابام ماد هیا رک ر متتان 


فن نه مم 

سال سنح ټہ منم کار گروه تیلم وسر بال شیکه 
سوم و به غهیه اند کۍ مهران رسام ار ۲٩‏ فسمث +۴ 
تققمای زیژه ایام ملد ارگ رعضان در سته تهید است» 

اسر این حرپال چنین است. چند درد به تصد 
اخاټۍ بک تره تول و خر را می راہن انا هنگام 











دس 






۳۹ شماره ۳۰۷۵۸ 









INO‏ ۱ ۷ ۷ 0 ۰ 00 0 0060 0 ما 
خج اس a a‏ تس 


چ ے سے . . 
a 4 0‏ ۵ 0 ۳900 6 ۷ 4 6 044 0 206 3 5 


پاشیم که این کار به انج رسید و نایش با استقبال 
خوبی مواجه شد. به طوری که دران و آشنابان در 
آپاننهای گر از ما خواستنه که لمایش را در آنجااتبز 
اهر کنیم, به اپن تریب ما به شهر های مختلف ر تیم 
ر هور کلی اجرآی تدایشی رسترران دز شهر‌های 
متناف آمیکاحدره: شل ساو طول کشید , 

ا جرا ءبلو گهای بخش‌های, بسیای ل نامت به 
زب خاز حی او بسشتر به نگلسسی)] است؟ 

© زسوران, ماجرای یک ایرانی اال تلم و 
اندبثه است که به آمریکا مهلجرت می کد و یس از 
چند سال افامت و برخوره با افراد گرناگرن و 
ملیث‌های محخثفف سل کر مهاچران ایرانی. پدون 
آنکه فصد خاصی ناغتم بلشد وق برحسب خاو 
صف راز هفای موردقر خر را به زان خارچی ایا 
فی کند... از طرفی پرآی عن مساله آمیزش فرهنگنا 
از ریق زیان فابل تمسق است... از سری دبگر. 
روایت زندگی, و مرگ خخصیت. تبایتن (دلیدان 
ابهری) به وسپله زبان تاپل انتقال است و از طرفی 
دیگر عده زیادی از اعالی قلم و الدیت. کلمی عم 
فرصت پالودن ژبان خود از زیا بیکانه را عدارند,»- 

با پوو گر اقی در این نابت نموه عیتی‌دازه . ناډ 
خود نان در این باره‌چیست؟ ر 

0 بان راک شما په آن اشار» گردید. 
خیلی‌ها پنن از دیدن نعایش به من گفتد ولی 
ب»واقم قمد خن این رده است. برای من آلکس 
(تطصیتی که جر طرل تعابشی. ملیمان ابهری أو را 
لای ند که په روی صحنه زود و ...اما انتظاری 










تسلس با تراد فر د وبوده شده ستوب مشرد کسی 
که مر دیده‌اند. شخصی مورفنظ, ننوده است تا ایتکه.. 

دنت‌ایدکترآن این مر پال هیار کنر از 

نویستده غلبرضا قاط پور. سیلسهید رحمائی + 
کار گ ردان راسا خران. 

بازیگران. آیلا بسيتي فرامرز سدیقی, زهره 
حمیدی حدپت قولاغوند. مخندر احق گو وس 


* طربق رهایی 

ای پرناصه کلر گرووه سیابی شبکه سوم په 
۵ +شته‌ای در ایام مام میا رگ رمطان وی« ر ر قبس 
از این که پفتی خراهد.شد. 

ابن پرنامه په مقزله لروریسم فرلتی ریم 
سهپرنبسنی. غلابان وسل اب رزیم بد لروو, بررصی 
غلل تاکاسی چهان هرب فر ملابله با ترورس 













کار گردان؛ بازیگر تتاتره سیتباه؛ 





صیروس ابراهیم زاده .نویسنده؛ 






راد + تلویز نون ای 


عدءای پس از دیدن نمایش درستور ان 
در امریکا به من گفتند: «محال است عر 


اپران مححوز اجرا بگیرید ! 





ی فابده است) انسانی لست که گوشت و پرست فارو 
و صاحپ این رستورآن است-.. نثل خیلی‌ها قول 
می‌دهد قرار می تاره و نمی آید..ء په هر حال بتده 
در اپن لمایش به عیع غتران په دتیال لمادساای 
مبرجم. اما بدون هچ گرنه ادعایی بای پگویم 
ارو رآرن» بک تتاتر متقکراله است. 


ای ۱۶۱ 


سهوبستی و موارعی از این فسل ی بر نازد, 

۱ E 
سیم ران پرتاسی زنده فر ۳۰ فسست ۰ مقیقیای کار‎ 
۱ گروه فرهنگ و معارف اسلامی و ب تهب کد گی‎ 
لاما اسدی و مد صاض‌انداری است که راا‎ 
ایام عاا مپارکت رمضان هر روز لحظات عرفلی انان‎ 
فرب و مرقع افطار انز أبن شبکه پخشی شزء,‎ | 

آمتم ای این بو نامه عبار تند ازا 

تازه صلسانان طاطرات افرادی که با وچو د سن 
بالا تازه بد اسلام گرویده‌اند و صحیت‌های آنها در مور هأ 
زوزه‌فازی. 

۴“ خاطر ات حولدت شین عله مارگ رمضان که 
برای افراه اكه شد+ چامعه از حسله ررعاتون 
ررزشکاران وم" یی آمدت 


۳ ص اران امایتی قصه‌های فرآنی هر فالیی 
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© عر پابلی, نعابشی می‌ستبه که رفتگری 








هی کند. فلسفه این کار چیسست؟ ۱ 


٩‏ اپن آدم لسلیسان, ابهری] که با خوودن مواد 
نی کن لته می‌شود با پافهدن بی | 
رکه میس د:.. در قریت محطی و خی محض 
مره و عر جایی ھی میا که لاه پمرټ و آل اي 
۳ رح جایی است که او رانه در زلده بوفدش قدر 
والست وله در می‌کلی::.وابن حرنرشت محازم 
مهاجر است که در جایگاه خزدش لیست. نظر 
من اہن است» 
تا و لما جتھ سوال ۶ه بی‌ازشاط با حرهه شما 
سست, شما در عشوعات کار خودتان وا با طنرنوسی 
آغاز کردید. کیره شما در ان رعبنه چه بود؟ 
© بنده سالهای تناد ابت که با مطبوغات 
عسکاری دارم شمر. نمایشنامه. فصه وا دقواه‌فایی 
است که مر تئ یات مخف تجربه گرددام... و در 
۵ سال ار فطماتی را موسوم به طت یز 
می‌لویسم,,» پنده امیا بگاه خاصی په ژلد گی هارم 
و آن اينکه تضادها را می ین و این تضادها در من الر 
می کد... شما اگراتضادهای زندگی را بترالید یتید 
و شوخ طبعانه یا ان پر حورد کنید. بنایراین واره دتهاي 
طز شداید. ده یله به نز و کدی گرایش طشتمام. 


) اک خلق دا وا بیدا نید 


© به بر شما یس طنز و «کسدیی* چه تطلوفی 
| وجو دثرد؟ 








































آسیروس راهيم زادا) در اسل جارة خوفتشی ‏ 
د اش وله و صحته ن 







اگر موفن بشوید که خلق خدا را ففط 
بخ البد» خدمت بزرگی کرده‌اید خنر 
پازیگری یکی از پچید؛ ترپن هنرهاست 


من کر می‌کتم سردرگسی جر زمان وجود فازه و 
اسان نمی ترات گذکته: ال و آینده را به زوختی 
رسیم و تتظیم گلد. پس طیعی است که پاد در 
«حال» زندگی گرد... برجن اناس قدمای ما مثل 
باخیام۸ دا کید جاشنه‌اند که «حال اقندار زندگی 
است6... و هر خال. نظاه" برای.. من خزل 
با مل‌برانگیر است؛ و به همین وپل نو رتت از 
ترنته‌هایم را پا کلام نز و پا عنازین «خاطرات 


ابرلهیم لوروزآپلدی» و #خواطرات* وا که درحفیقت ۲ 


تا تمات انسان است در گذشته و مایب ابی با الا 
گردآرری کزفه و آن‌شاالله عز آپندهان نزدیگ 
متشمر خواهم گرد.,.» 

و اما چیزی را یمان بگویم. پم مدت اعفاد 
دارم اگر شما موفق بشویذ خلق خدا را ققط بختدانید. 
خدمت پزرگی گرده‌ابد و چانجه از طریق به تتکر 
رادار گردن آنان گره‌اس هم از کارشان باز کنید 
کاری کر ده‌اید کار ستال».- 

) باریگری, پبچید د توبن هنرها 

ا به عون سال آهر. گر عطلی پیرامن 
از یگوی» دارب بفر عابیق, 

۵ وان غفل فتری من عبازبگر» است. یابراین به 
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مله ززین کا آن خده که علافه‌مند په عر 
بازیگری هتند. پخصوص جرالاں ر په فب و صیه 
یکتم که ححا از طریق تحصیلات «اتشگاهی وارد 
اپین سم یف فوند. اکر کلاسهانی که یه 
رات آزلد نامسیس جد اند ققط تر عا خدا وا 
سر کے می‌گنند: و چیزی به هترا مور ياه نی دهد 
من شنافد پر دذاغ جرانهایی که ژند گی پذر و ماهر خود 
راادگرگزن کرد‌اند با در این کلاسها شرکت کنند و 


ê‏ خشابد نتوالم تعاریف عالداله‌ای دز این ریہ من پلزیگر نناتر. سیندا, رادو و لریزیرن گت عالین هبج چپزی عایدشان تشد است...باید بدالشد 
ارائه بدهب رلی آن چیزی که در عصر سا و دز زان مي‌شوه, پلده جزه کساني هستم که در زمیته‌های که هتر بازیگری, یکی از پپچید»لرین هترهاست:و 


حتی محصیلات دالت‌گلفی س‌قفیت هر اہن کار را 


که اننهای آن دلخی با مل‌براتگیزی ارک اما در 
کدی ر با لگاهیات. چنبه نامل برالگیز و جوه نداره و 
تقط برای وقت گنرانی ر نریم انت»», و آتچه را 
که خرانند گان محترم مطیرعات به عشرآان »«طنز » په 
قام بنده خوانده‌شد بر اصل با لمات من لت و 
حضافی که هر زندگی و سردرگمیام در زان بود و 








آساده که مصادیق زمان حال را پادآرری می کے 
ین احگام. دها و مناجات 

۵ گزارشی از جتین معنت عر داپلدد 

۶ گزارشی از خرعین شریلین فر عر 

#۷ اجران مرسیفی اعیلی 









#همراء أفتاپ 





محس خه داسنانی مهسرا: آفناب» در زه فت 
سی «قیقه‌ای در گروه کودگ و پوجوان شیکه اول پیا 
|لهیه شنه است. 









ماه سر کت رعضان بک کرد 

گفتی است بش از این دو قنفت از این نرنامه 
ار : مشیت فان عذهی پخشس شدء استه 

عراسل و ستاب رکاران آپن برام ار تد از 


کارم رابا نار روع کرهاآم و مقطیم کار را غیلی ‏ ی لم ی کت اما به عنران یک «اسل» مطرح 
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تثر چم به زتدگی المع اطهار می پردازه و فراز است | 





دوت بآرم بعد از نفا جب رالیر. للویزیرن ۾ 
سما ندم که اين هرها را هم به شدت دوست 
دارم 

0 ۽ بیامی برای حواان 

ھ در اھا من پیامی دارم پرای خرالند گان غزیز 





بی کنن و کا رگرنان سیددحتی بانسیتی ۰ 
کار گردان تلر ی یرنی) برل صنصامی - فیامناسه 
بح رخا مدق لیکو . 


در ای مجموعه بازیگرانی چون, مهدی طهماسی, 


| حن الاج اتکان صادقی و... حور دارند. 


٭ کاش و کاشکی 
زلی په ابلپال عدال هیرلای انش و تاریکی واره 
آن می‌شود ری بد ان به هدت آورفن عدال و ولرد 


اپن خلاصد‌ای از عصموعه لریزیرنی «کاش و 
کشک ات که هر ارده لت سی قدا مر 
گرو گودک و لو جرا شیگه اول حیما به که کد کی 
و کارگردانی حسین. پهلوان نشان و مصطفی عاور تهیه 


ثد اتب 









است. رای فوقیل مز این هنر. باید همواره مففالغة ز 
نحقق کرد به جوالان خزیر نوعیه می کلم درس 
بخراننه و هر آزمون حر کرک کنیب اورفت 
خر دشان را خونشان را ادابه خر آهشد داد 

ك 


۰۰ ۰۰۰۰۱۰۰۰۱۱ ۰۷۰ ۷ ۷ 4 4 جع هن ها 





فر این حصسرعه شرارد رخا زغره مجایی مجبد 
سیر عهدی تیه هتپ پرزی لسرین کلیس و به 
ایفای لقت پرداخته ان: 
٭ حواری کشر 
«حرازی کشمب» عنران مصرعه سستتدی است 
به رند تی وم سید علی حسدالی» عارف و سکم 
آفرن هشتم هی پر نارد. 
ابن پرا فر شارت فت يست و جج اهاي 
به دھے کتندگی محسد حن جطریان در گروه قرهنگ 
لاریخ هتر تیک اول سیسامراحل فولید خود زا بر 


کلتی است تاکترن از کشورهای داجیکستان و 
فلت بنگلادشی و سریلانکا 
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0 ۳ ۱۱۰۱۱۰۰۰ 


5 ادها ها ی ین 


6 ۵ TIA شماره‎ 
















اوش های عجیب و گزارشگ آن 
ربب فو تال | 


ابندا فی سرا قوتبال و گزارشگرالس 
اجن رود زعا بحث آن جل eT Sa‏ به 
از و برد و پاخت‌های اخر کاری نداریما 
اما ین گزازشگران فریال گاضی ارقات در خی 
گزازش. بدجویری. «ایرةآلمعازف» ای خوند! 
به طور عثال. وقتی, می خواهتد تام یک بازیکن را با 
خماره آن معرفی کنند. از قت نسل قبل آن پنده 
خدا شروع س کنند و تاعدایی که شب فیل ازبازی 
به عتران شام تلاول کرد تعریف می کد گرازش 
هم په سیب خارج شدن از فضای بازی په ادان خدا 
رها می‌خودا تازه پداند که این گزارگران 
ین هم عستداچرن فیپ می وی رف 
صدسر پا پیشتر ر آن طرف زمین یا مربی یا هاور 
ثرجال. مت است: لیم در 
گرتی اس آقای ححترم ۳ 
مخاطب تعریف می‌کند. که مثلاً 
مرنی به مهدوی کا پا تخت 
واحدی می گوید. فان وااب 

خلااحبه دراز گویی ر یه زبان 
آوردن اطلاخات. ریز و درشت و 
استفاده یش از الداز4 اصطلاحانت. 
خاص گزازش فرتبال. درحال 
حار خرد معضلی شاه که لر جه 
قت ایر کاران را می‌طلید! 


سکن های تفا 

لجا را شکر, چتد سالی ست 
پرنامه‌های گروههای عختلف سنی 
فر للریزیرن از هم نقکیک شد از 
جسله برنامه خردستان,. کودکان و 
لوچوالان- ولی از آنجا که یشرفت 
تمربخش و بهسه براي تلزیزبرن و 
عخاطان تلب لامک ومد 
این سیاست تیر لنگ میزند! جون 
پرتامه‌هایی که پرای آین سه لسل 
پخلی می‌شرد نها در رع کارنون 
و برنامه‌های عررسکی. تفاوت داردا برای 
خرسلان الام وچری» و #متگرله کوش میرزا» 

ی می‌شود. خدمت گردکان بجعا کوه 
لنپ و ایا لگ عراز 4 می رسن توجوالان هم پا 
ثراکولا ر مفیله‌های فقابی الیمسشتی و« 
کاپ رتری صفا می گنت (ا) خالا رآ آبیکه ج 
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شماره ۳۰۸ 


ضایم تسود گه‌گداری یک لفر می‌آید جفو ۱ 


فوزییل کناب صم هم مزن و رهی ارسالی | 
توجوللان را اسلا می کندا 
پسنید که. تفارت از کجا تا به کجااست!! 


بک و شم های نک 


یکی از پخش‌های تولیدات سیتمایی راسیاخت 
فیلم‌های یک دفیقه‌ای «تک» در برمی گرد که 
سال گنخته در جشنزاره آن ۱۵۰ فیلم در ۱۵۰ افیف 
به املیش درآمد. و از خصوصیات آن لبا ات 
که فیلساز علزم است با رعایت این وبژ گی در 
پک دغه سوژهای را په زبان اصوپر مطرح کندا 
که در برع خردشی جاب ترجه است. 

حال غرض. از این ترضیح يبان اہن لکن بود 
کم پرخی از پیام های بازر گالی ما با حضور 
یپ های ریگ وارنگ ازیتی آیم را په پا 
ایخ فرم از فیلسازی می‌الدازد(!) پخصوعی 
مریاره آگهی‌هلی مربوط به شامپرهاً و تلقن‌های 


هم آءا 


فشون کتی هاگ اهالی بوبیقي و 
تان با ول 


مسا" 





اصسال برپایی کنسرت‌عاۍ مرسیقی, بویژه ر 

ميان اب اپاپ فاب ترجه برد بدنظرری 
ا از خواتند گان سظرح ای TEYE‏ 

.مسا کاستی یهافر هدع و دام با 


ااب نوازنده خود از #«خهار جهت اصلی#* 


گر و جهان تقد ککی اد غر) 
" شما انچه مايه چشم یدام داز خیلی‌ها 
ینوی جو ر جدی و همه گیر فنرملدان عطیح | 


روند ال در حل خاضے هتر پیشه‌های ما 
پخصوص #اآنابان» مرفاتی برای نام تصرل 
هستند!#بهار» قبل بازی می کند. تابستان آواز 
ھی خوانند. #پاییز 4 عجری عی شوند. دز تان عم 
می‌روند. جشراره‌های خارجی ابروداری 
می کتندا خدا حففطلنان کد 


حي بتفش خانمها(!) 


مدلۍ بود سی خواسټې واجع په آلردگی 
صوتي در محموعه های للو یزیر تی پتریې ولی از 
یاد می بر دیم؛ انیا این پار بد یه سریالی که 
ارا پخش آن شروة شد. عرض می‌کنيم که 
سثاهای حبغ گولۀ برخی از خالم‌های بازبگر در 
محموخه‌عا متل ود اعصاب مخاطیان وا 
می تراشد! که گاها این جیغ و دادها ی سرره است! 

دایم جر حال کتترل #رلرم» تلویزبرن هستیم 
چرن یگ نقر أنقدر بم و با طسائینه صحیت می کند 
که کلاقه می‌شوی. دیگری آنقدر 
داو و هرار می کند. که 
مي گیا حال مد که موسیقی هی 
من عم با دای تامتعلدل 
دیاثرگ‌های در حال پختی را 
عتار حی‌سازد که خرد حکایت 
بیگری است. 

۵ پلهی. خدعت مسا خرقی 
شره که سريالي از «شیگه 
نهران» پخشی می‌شود پا عنران 
#باری پهان» که اپن مجسوعه 
اصبه . جندین طانراده است ڀا 
ماجراها و تقعرات ارت که 
ف چ له موچب شده روأيت 
ججموغه پا وجود سوژهای نه 
چتدان تکراری, از اسخوان‌بند 
مطلربی بو خورعارر نباشد و 
شخصیت‌ها افراق آمیز. پاشند 
(بریژه قر خانواده یاقی]ه 

از این جهت که کار گرهاتان 
ما اش در جسع رجور کرفن چند 
شخخصیت نازان هتند رآس 
مرجب اشفتگی و به ناچار 

سرقم‌بننی کردن آتقاقات حاستان 
فیلم می نرد جنانکه یکی از دلابل عسده طفل 
ساختاری سریال‌هاء همین موضوع است! 

که خر این موه تبز به وضرح قابل رویث 

| 


سس و 


ا کرسیوز به نزه یک سیاوختش 


پیران چددان سیاوشگرد را ستود که افراسیاب 


ول از دست داد و په برادرش -گرسیوز -گفت: به 
آنجا یرو و سین چگونه جایی است که سیاوش ول از 
یران کنده و دیگر بادی از خویشان و دوستان 
تمی‌کند و به آبادانتی سرگرم شده: 
کار سپاوّش بسپرسید تساه 

و زان شسهر و آن کشضور و جایگاه 
پدر گقٹ بيان که: ااخرم بهشت 

کی کسو بسبیند به اردبپهشت. 
فان نتباتن از اخ کر بسا 

نه قورش از آن سهتر سم فراز...» 
گتار از ماک دک هراو 





که ساخ برومندش آصد په پار ۱ 


۱ بسه گسرسیول ایسن داستالها یگفت 

تسهانه همه E‏ از نسهفت 
بسدر گات «رر لسا شیاوخ گرد ۱ 

ہی تاچ جایست: برگرد گرد! 
سیازش ہے توران‌زصین دل نهاد 

از اسران تگیرد همی تیر پساد 
چون او گرد پدرود تخت و كلا" 

جر گودرز و بهرآم و کاووس‌شاه: 
بسدان خرمیبر یکی خساژشتان 

صمی پسوموپر سسازد و لسازنتان 
فسبگیی را کساخهای اند 

ب آوزه و مسی‌داردش ارخمند 

و اقرود: چون سیاوش را دیسدی. رامین 

پدار و تایشش کن و در حضور همگان؛ پس 
پلیان مجان رې هدپه فراوانی i‏ 
فسن‌گونه برای فزنگیس نیز ارمغاتی ببر. آنگاه اگز 
اسب دیدي» دو هفته‌ای نزدشان چمان. 
چو بسینیلی, چربی فبراوان پگوی 

به جشسم ببزرگی نگه کن بندوی 


۱ 


۴ 


چې تخجیر و می اشد و دشت از كوه 


نشید به پیشت از ایران گرره. 
پدانگه که بیاری ی آبد یه دست. 

چو خوردی, به شادی بباید تشست 
یکی هدیه ازای ییاز مسر 

ز دیستار و اسپ و ز تاح و کسسر 
همان طون و هم تخت و دیپای چن 

عبان باره و گرز و تبغ و نگین؟ 
زگسردنها و از بسوی و رنگ 

پپین تا ز گنجت چه آید ببه چنگ 
فسریگیس را هده بر همجلين 

زو پا زیساتی پر از آفسرین 
اکر آب دندان برد مطبان 

سدان شسهر خسرم دو هفته پمان»؟ 
رسیددن گر سیوز به نزه یک سباو خشس 

گرسیوز پذیرفت و تی چند از نامدارآن سپاه را 

گرد آورد و به سیاوشگره روی نهاد. از آن‌سو 
سیاوش چون از آمدن ری آگاه شد. ه پذهره رفت و 
یکدیگر را ذرآفوش کشیدند وگرم احوال پرسیدند, 
نگه کرد کرسوز تامدار 

سسواران ق وران گیده قزار 
اده ته ازس وار ود رده 

فد کادمان ا اوخ گرد 
سپاژش جو ند بچ رد راه 

ہدز دش سازنان ااه 
کیہ مس یکدکر راکاار 

ساون بسپرسپه‌شی از شهربار 
بے ایسوان کشیدند از ان جایگاه 

سااوش سیاراست جسای مسپاه 


| گر ووز كجوز امد یکاه 


که خساعت بنپأورة و بسیقام تاه 
سسیاوش بنان خاهت شسهربار 

نکه کرد و شد چون گل اندر پهار 
نشت از بسسم بستاد؛ گامزن 

پسسزرگان ن اشکسسر اند انسچبن 

آنگاه همه سوار شد ند و سیاوش با پاکدلی تدام 

هنچون راهنمایی خوشخوء جای جای شهر را به آنها 
ئشان داد. حپس یه دبدن فرنگپي رفنند. کرسیوز 
که آن هبه شکوه و سپاهی ر دارایی را دید به 
جرش آمد ز پا خود گفت؛: «سباوش اکتون شاه شده 
و چندی نمي‌گذرد که دبگر کسی را نخواهد شناخت 
و په چیزی تخواهد شمره.» اما خاموش ماتد و دم 
پرتیآورد. 
شسحه تهر پسرزن په پرزن سه‌وی 

تسود وسوی کسام بسنهاد روی 
فریگیس را ديد بر لخت عاج 

نسهاده بے سرب ز پیروز» تام 
پبرستار چندان ہد زربن‌کلاه 

فسرپگس باناج در پیشگاه 
قور آمد از تخت و کردش نثار 


+ ۱ 


ول وق E‏ آند په خوش 


دگرگونه‌تر شسد بے آیین و هوش 
به دل گنف همال دگر یگذرد 
سپازش کی را پسه کس تشمرد 
عبش پادشاهی است؛ هم تاج و گاه 
همش گنج و هم بوم و یره شم مسپاه) 
نهان دل خويش بيدا نکره 
هس بود یجان و رخساره زود 
پدو گفت: #بر خوردی از رنج خویش 
همه ساله شنادان زی از گنج خویش» 
نسهادند در کساخ زریسن دو تحت 
زشم ند شسادان‌دل و لسیک‌پخت 
لب رارت رود بسا مستگسال 
اندو زودو چسنگ و مسروة 
به قتادی صمی داد فل را دزوه 
برخی نسخه‌های دیگر دراین پخش افزوءههایی 
دار ند که براساس آنها, در همین هنگام خبر.می آید 
که همسر دیگر سیاوش؛ جربره -دختر پیران -پسری 
به دنیا آورده که امش را «فرو<ه گذاشته‌اند, 
(ف‌مانگاه نسزد سیاروش جر ياد 
سوارۍ پسیاند زرا مژده دا 
کسته: «از دخستتر پسنهاران نسپاه 


۳ یکی کودک آصد به مانند عاا 


ررالام کم دند قح فرود 
شب تےء السدر جر پیرآن شسلود. 
قسمانگه مرا با سسواری دگسر 
بگفت اینگه: «رو, شاه را صودهیر» 
همان ادرک ودک ارچستد.. 


چسرپره سے پسالوان بساند. 


پسسفرمود خسفنه به فرماليران 
زدن دست ان 


تهادند س ل پش اج اهر 


که: «پیش سیاررش خودکامه سر 


یگویش که هر‌چند عن سالغورو 
سیاوش بو گسفت: «گاه هی 

از ایسن شسخفه هسرگز منبادا شهی» 
رن 
بسه کساح رگن وحر تلا . 

را ده از آن داسستان موده داد 
جر بشید کرسبوزء آن صزده, گفت 

که: «بیران شبد آمروز با شاه جقت»| 





گرد پرگشتن: دور زدن 9 ۴ء بدرود: بذر وف وداغ لھ 

۳ بار دستبتد 9 ۴ آب دندان گول, ساده پخمه. در اتجاً 

احنمالاً به معطی د یگری است و شابد هم ضرب‌المالي باد 

8 ۵. خنید»: باد آوازه. تامدار, سشهور 9 سپر دنه لی 
کردن .نازبان شتاباین. 

شماره۳۰۱۸ ۴۷ )2 


د بسر زعسفرال. 



















اب نت 9 ۱ NN‏ با وت .وج 1 
حاذثه 1 7 اهالی شد. گرد: امداه آنش‌نشگی یا استفاده از گاز 
a‏ کس وو بک زن ستکابوزی پا حکابت از یک کارا آل | کیک مار را مبهوش و بدا ےگ صقل زد :1 

را سازی صاحب ۲۰ هزار دلار روت باداوره| " 0 وسمه 




























۰ 

مس 
8 سح ست ۶ 
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ع این رن ادگلیسی دار که #سوزان هاو» نام دازرف 
درحال خرردن س‌کریت یک دلدالش خکست وا 
پس از الیات اپن حرضوج که حادیه اوق پراتر 
سنگریزه فال کوبت بوده است. ۲۰:عزار نار 


تال هشت بر جوان توسط بکی 
دختر ۱۷ ساله 


















این زن در شکایت خود ادج گرجه بوډ علزوه بر 
زبان مادی دچار ناراحتی روالی شده آست زیرا بی 





مجنمع سکوی پسه‌ساز عشت طیله‌ای راقع در 
ان ازاتی زنداتی کرم برد دست‌گیر خر 

ہدز این پر جرال یس از شعایت از وختر ۲۰ 
حاله‌ای به نام #سریم» به ما موران بروی انتظلامی 
چنین گفت. اعت ٩‏ یح روز حلالہ هرمز بعون 
اینکه ونیحی فعد. برای آلجام کاری از خاله ۳۱ 
خارج شد و دیگر بازنگشت. ما بعد از هفت مات 
توانستیم پا کمک ماسوران یروی اتظلاعی پسرسان 
ر در یک ساخنمان یمه‌ساز که زتدالی شدء پود 
ینا کنییه یکی از عراکر تیرری انتظامی مراجعه ر اعلام گرد وی به فشگام حضور پلسی در متزلش پا 

تاضی عادگاء پس از مریم خواست از خود ادختر وي سبح از متزل خارج شده و ساعتها از رمان طولسرخی هرجه تمامتر ب تعابی اتل ها اعترالب 
املاع کید او گشت. آفای قاضی من دختری هم "خروح او گذشته و علوز به ملزل مراحمت گنه گرد. بر این: زمینه فرمانده پلیس )اعلام کرد 
که داکنرن هیچ کار خلاقی یگرفهاج پلکه از یک | |پرولده فرق په نایره (اداره آگاهی مرکز ارجا تد | | وکارول» دختر سادیسس و بسیار افسرهه است. وی 
خانراده آبرویاز هستم و حالا که پر این پمر از من ار ما موران در نحقیفات اولي دربافتتد. که بل انزود کارول الگیزه خرء ر؛ از اہم این جنابات, 
جات گرده ات من هم شکایتم را از پسر او 1 | گسنده چتدي پس خواستگاری از شهرستان اهاز [ ۱۳ ه به از ین بردن درستی‌هلی ظاهری دانست. 
مرح می‌کنم» من در یک تولیدی پرشاک کارا |فانته که به دلابلی پاسخ مسبت به خراستگار وی | از 


عی‌کنم و هر روز در رقت و آمدفليم ازسوی این ۷ اداده نشده. خراستگار اهزازی ارلین عظنرن پرونده ۰1| 
پت ا 









افا 














سر جوانی دحتر مورد علاقهاشس را ریډد 


ابه گزاینی خبرتگاران هشه گذشته سردی په 














۰ 


رساندن پسری ۱۲۳ مد او را دستگیر می کند: 













































یسر «جثر مزاحست می‌شدم. شدت مراحست‌ها ا برد او 
کمکم بال گرفت: و قرمز با «رسنانش رای من و[ | انیت تد نا ابنکه خودکشی کرد 


| با گزارش پلیی. تنامی اجسادی که در 
۳ خیابانهای اطراف مترزل کارول بیدا شدند به وله 
7 شلک گلزله چد گیچگاه ست رادان اصابت 
اکر کشت خنند. 

















| کردم اما به کرش فزو ترفت» ۲ نرخله اعترات کرد که یا همکاری چند فر از 


ot, 


وی الزود مزاخمت‌غای هرمز و توستانتی | بزستالش دختر عد کوو را وپوت و مر یکی از مئازل 



















|موقعیت. کفری ام راب خطر انداخته بزه: برای همین | |اطراف خیابان نواب مطفی کرد است. | وی همنین امتراف کرد می باهر کدام از ها 
عسیم گرفتم از از التقام بگیزم تا لينکه پک روز )کا وی عر مورد انگیژه این ادمدبامی کفت دی لو اچد زوزی عونت صمینی می‌خذم په‌گرندای پا 


رمز قرلر علاقات گذانشم راز ار خراسشم تا دز وود جراب معی به خواستگاری من مادم شم. کیہ سام لو | ان زفتار می کردم که آنها یال می کرولد من 
بابل مزاحمت‌هایی که پک کار گر ساختدائی پرايم | ادجردم را فرا گرفت. یہ یکی از دوستام گفتم که با ازاون پدرن حضور آلها در زندگی, شخصی ام 
|طرح یک لقشه قم بر سر واه دختر موره علاقدام | 
۱ ۱ فرار گیره ر به او پیشنهاد درستی پذهد. دختر سور | 
چون می‌دانستم کارگران ساختسان در طبقه پالا | گول حرفهای دوستم را غورد و دا در پگ فرصت | مهز به | 
متغرل په کفر فستتد با هرمز به سوی پازکینگ | ]اسب «ختر را ريوفیم. اصدا خفه‌کن را خارج کرده و پک لیر بها 
| رق و کر فرعتی مناسب اورابد بکی از اتبارهاهق | ا تا موران به آدرسی کدمتهم گفته برد رفک دإ |گیچگاهنان شلیک ی کرد اور عررد ہے ٩۳‏ 
دانم و بلافاصله جر آت: را قل کرهه و از آنجا ترار | ٩‏ |بختر ربرمه شده را په افاره آگاهی مت کرفتدل ‏ |سالد روء نکر ےکرعم اپرب مب 


حیسم 




















































ردب ا بررسی دز این مور ادامم دارد. ]| فیراخلاقی آلوده باشد. آیشدا فصد تذاشتم این ہے | 
فرهز ار مقایل حرفهای »مریم بد قاضی گفت. = 0 نوووز ٩-‏ آبان ا خردسال را یکشم اعا مرانجام تی از چند روز ار را[ 

او ہہ من گفته موہ که من‌خواهد رازی را با من | ۱۳ ۱ ٩‏ انز به همان خیوء کشتم. 

غوپان, پگذارد پرای همین مرا یه ساختمان چ دار یکت عتری در باجه تلفن 2 ١‏ کارول» هرچند مبلا به یدازی رزالی آستہ 

نیمه کاره کشاند, 7 پک هار یک هی که در تاغل بامم تین بر اما پا شکابات صررت گرفته از بری خانراد| 
لافس پرونده پس از عنیدن حرفهای طرفین | خیابان افسریه لاه کرب برد به تام افثاء بان روائه زندان شیده و جا حکم سنگینی [ 


اعلام کرد حکم خود با در این صوص #ندف | بنابه گزارش فرمانده عسلیات ایستگاه ۷۵ 
ضادر راھد کر د, اس آش‌ندالی نهران مسرول نخلیه سکذهال 
۰ ۵ابران ۲۰ ان کوج کرک هنکام باز گردن فلگ تلفن رچ 4 


6 شماره ۳۰۱۸ ت نید 










ابراینی درنظلی گرفنه می‌شود: 
5 0 ۵ آبان - جام جم 
كت 

















سار رسمی ود يلم الملا 


لات ادد ۱۷۳۴۲۱۲۳ 













ور عر فرعم 
تهر بابو علی‌تشمان 
از اپنکه کلاس دوم اپتداپی را 
با معدل ۲۰ به بايان 
رساتدی بے تو تمریک 
می‌گویم و امید. آن را داریم 
که در سالهای دیگر شاهد 
موفقیت روزافزون تو باتیم 
جادازد که از زحعات پرسنل 
زح مکش وتان امام 
حسسیین(ع) در ص‌ازرلیک 
رخو فس از زخبانت صرکار 





























آڈھی‌هان 
آظلاعات هفتگن 











۳۱۳۳۳۳۷۷ 


اصورشگاه ارایشی رض 
باکتاب موز ش با اخنذدمینه از ساز مان 
1 موش انیم حر فان هس حبو مپیذ یر3 
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| بترو لای با ۸نوع تکنیک مفرن واستتالی | 






» ارسال جعمدنر بن و کاملترپن کت و فست‌های آمورشی و تکات #نگوری 


KRESS‏ وی 


٭ ا سگ بی دون حال به اسنها رباص غعربشه ضوعي» روش خنسی هلوی > سهاو 
فیس عمو می« راما اطیاي « اسای رها آز دابشی» اسای کور سالهاي اضی ( ۲۰۱۱ 
سال ) » اما تسکور و ٭ صضاوره درسی۱ رل انکال * روش عفالصه ٭ موی ۰ موب 
حافظه + روش است خن ٭ نکات مهم شرس ۵ کپس لس ۰ سالب درسی عط رج در طاراجے ( 


لسنهای اعصسالی کک ۸۱ و 

دا شش حوت نرا دغر چه را اهکقي به بي از دو روت زر نام غا ما 

ام تسیل قرغ فق وارسان سریع آن ب آدرس| آټرلن صتدوق پسلس ۱۱۳۹۵/4۳۷ 
laf‏ تلف ۸۸53۱۷۵۸۸۳۰۹۷ ۸۸۱-۹۷۹ پیک آسان 


بت چا + ج ن تست تا .خن بخ خی س ی ا ا ا 
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وج وچ 











قویترین کادر آموزش - با با لاترین آ مار قبو لی 


بر موسسه فرهنگی آموزشی 








شبازه لیت ۱٩۳۴۴۱‏ 


انر مشک ہے تخر لو حرگتي, نوبازه در رمب و (هاسازي مج نیع یاضف 
وسولس ما در ثرعییم و زپیالی موی شما پش از خود شماست erî‏ 


تەقات اراو 07 ۳۴۲۰30 اوقت ټی 


لي عطام باه ونی نامر از نپدار سان انام عسین؛ روو وی بب زی نسار 4۲ شه ۳ امد ۲۵ | 


کنکور مکانبه‌ای دیک اسان 


















1 2 ۰ 4 
کرر ا1 زبان نصا 
نعاینده اتحصاری دانشگاه آکسغورف (۴ 00 ) و مرکز آموزش 
و آزمونهای اتای بازرگانی لیدن (1,:61) 
آمادگی خود راجهت ارائه‌خدمات ذیل اعلام می‌دار د؛ 
© دوره مهارنتی کد ر نی شر نی ان دگللیستی پا شوه زر میقم هنگ و ار شاد اساامی 
© کا سهای کات ۰۱ ۳و ارو نر ع 


23 کلاسھان کاله مر رور در ف 

















© کلاسههی مکمه بان فلس ۳ روز مر هفته 

© کلامهای تلد حلسه مه ضو خی ر بان کی 

06 نی عان آس‌زشی -نقریصی یم روزه ریگ روز بان کی 

۵ کد ھائ تلاو آواشاسی بان تبگلیسی 

۵ , 7 ند از ی ازمون 16۸و سیر ر مر تهتی انا بفرز گی ان ۱۲1 
با ففطای میا و سمی از اگلبت ان احصنیر در ۸ کسور جهان و مورد فبول پشتم 
دلشگاههاي روپ 

کب لو ار و تبلمهای آموزشی از دالننگاه آلسفور و 

® تپاساز ند ام قور هی هرا انم زاو سر مان پژرعشهای 


8 م ضه گنتا»» جد بطم عل 


۾ تھا سار قتم # بے 1 وتو رن > و ح ۶ یشور 
شد های زیان سر | تج ر یش ( ۸۰۷۷۱۳۴۰۶ ۸۰۹۳۳۱ ) شهر ک فرب 
(قواهر آن ۴۵۱۷ ۸۰۷۶ )( براهران ۸۷۷۳۱ ۸۷۱۱۷۳ ]۰ رسالت 
۳۵۱۸۳-۲۵۰۸۸ ) شور ی ری (۳۷۶۱۷۰۸] 
<فتر مر گزی, تھی ان ٠‏ خ. انقلاي, ابتدای وسال شیر ازی. پلاک ۷۷ 
۷ ۰۱۷ ۳۱۷۱۱ ؟فاکس ۲۳۷۱۷ 
اد ۳۱ & لاد +۳۳ 


1 


یں ۱ سضے_ )ر 






ته 


~~ 


اس ال روج سب 





۳+ 
gy‏ از ۴۵ سال سابقه ار ۳ 


عراس خعد. غر وسی و جسن تولد شما را دا متنو هتر بن تیربتبهاً 
وابراع کپکها در مدنهای حذ نف حاوز آنه هی اسر 2 
آذرسی سانا بو 1 ی سس سر ت ۰۳ ۶ 





دارن یاس یک (قم) 
جافی, 1 قری» ریرش خو لك موهای زند: جوشن, توبت حافظله ‏ | 
معد. عشمنتهی؛ تازانی شب ادزاری؛ سابل سرد لوس ۱ 


کر جك تسود نک .قو کب اصتیا له ر ف, ۱ 
ادرص : قم ۔ خیابان ارم ؛ پاساز فلس ؛ طبقه همکف بالا پلالد ۸۷ 
ضما توسط بست دارو به کلیه نقاعا ابران ارسال مي‌شود 
تفن ۳ ۵۱۷۷۴۱۷ ۰ - ۸۷ ۰ 1۳ ۱4 2۳ 
سر ۰۱ ۴ ۳۴۷۶ ۵ ٩۱۱۳‏ ۰ 








بو غزل از تاصر نذپمی 
شروع زاره 
نگاء جلچله را هیچ کس نمی لهمد 
سکرت پرگله را هیچ کس نمی نهمد 
سماخ و چرخ لو بالای دار بر عمشاست 
شراب و ملسله راهیچ گس نمی نهمد 
کویر فاصسله بین دل و خدا جاری ست 
خدا و فاص را هیچ کس نمی همد 
وعشق ساللا بهسی‌ست ابتحا -وای - 
که حل "له را هیچ کس نمی نهد 
شرو خی م ی آفتسسم 
شزوع ژلزله راعج کس نمی فهمد 


بی قراری 
مسجو رودی درمیان جان من جاری 
باش: هر شسب در دل ابنان عن جاری 
دیگر اینجا جای ماندن نیست پاپذ رقت 
یا تو باید رفت» ای در جسان من حاری 
لحظه لحظه روح ما راعی کشسی آتش 
شعله عله در تب عرفان من حاری 
جای جای ابن دل سر گلسته‌ای ساکن 
آیسه اه ثر دل قسرأن من جاری 
با قو تنها می شسود آغاز این شاصر 
ای تسو در اغاز و در پایان من چاری 































ډو خزل از سجمرعه شعر «ثپاله‌های ی لو » سروه حسدالله تعففی 
من 5 بو 
من و تو هر دو به دنبسال دل یکدگسريم 
چشم در چشم هم از خم هم بام 
هر دو از قامس دور په هم می‌نگریم 
#ر زسستان خدا با تن بخ کردا خود 
ما به دبال هم آوارة کوه و کمسریم 
کار ما تبست رسیدن به هم ازی این دوست 
هر دو پابخة دسستان قفاو فدربم 





مامه خیره یه چلمان پراز از توئیم 
ئا که بک شیشه عسل راز نگاهت بیریم 
گرچه ما هر دو در ابن شهسم غرییم ولن 
مئل آثش من و نو در ذل هم شحله‌وریم 
خی مب نا 
در سس سس 
هر تمس با غم سبز تو غزل می خواتم 
باز هم آنشست ای عشن ندیمی هر روز 
سل وم 2 
شک و تخون بی چکد از سترة چشمالم 
همه مردم آنن تهر په دبال تواند 
عن هم ازوف تو آوار؛ و مرگودانم 
گرنی عشن نفس گر تو تابستانی است 
کشتة دست عبن گرمی ابستانم 
ہی ئو سهمم زجهان گذرا فربدری است 
بی سر سز تو من نی سر و بی‌سامانم 
ER E NEE‏ 







۱ انت. 
اا 1 
۵ 7 





Fy ۱‏ 
Ee.‏ 
۱ ی د 
» رزی گل که مهسانی ار لمت 
طا اتد بار اما 
عرون بر کا خوتی‌رنگ مهتاپ 



























روخ چشده سازانی تر اتپ 4 
هه رری کل کن میتی رلتیه پل زاو ...۰ له رسد( مق 
بیس لست, هچنین ترام درم ستای روش و 
کے مهب ہی .ماود اه 
۹ بت ORTE a‏ ناذه هایتان را خواندم. از تمرین و عطالعه غالل نشوپد نوراقی می کد 
یه ادد از کین اف رجب رر ٠‏ تماص لک تن شب 


فرصت د بل نی 
برای من 
که غاشق خورشبدی گساعم 


دی با رفافت وا تلد 


هی عا مر ۶ کر اغیال 


ارزوهای لے بح سه ر 
aa‏ 

۳ 

وه دادت ذل بریدت: ہی کی 






سهد رای * هر با 


ج ف ی رد را | مره 
مدي نو تاله ام بیدا نکر د 
کس از لحظه ها مها سکر 3 


با دلم کس بهتر از انها نکر 
نوکل ر خسعنی اک 





چهاز «زیتی از کورس احمدی 


سحم۰.. 
شم تاربک و سرد وی فروشه 
خوشسی دارم؟ به حجان تو دروغه 
لب ر تدهایی و لرس وغم لر 
همین جوری سرم هر شب شلوعه 


زوز جيه 
حه دلگیسس » عرزب روز سے یه 
کے قر وب روز حمحة 


یکی داره تررو می خونه از دوز 
که می دیسر قرو ب روز حسحه 


دل 
جه پیش امد که دلگپربم از هم 
جرا بهسسوده» عا سیسسر یم از هم 
دلی دادی: دلی داډم په حاب 


چه می شدم 


خیال و خواب من باید تو پاشی 
کی در می‌زند بک لحظه بگذار 


یتم بلست در شابا. تو باشی 


کمکشان جشمهاتان 


کهکشان حنسهالان پر بهاست 


نو روص ماد رس مامت 


۳ سیم گس دان مرج بی ارار 


روز و شب آوارا سر توجه‌هاست 


شهرزاد سرزهین سم تعر 


زازه‌مانان دلشلین و هلکناست 


u‏ یا لو !1 حه سره معدو مال 


ساده؛ز سا اسمانی: نی ریات 
0 


شمر پابان یافت» وفت رفتن اث 


می روب اما دلج ي لاست 


اا جر راد پار 
ت 


افقهای خیس 
لته ها 
پشت عقربه عای ژنگ زده 
بهان شده‌اند 


5 


سل علفهای هرر 


د ار عم لل 

2 ۲ ی 

4 4 ۲ PT 
به لها بر یس خی 8 با ماب و انا‎ 


صردی 


شماره ۳۰۹۸ 6 













۳ ۳ 
۳ 


می ازل زد تر چعتموگفت. 
0 ` < هوی فرفی پرل مرل دار برع رون عم 
بالل 


آپ :عضو قورت تادم, مگ می‌رفت پلیین؟ 





۰ 
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حالا ی غراه ول من لب و آرچه لو 






می خوای لاقع ترمون نا 


5۹ 


سن لہ تو خوفت پگره,,؟ د هرت مزن سلبان «یگد؟ 
< چی حرت آومتایقدرا نق مین زلی» 

< بیتم الا این رب النلظر شنیدی که می گن ۶ 
۴هت رو پرا می گیره مارو جرا موشی!۸ 
- خپ ارټب دک چی؟ 
٣‏ ای قد... عجب کلهای ناری تو. خب انم یت © 
امات چی سرم آومت ملمان عون چشات روز بد ید 
اخيش: چیگرم حال اوند. چی پلفور ع ی گرد آها پادم ۱ 
!رسب لمی درم پارو به فرا از کجا سر رکاش بیدا 
شد حردمگوو, الا گوشی کن و حال کی ۱ 
از وش دې می‌روم درب باید په بارج آب با۴ 
[ ردم یرم لا کم یرم 

: انس کیلریی خط ارہ تر عام خیررت رأسه ِ 
خره؛ جخنک میداختم و می‌رفنم... تازه کل باد تو اه د مستکاش برم زد و هارو ۶۰۷ خن قروه و نو جو میزین 
نے الاخ اخ کون شیطرن کر بعد از هد و 8 ۷۳۸سرن می‌کنی: می خیال دیگد. ۱ 




















ب‌ه 












يست سال به تیپ اقابلی برا غودم راست و ریت خوپ ابارو بهش گلتی! 

۶ کردم و پاعاین د اارفتام ار خپایږټ حالا بسرند جقدر 8 -جیجی رر گلنم؟ سه دبرربه‌ای تییسر؟می‌زد شض و 

نیکه بارم کردن ,چه محلامون؟ پماند! 8 شم می گرد تہ سک ۱ 
رلی خدالیش ما یکی کم‌شاسی بنا آرمدیم. 6 هسشو نو دام زر زدم. مه جرا ث حی کرم چلوش دعن 

گوش هي کی سلمان پانه؟ آجر که خالی ی کنا گرا کتم؟ قاعلی باشت پاباء 

۱ - آزه پابا+.د هر قنو بزو دی مرگ مد پا ۶ .۰ آخرش ا 


: - اره سی گفتم. توالت اې رگم په روز حق 
کہ آببخ ارم چه حال کردتی, ژعربارم در 
قرت شور. وبا موللرپ بگه أب یرتم تو رگ 
آخشی: کجا برعیپا اها... آره تر گرچه سکره 





< سلما خرن جت می‌خوای به شبه فیلسوف شى. ریا 
حچی تو خوهم هراریا مسر و نیاز کرم با خیدااحل این 6 
شنم می الج و شنار راز سر مارء کون دومن لذرت»,, کا 3 
طرف پھر «از زو ۰ 
8 + که پاهات لشم فرنی:م+ می‌زلم شکنتر. د 
۰ می کنم ف؟ دل و روده‌هاتره ی رپزم بیرون! ۱ 
ای پابا زهره‌ثر گ شنم مرده‌شور اون جشاتر مرن 9۷ 
و ار خودم برعم که بهز یک غول بیایرنی سل جن 98 الگتری چشای گرگسرو اشناهی الداطنه برفن ترتی. ا 
ق ارم سر خشه. چه کر کری هم می‌خونه بدز گا مر لو لاھم مي‌کره گرشت سم آب می‌شد؛ ای کاش بومی + ۶ 
می گی سیا کرپ گرنام؛ تشم عولد ھسرن پایین. جا إا می یی یک کیو وزن کم کردم چکررو گرلت بز قے 
]خوش کره. هرچی زور زدم بی ارت بالا بالرشی, -خب رچ 
« خپ, فپ دیگہ چی شدا | موی گی ہي خودسونیم سفمان. پشت پسرنه, این ۲ 
حا وای شش ماه دا پومدی کہا علا کجاهاتی 88 نلا ما فل لیست که نکیت بداغوی لین فیلی, داز (گه چپزی 
یدیا واخ اخ که چه پل و کوبای بهم ژهه بوه لان در ا بهتش بگم ہی میزنه زیر گربد. نز که کہ مہ دں 
یری اپن تن بره زیر گل (گه پضرام دروم پگما با جی کدردی پفرتی دزاورمی پآنه؟ ت 
گفم از فک و فامیلای اب رستم پهلروتذا که و چیا م؟انه انى آزه.یعنی می‌خزاسدم پزنم 8 
۱ با رهم گر ۱ بو #مافتی رلی* 
[نفله‌ام م ی کرد, چرس می ندم ولي فکر نکتی‌ها وق «رلی چی؟ نرسپدی؟ 
#باداشت ترسبد فا 
[ اصلا و ایداء آخه پهر ارس چطرم هرل شدم, صین. ۲ الت و گرنه مي‌ز ام پیات نوی جرب آکسری: 
آره می او سم :۰« تیگ جیا 









رای ترسو 


چند بار غ کردم درړم ته سک الاشت, حل 


س 


۵۲ شنماره ۳۰۱۸ 


3 الھی.۔. جچه دی ای ۶ا 


لہ پاباء.. چچی می کی توء ولی حیف. هیب چالو و لانرطی چقو ناشت و پکهر مزه دکورلسرنن ررش 
8 وض می کرب خدا رحم گرد, خدا میب یکی 
کم 


نویا مشت. زد نو سپندام. رهم گرفت: ۴ 
چیکم دز لو مد. گت 
ھی ری من کی 


3 

1 یه خدایی. 

دا جشام اتتا به سےلاش چهارستون بدنم تروع کردید 3 «بهممی گن علی جے ر لات شب را زرد عالت ! 
9 ررمدن. سیلاش قربونتی ہرم حون می‌ریخت از آفاء,, 6 
و عون توخی که نست[ خدا عیپ ولک تکته, گت ٩‏ 


ج بعتا . توکرلمم خاک زیر پایشم... المت 
#ربست.- می خرایں گفشانو راگی بزتم! 


رن اريه سای هی نتر دارم, ملد زي 2 
آویزرن کی اینفدرم اخه نکن لی بت پل داد رد ۳ ٣ل‏ فم وله ۳ 
آقرات هریت مي کتم آ٠ا‏ چیا متر میرن سر کار سگ نولا می زم لاصتا می کمدا, ۴ ˆ ی خاک تراون سرت کت پچ پې نگقلی. 
ولۍ به وی فک کی دادانت ترسو صت‌ها!اسلا , ۳ پهش کت ۰ نه پاب گوربه گور شده دلب عرد هی لمش ؟] 
بدا هچ ایعطرر تیت تو اگ جام ودی چی کار می‌کربی؟! 8 بابا جو مارت ہی خا صنت گرم۔ کنم نے ی اک مي‌فاد. تیک میتداخت, نگ ی بونستتم جلولی جهن ۴ 


با گنم» الینه. لہ اپنکه فرسید: پاشم‌فا- به خدایی. 
واجیترنه نی ادتی که تر کار ما ت سلاج حون 
قومت عی‌درنی که 


کا 












۱ 
۱ 







+ آره پاپ می درتو ولي قحب شالسی دلری را | 
> ای کفنیقرسرن ماب تال کیاییی جج ۱ 


د تیه چې خد پرار نی 
یچنی آقا, دز پرل کجا برد- بکهر برید جلوم و 


چاآورو گرفت علری صورلب. فلمر می کی سلعان؟ ۴ 


لاشت خو هو خفه ی کردا نپ و دلیرپ خو دش می زو 
به دنذنهام, چه یغ و دادی می کرد تشه مرنا 
رة آخد! 


حرف رن 

حب می خواشتی ی کار که؟زسن چا او 
گرفت مر گفت 

لی یکل مکل مزر با له؟+..حل ميکتو | 


بالا خوت انس رو احلره مادا 
و هرانت زاس مال چفندر اپستانین جلوش | 


4 
7 


١ک‏ گشتی مارو مردهشور ور مر ونآ 


< بعلم بازه جوزاریم انتاد که طرف ئاطی داره 9 


< خپ ار اسا دا تا دی نگردم و زم زیر باج و : 


چدچه رف کلفافر خررہ > اد عفنم آسان: 
+ اپرالله... تست گرم... رض تو بور راکیب أت الل 
* پسر کاشگی برد ی می ابدن چه فی بز 
می زدم؛ دتم پر طون خده باه 
نیگام گرد و گفت 
* با جلو بازوهامو عست من ےلم نی نگ 
ترس ہرم داشت, نو لم گفتم: 


* تلوطی منژنه تک مکو جایجا م یکت آت | 
بعامر قورت داوم و رقتم چلوفرء آ..«خ سلمان حون. ۲ 
حق هم داشت. اگ پک خرید... ففط یک خرب ! 


نافایل سی زد نو ما« عم ارم نسرم پرد! تر نمپري اہن 
ئی رہ زیم خاگ, یا هزارلا نذر و لباز مم زد دمو 
لم رو گولم وب ایم زام به جاک ر رفتم, 


با چن روژۍ حیکم تزتبومد, «علمو را لگ دم 5 


اسلا مي دونی چید؟ بے ما سرمت کیپ بکسیم. 
ولی فکر تکتی فرسینمها! دای آگه کرای لسن 


فکرهارو یکی نبگه پاهات حرف سی‌ژنم فا, 


ا با می‌فونم» فربرن دل و منافت 2 


* مسخره مي کی آگه عیدی فر رفتم زاب ای برد که | 























برشت و بد آزامی از نار آنها «زر تد» 1 
گربا عائند روزهای گنشنه از جارر کرفن 
اطراقف آن لیمکت تصرف شده وف 

وا رخالیخندی زر سرش را پلیین انداخت, در | 

ا چران عدچنان به ار می‌بگریست. «خدایا چه ثوای ب ٩‏ 
























لري این یکت سرد و یخ‌زهه می‌نشیتد. تگاهم 
انی کند و تنام حر کات و حانات مرا با تگان دادن سر و 
لخندی غلایم تحن سی کلذ ؛ 4 
i‏ ڪش سرا هی غر اد , ختاً ا 
درست بارد. دلم می خواهد ررم ۶ | 
تارش شیم و بگریم که من عم | 
| لو را دوست دارم. تر هم چندین ٩‏ 
روز است که فکر مرا په خود 


اراسط پاسز بره و هوا کم کم سره 
می‌شد, رضا عدلی بره که بای پر کردن 
ارقات یکاری بہ پارک 
می‌آمد. سجاه و روزن 
سی خوالد خدرل جل 
ی کرد ر کلهی کہ کت ا 






























































مشقول کرداآی. من هم ابن روزها | 

به آمید میدن تر از صح زرد ب ا 
1 آن ررز هم ملل اپتجا سی یم و -اهنها به التتظار | 
روزهای گنشته رری 


x 1‏ تلا ی ۰ س 


ایرد و ررزياب‌اي ار 






آبده که آین‌طرر حرا نگاه می کته ۲ 
و چشم از می پرنسی‌دارد؟! بجاره | 
0 وخرب یٹ این فدر په پلرگ. بروی-» حالا ابد و | 
۲ سند...ولی قصیر من جست؟ من که سرم به کار | 
خوعم بود ز عوجهی په او نداشتم. و برد که آن‌قدر به 9 





























































-پاپاجان, برو جای دبگر بنشین: ی طواهم زیر اس 
۱ تبمکت را جارر کلم 


رضاسرش را یه طرف صدا جر ماد «حیدر Hol‏ من نگاه کرد الان ۱ 
عنا فده چه سگ فشدکی داره. گی عم مئل خودش 
و -پاز قم که از هستی؟ چان بدرت بگذار کارم با لا زیپاست! بابه بروم: یروم و حمه چیز را په ار یگویمء ای 
کب روا رو روی یک لسکت دبگر بنشین: چیزنی 8 کاتی حیدرآفا ایتجا برب آن رقت او را وابطه 


که لین پلرک زیا است یکت ی استده با خی کردم. این طور کارها آعنیاخ به راسطه مارد. 
و رطاکه دوست نداشت این یکت للزی بخ گرد 0 جرا این طرری شدداه؟ تسام یننم دا کرعه استهء ؟ 
زا ہتفہ دلاپلی هرک کند. عست پر مرد را گرفت ر 8 ادگار که تپ دارم. چرا دستهايم هم عی‌لرزد.» 
ار را په طرف طره کشنالد. پر سرد منفجب شد« 2 | و با بشت بست فالمعای درشت عرق را از پیشای ‏ 
درحالر که مات و عپهرت او را سی نگریست کتارنی 83 پاک کر مچگر نشستن را جایز تدید. تصمیم خود را 
تہ رشا پاکی را که بر برداز کش خشگ اق گر فته بود. بابد می رفت و همه چ را برایشس می گقت. اا 
خده ز مار پاعام و گردو بات ټه طرفتی عراز کردو ا بلد شد, روزنامه را ریر بازويش گذانت: و 
بعد تریغ کرد به خزت ادن و جرت و رت کنن | مکش را در جیب پگتویش کر و آرام ارام به طرل ۱ 
نی‌گفت ر نیگفت" ر گافی ا رچکمی په لیمکت اکت مقاہل قذم برداشت و با هي قدم داي 
روبرر نگاهی می‌الداخت و رفتی که از خالی بردن آل اتی انهای الیش را به وضوح س تة وقتی به دقر | 
بایان حاسل می گرد درباره یہ حرفهئش الہ چوان یک کد مرفهای کرد یکر سرش را یه | 
می تاو ده طرف رطا سر خاند ولی نگلوشی چای یکر برد. رضا با | 
میں گنکت, رضا که ورال حرف زد رد اا خود الدبشید که هیجاره روی نگاه گرهن به مرا 
ناگهان با صدای بلند لري زد «آمد. آمد. بلاطر: امد بارع و .۰ 
ا مرمرداز چپ اوخای پازماند. پد اطزانش تگاه 9 وجه خت برد وفتی که نهد عر مام این مدت لا 
کرد با فبدن «خترن جوان, که روی لیمکت عفابل ع یلاہ سکن که مرحال بازی گردن با تکه چوبی برد[ 
لے بود پاسخ تسام سوالات خرد را پافت: ار ی از ا سی نگریست و دو چشمتی په دلبل آتحرآقی که دات | 
حرقهان رضا خسته شده برد فرست وا برای په او خر پود زع نفد 
رفشن مناسپ دبد. بلند ده جار ویش زا ۱ 







س“ س اس .نس .سا ات ریز 













لرضیع عرا هر پاس فبلی متورچه نتده‌ای: قن نمی گویم 
ود گاهت کردم که این دخدر جران ایز قمر مرا نوست [؟ 
ار فر اہن جرا برای هبدن من په پارک می اید 


یرو از فر بدونکتار 
توس گرامی * نمی م بو سم خوآهر پا بر اثر < سالا 
ادا په اعتراشت بالخ بدهم و بعد پاتتا طاعرا 


حا یابد تام و متخصات کامل نوسنده فر عطله جرج 
2 د این به اخیار تبص. وید الد و پس] اما 
سدم شما حنی اگر مایق نباشید اسمنان در مجلم چلب 
شود روال کر این انته که دام و متخصتت فامل را یرای 
من بنوسید و سپس پاداور وید که ااسم کاسل چفپ | 
تشرد پا لصا یک اسم ستهار یرای غودنان چنا کرد و 
به من بگوسید! حرف آخز انگل وی شا چه من اعنماا 
زکېد آپن گی یت که من په تما اماد کنو 
پس فعلا یک بر میچ به للم من 

ریا فص دات. لے که نذاشت | ۴ قر عرض کرٹ برد | 
۳۱- سرومات با بگر بردو این خیلی غرب لے | »اما حیف 





که خخصیت‌پ ارات خف ےد ۱ از تیج نورازم 


انم کمی تتکاری چایان کت آنا عق وقتن دیگر! 


اودر فاسان < اسه ا جر 

با ان ضروط به قلط لو که وجح نپ به بک 
مفاله احساسی فر عوزء عحرومان فلستظی عة [این غنه 
2 در پک قصه کودادا] و ایا »زب تور مهناب» که سر 


ع انگ باشت و رحاش پہ جا ر ریا زف ساس. [پابای 


انضرسه را تیه که ع چیڑی متل اک در جٹ اٹ 
اوسر عی زد ر ] باریکلاا عصت وصیق. زیئیی] اما 
بف که پاپاپ دی لفات له ها کراری برد بشکه خیلی 
هم تدای بدا ار ا اکا لے که ےک 
بگرده و توجرطه را یلید و آن‌رقت درغم یه در رأ چچش + 


این پداند؟ معظر انار بهترت هی 


به شین قله یری - ا مال از هعران 

لامہ تان را خوالدم ا توجه به من و اتان کر خر بی 
بطرید. اما این سطلبتان قوته رده بد قالی می اید که به لب 
عتن ار ار تززگ ار رمان خر گام ریچ | 
اآز را تدبل به پک تایه خقصی به ناذریزر گنان 
نم +باید؟ و لما اینکه نرت اب ود ال حاضر تیم به 
وتن یک رمان. هازخ»::۸ ید کر زوه ایب خیلی | 
زوق رمان را پلد پنضاهن چک تر چا قرخشل کلبد؛ که ا 
قل أن مد داستطن کوداه ل ےار فلا اگر پظواهید پکرپ | 
باروی بتجاعمی بگذازید قبا خوافید تراتسا 

هرا حرهانان 1 شوشر * خور سا 

مطلب ار سین بک کر ئی برد که چرن جابگاهی ار 
عجله ما بزارد زت از آن چرم وسم 

علیعه اسبگی و 
اوی شا زا خراندم, عرق هازه‌ای رای گفدج 
نداشت. زل د گی یک زوج جوان بر« که بم بن‌ست 
ر سید؛آند. همین و پس) متفر نسه‌هان دیگر بان که در ان 
اټ تخل سازنده سرد رید هسمه 

عبدالته طله‌لسی ٩‏ ۱ 
اتان فان فی‌انده لک تن را طراتدم. اتطرر که 
اعلام گربید اہن ماجہا پرلسلی خفے لست :ا اپەمای کار 
خوب لست. اسا پال پک خاطره رافغی < ن هم از متام ذدس ٭ 
هنکامی پک کے می نرہ کہ جاص باستفن هر آن هس ماشته 
EEE TI OY‏ 
ر دوباره‌نویسی کنید. داید مجال چاپشی پیش عاب 


شمان ۳۰۱۸ ۰ 










چندو, پیش راهی آرامگاه فردرسی خدیم با 
لرھک بخشهای ماف آن را مینیب در چرین بازدید په 
چند صا له برخوردیم که بد یت از این طریل تذکر ا 
شود پاشد که مسوولان هرپی رفم آن پر آیند. 
اول ابنکه لور محیط تاطلی ارامگاه کم است» 
نوم سحن بیرونی آرامگاه در شا ن خکیم ترس ته 
لازم است علاوه بر آینکه به پاکیزگی محوطه باز ترجه 
می‌شود برای زیسازی آن نیز اقدامی صورت گے ی 
سوم غاب بندی محیط فاخلی آرامگاه مناسپ 
يست جرا که حتی دای زمزمه پا صحبت آهته 
باز وید کنند گان در هه جا طلین انداز میں شرب 
ابوالفضال صمدی رضایی 


مدت مدچدی است که شرکت واحد پلیت‌ها را 
در هران مشهد و... به صورت اهال چاپ 
فی کند اما این کار مشگازتی را به‌ و جود اورده است. 
از جمله اینکه؛ پرخی از اعارات با #خفیف اقدام په 
واگذاری و فررش پیت می کنند که با پابان حر ماه 
تز شم این پلیت ها محسرف نمی شود لشفا مسوو لزان 
شرکت واد آنویرسراتی پفرماپند که کارمندان با 
پلیت‌های خرپذاری ده که روی دستانشان مانده 
چه می‌ترالند یکتند؟ ما جرا برای نهیه بیت از 
کاغد و چاپ خوپ استفاده نمي‌شود که فابل جعل 
ناکد مگ ر عردم پاید تاران جمل و نقلي دیگران را 
پردازند؟ چرا ہے ں از جل سال تباید شبکه جمل بیت 
کشف وئ ایرد شده باشد! آیا مپارزہ پا اين معضل نا 
این اندازه خت ر مشکل استا 
لادر کیانی < حبونگار اطلاعات هشنگی 


سررک که تر ده کیفومتری تهرښتان ساری واقم شده 
دفرای ۱۵ عزار لفر جمعیت است که غالا کداررز تد. 
لین شهر زا جاع ین‌المالی تهران ‏ مشهد بم دو یت 
شیم کردم و شهروتدان سورکی چهت کارهتی ادازی و 
کدازرزی مجیررند هر روز بارها از عرض جات بگلرند. 

پاتوجه پد ارهد پیش ازحد وسایل تطبه ساگین این اعر 
برای بچه‌ها و افراد پیر بسپار جشوار است و بآعث صادفات 
زیلای می‌شود. په عنوان: نعرنه پدر پشده زمان برگشنن از 
محل کاز با یک انت ساو کرد و طرفانی را راع 
گفت, ١لا‏ با توجه به جزابط ساعد احدات زیرگثر. از 
مسوولان و شهردار بز رگوار و اتفلامی‌مان فاضای احدات 
زير گلر راعاریم, 


@ ؟: 


اهالی مخل 


شماره ۳۰۸ 


این در سینا از ال و ارفا بد جات تعطیل 
در آمد: است. ۱ 

پتده به عنرآن لماینده تعدانی از چرائان جیرفتی 
از شهردار محترم تفاضا دارم که یک سینمای تولی 
بسازه تا جوانان اپن شهرستان وات فراغت خود را 
به نحو سالمی پر کنند , 





علاحظه کید ابتجاپکی از چند هیر ستان شهرضا است, 
شهرداری شهر‌صا. ففط سبت یه خرلب و 
تهریعی. کردن کوچه‌ها و میانین شهر کثرگناری 
می کند! اما تست به زبیاسازی. تعسر و مرضت فر و 
کر ی ۳ جوز 
یران یر دم ر خیابان اصلی شهر واقع شد» 
رت بات دل آزاری ربدچلوه کردن شهر آست, 
اهالی این شهر امپدزازند آفان خهردار 
هراز گاهی فرصت گرده و تر شهر کردش گند با شرم 
نیز شاهد این مشکلات پاشتد: 
تعبرنگار اطلاعات عفنگی + فتاهل قاضی از شیر دا 


عدلی پیش نبرری اتظامی مشهد افدام به 
جم ارری کہ رت رازان کرد. این عمل تیروی انتفلامی 
پا استقال عردم رویرو شد 

افا متا سفاه مدنی ت که صسوولان محترم تیروی 
اتظامی اہن مز ضوع زا به دست قرآمرشی سیر ده‌اند. 

هم کترن کی لریازان نزاحم نیدیل 4 یک 
شکل اجنداغی شدء‌اند, ضررری است یروی 
اتظامی افدامی خاجل مر رئم این مشکل کند. 

خترنگار اطلاعات هفتگی + عپاسهلی وحیدحنفی 


طرح اموز تر کیسی سواد و مهارتهای زی د گی 
هر اهراز اچرا شد: 

ابن طرخ پرای ارلین پان هز اسنان خوزستان 
توسط لهضت سواه‌آمرزی اپن اتان در مناي 
ملاشيه کوی علری. ما دانی, غین دی کوی ابوقر, پا 
هسکاری صتدوق جمعیت سازمان ملل په اچرا ترآمد, 

در این طرح, ضمن آمرزش خراندن و نوشئن به 
دختران و زبان بی سر رست مهارتهاسی از قیل 
خیاطی. گنسازی. قالیافی و پخت لان محلی آموزش 
زاره می شوه 

آمرزش عیدگان می توانند پعد از پابان درم 
نو لیدانت خود زا از طریق تشکیل تعارلی در عمان 
صراکز په فروش پرسالشد. این ظرح ۳۵۰ نقر از 
دختران و ژلان س سرپرست رأنطت پرشلی دارد. 


خبرنگار اطلاعات هفنگی 



















ون ۷ 
سض ار 





اون 
شرف کنیل 


شهرستان ہم یکی از بزرگترین ددرگ 
مسحصول خرما دز اتان کرمان است که هر ماله 
ین هزار تن غرم به پازارهای مصرف مره میکند. 

تخل میں واد شرایط پقاو آداعه زتد گی را برای 
فشر عظیمی از مرم اپن شهرستان فراهم کند. اما 
متا سفاله امروز: تخلکاران ہم با مشکللات بسیاری 
رویرو سد و نتکلات موود زنددگی ععیشتی 
آنآن را په مخاطرن افکتبه است 

په هسين خاطر از سول مریرعطه تفاضا اريم 
پا پرنامه‌ریزی دلیق, ایچاد صنایم تدیلی- جنبی و 
بسنه‌ندی, باز سازی فی خلستانها: ترسعه پازارهای 
اراي و با جسبت قاج من ری از تخلعاران. 
الان را په کار خود دلگرم کرده و گامی مهم در نظ 
و توسعه صاثراث این بحصول پردار ند, 

حبرنگلر اطلاعات هفتگی جشری کوفینانی * بے 


عنبران ههسنانی ابت از توایع اردبیل در جرار 
مرز آیران و آذربابجان. این دصتان یا جمیتی پیش 
از مه هزار افر پکی از پرجسعیت ترین دهستانهای این 
ج س 
ری ر FE‏ ^ ای جرایفن استه. آپا سزارار 
امت جوانان مرژنلین عتبرانی از جوانان هستای خود 
در سرآیر کترر عقب تر بادا 

لبود حلی یک کلاس آموزشنی, مکان تفریحی و 
دررشی, زمیته‌ساز انحرآف جوانان این دهستان است. 
چوآنان عتبران از مسوولان و اعضان شررای 
اسلاس این مطقه تقاضا عارند. حداغل امکبات 
رفافی و ثفربحی را یرای جوالان این روستا ترام 
ساز 





نمی « خبرنگاراطلاعات عفتگی - رسولی 





باموهای زببا ايان سالها بات واعتماد زندگی کنید ۵ض 


ونی عصر روبروي سلهری شماره ۸۳۸ نېش فنکی شقالی.. ۰ 
E‏ ۸۷۱۲۵۷۷۰ ۸۷۲۵۰۳۲ فقس ۸۷۲۵۰۳۳۰ هبی ۸-۷۲۸۸۹۸۷۱ VE‏ 







دانش اعوران: داوطلبان 


کنکور سال ۸۱ 


الر رسد به« مهدر ین اعفاران زیا » استیبا * پر کسارنوی درسی » دشم 
کی ری « رصماي زدن لس ۵ تدخواقی « قوت حافتقه + نستوایی ۲ ماه نکر » 
خی + و رخع کال * ان اگوی +دون, حل اہ سای رای ایز با فی می « 
تکفت مهرم بای * روش حلسی پفس‌نگوی. به فروس عحوعی.* نکی آو داش ٭ 
لار امه هی اطبیطی ۰ ر نام حشحان دید ید 

جهن سیر : جوت اکان یدشر ۹ کی از ۵و روش ربر #لشام اسای اب تکتصیل فوم 
فول, رسال آن + آفرسص؛ اهرشن سوق پستی 6۲۲ ارش ۲۱۳ 

۲ نهاس با اقفدوای, ٩۷۷۹۵۲‏ ۸۱+ 4-3-۸1۴ 

کر اتراي ارس 







در ۶ روز بادستگاه 
















و عا بر شک نیون باز گشت 














که سی ۱ س شی آمو تااس ۱ سے د چلہ ار رہ 
سای ا راشف فرعو عبر چه ای ر ابگلان سے نے اہی غرم ص ابل او ل لے 


با بالاتربن آغار قبو لی 


779 7 » وان قوتت تھے مو در امرار 
۹ دا 4 0 د a‏ ۱۴ / ۰ وی چن اس از ار معا حر ۰ 

- ]0 6 اص نر مے مر ار کا راد ۷ی 7 
بر خر زا بت هرد بار س کے کو 
> 00 عق راهن 
















۱ متتل نو ک اغناد و عولوض مزبوط به مر میات از مرادمخدر (خماری) و سا 
موران بس از فرق با اعضعیتان وسا تروه برتکان وعتاوریں ھا قابل حا انسته 


سه تخصصی سل 









امید قردا 








۱ 


ره و رک 


۰٩۱۱1۱۱۷۵۸ - ATTEN 


«((چثِِ‌ »»ثح« ۰۰۰ ۷۲ نا چا “sss‏ 


















با داروهای گیاهی قوی بدون درد و عوارش و نیاز به نستری 
حد مایت در محل , متزل 





را به وزن و سایز دلخواه میرساند 


۱۳۳۹۹۶0۲ 





نوجه 


وت 





م ۱ ی 
1 ۸ یا © ۶ 9 ا“ 
او نی آمرزشگاه رای ارایش خرداله کر ابران پا اور ریس ار 


ساز مان سس , خر فەا کشور ِ افذای گر اف‌شاده سپن‌السللی رجو 
می بد یرد 


۷ران بازاربزرگ- سر ای مشب ر #لوت‌وفر وشگامهنی خر ازی 





درل دای کرچک و خونی آراز * کار گرفان فیلم 
«کینگ کنگ» *باغ معروف شرا الفای مرسپقی 

< ریگ بزرگ کاردان - رکز الهالی. ۰۳ از 
مشهورترین تیم های فوتیگ ابسکانلند * 


سار ی 


۱ بنقسی < کجا کسی ذیده که لم پس دخا ۴*آندک و 


1 


فلل - که ر حلال - ناز: ر خاذاب »از طایله‌های 
بزرگ کنو رمان < عو مقابل کرجگ فرار :ارو که 
حرکت کرم گوله * غذای مريت < شام لاز 
بزرگ کشورهان « تلو در نی کہہے و سگخوردد ۰ 
جر هر ر حفیشت چبزی < په قول سحدی بی نام خدا پا 
شود ٭ آزات ۷* طریقہ وروش آل اصد پا همه 
پزرگی خود را ر آن خسی نش ندید پیه اصلن 
چادر ز خیب و آن را یرای ساخت خاه‌های گلی با 
گل مخلرط می‌کنند - شهری هر اجان بازندران * 
خط نذگراف ارم کتصد که باشتر» و با خزما خوولد 
٩‏ یرل رایع زاپن * پاک و دست اخور :+ » عست و 
شکره - ایستگاه قطار » صریح و بی پردا ۷۰* قلب 
انگلیسی »پاک ده < گفترگری خرب لی پا یک 
و سست و مین نهی ۱١‏ امور هروط په سینا تار و 
نقاشی را گریند - چراغ اوبز < امان فضايي آمریگا 
۲ دی < ررزها < چلین حالی را فیجکس 
لس پسنده * در عاست و ترشی می شید ۱۲« عر کب 
و جرقی را گویند * برای فرست. کردن نرشی لازم 
است ‏ قدم آدم پکیا < وسیقه اطاقه ولي لازم تر 
منزل و انوسیل 1۴ بل از عر ورزشي لازم است < 
گوخت أنزی ‏ برای خشک گرهن لباس جر بالگن 
لازم استه + روزهای ماه + آفی کم از زگاضی! ۱۵* 
یکی از حوائات راشان ر مازتدهاش بام میگ 
سره عل ۱۶»گلی لت ونر و معط <«عقی زپرلپ - 
بارکش پی عقل «بددست آوردن ۰۱۷ پچ فان أفتلب 


هم می تزآند معتی معد < نگهیان چساقی په دست, 
عمودی 
٩‏ ایگ ار رگ و امار روت ین لام | قدیسی 


فور تلاو € ال یت 2 افري تمرف از 
ومر نگ کاثف راگن آبله - پنیاد ۴۲“ امروز 
عرب + کهنه و پاره * از نه سوخنه راید < کلانتر 
*-پچیدن شوت ی سرا جران پکی از پردرهای 
شوبنده امت ۵* فرآردادهای ساحتماتی و جاده‌ساژی > 
یازیگر زن اتر ز سیلما * هم فوجر خه فارد و هم اسي 

۶ جای انگلیسی + کنر گا و محل نهر * اپورو توان 
+راحد گال این قش 
آلماتی که فر سل ٩۸۸۲‏ نلان فرق ہا کلف 
باسیل سل تد ‏ پان و زیر چبزی:*عر عهد گذشته 


6 


ن لن و جان د 4 CLERK O‏ 


شاره ۳۰۹۸ 





۰ ود فرع اب وب ز 
یک هدبه ای به رسم پدبره لیم می‌گردد 


نید لو گر 


اسامی بر ند گان حدول ععار ۷ ۳۰۰۸ 
> الان جنر رش ايعان 
۴ خالم اگز رحست الھی ۔ گرح 


ل جوایز برد کان سردا په امرس انها ارسال, خواعبد شد 













سحل درس خواندن برد ۸ عنصر شیمپایی * پرده جلو 
لہ - دارای حق * نشم طلست ور قار یکی است ٩‏ 
پارسنگ لرازر - عتوان یکی از لهترین فینم‌های 
ایی خار خی در مال ۷۹۶۰و پا لام شوعن ععروف 
انگلسی که لها در نلویزیزن لندن برنامه داشت * 
اند پرقه و پاران از گلهای سفید و زره پا بوبی 
ار عل‌الگیر < ثازگ و شکننده < کاشف میگروب 
سیاه [ خم ‏ مافی دز سال خورشیدی ۱۱ رم کننده و 
ینت دت از مشتفات تلت است بار کرجن فراعم 
از سے خر د ۱۳* پک دور پازی تتییں > خاکتر * از 
بیماریهای جلدی است *ءر زستان ارج و فرب خر 
را از دست می‌وهد ۰*۱۳ اما لیکن * هریلسلاز ‏ 
پکی از ابالات مهم آمریکا ۱۴- گیاهی ہا ا رگھای 
درشت و خرشیو با گلهای زرد که در طب برای 
معالچه سرقه و لقریت معده به کار می ررد < صدای 
خند, بلند. که پا کر کر هیآ بدا + جدید رازه < ایق 
آلداتی ۰۵ دمتام « بالای جرراپ قرار مارد - 
رامو کک هو فراموشکار = هری دیگر در اسان 
مارد ران ۶< پول ژاپنی - سرد حرام پول > ترسیدن 





۱ ITE "1555 
HESENE SEES SE BSB 


ر وافمه درفن - طرف و جت ١۷‏ لور عحروف 
O00‏ 





ب - 


سب ۳ 


بجسای یک کسی پرای مدال شهر ساقت و فر 
مان تهسپ گرد در اطزاف أبن یی تمدالی د و ر 
رز تدیس به خاله قرار گرفد: زوزی معلم از پچه‌ها 
ارال کرد می توالید پگرتیه هرکدام از این خاله‌ها حربوط ۱ 
په کدام فسمت از تدیس است. مداخ از پجةها جراپ 
مرست دادند و پعطی فا طم دادرست. کا شما شم سی راید 
جرا ہدید که هررکدام از این خانه‌هاً مربرط به دام 
/ لنت دين للت 


ن. عست...... 6 ~~ > om‏ 0 


ص بت و 
پعپ بنزین نین راهی 1 

نی ہی از ابکه برم مخصرص الاش را پا خنعهای 
ربص آماده گرد از حوژه یک بسپ تین بسن راهی 


e gh Le a ارو‎ = 


حیخ) | ا به صویر نگاه کرد ننوجه شد در سے این خاله‌های عربعی 
| سه که لا ا هم شیب و ہک تکل عد اپ شما هی رالد | 
۰ این سے خالم را در جیا این سونره بدا کیز؟ 


۵۰ _— وت 


۲۳۹: 


۸ 


ار مین لین عادر تفای اہ یک نقاشی | 
| گسشنده وجوه ارد برای اینکه موفق به چدا گرفت | 
ao‏ 
و از شماره (یک) نا شماره (سي و جع ]دا از ربع | 
| تقطه‌های میاه پا خط سیم بد هم وصل گنید, , 
| ہی از پلیان خط کي ابن تلاش گمشده با سوه | 
۳ حالب در جلر چنمان شما ظاهر خراهدشد. | 


ك“ 





= 


1 قفار مامورین آگاهی هرخ با دهدن چند عیبر متوجه کد دادن این چهار نزمر سرجه شداه که او ۳ 
: بزه برای دستگیری سارق فر ی که سارق هر رمان خودرا په عکلی عرآورم نا بتواه سارق بابک است. حالا شا می تواپد بگوید کارآگاه | 


۵ ۳ ۲ . 1 وت حد ان 1 
پلیس آیتالیا برای مستگیری سارقی که به باتک از ست‌گیری خو چلوگپری کنه رلی غاتل از آینکه از جا تر بن 1 


ارگ سرد زف برد جابزه مین کرده نود پکی از مافورآن نولت پا هوشتر از آو هستند و پا کارهم فرار راثمیت گردید؟ 


خنده و اخم رباست ماباڼه 







آفایان مسن صقابی نراعالی» و 
کجا و آن کجا؟ اوئی از سمت چپ که 
می‌خندد داتعاً رلبی فدراسون فرجال 
ابت .و پا حقظ سسب تداپندبه مجلس و 
مشاور فلی وزیر یرو هم هست اما رمس 
که اخم کرده پازنشسسته شهریانی سابق 
است و اطرافیان همین طوری : #رتیی۷ 
صسدابش, هی زنند . قوق و مزایای سه تخل 

مهم کجاء حقوق بازنلسسنگی ہک سرهدگ. کجاا 
چیزی ملل شیاعت ظاهری دانه فقتل و خال معروپان 
که خاهر شین سخن فرمرفده هر دو جاتسوزند. اما این جاو آن ححا 

وقتی تیم صلی کشور کرچک #بحرین» که دا ۲۰ مال پیش (۱۳۵۰) اتان 
چهار عم اپران برده با جسعیتی کت راز محله لیل مه بر یگ تیم ملی ما را پا 
جد لا پرلر شکست دادند. بابد هم رنیسی راقعی ختد+اش بکیرده چرااٌ برای ایک با 


۲ وتال بیگانه است و یه قول احسین قکریا فنول پاش په «گریها خو رده جه 


بے e‏ سس 





عکس باد گاری با 

قد بمی تزین محله کسور 
آگر صبویی ارسالی چناپ «غاامملی قاضی» 
کار اتتظاری مجله نفر لئست بر عکس ساگن 
شهرضا رانند+ تریلی به همین وضع (پاکت بشت 
پاکت) اعامه بیدا کد ده دنجارم صفحه دستخت 
عدسی را درفیال دریاقت رلیچ تریلی, ایشان 
| واگذلر گتم (بادل مشاغل) نفر ایستاده با براض 
سفید. آفای «حمد. خزاجی» خوالنده ‏ فدیس 
اطلاخات ففدگی ات که عکالیک و صافکار و 
تقش و آفتگر و تع کار را به مطالمه مجله مرره 
علافه‌اش نشویق کزده په فول آیادانیها. خبلن عم 


م 


دۈسوژەه در کت کات موارد قوق به آعضای محترم غرفن گنان بیشتهاه 


هرچه حفیر عدسی‌لویس حرص و جوش 
| می خورم تصاویر ارسالی برای جاب در این صب 
پاید عکس موزه‌دار باشد که ہا موریین گرفته شده 
عده‌ای په خرچشان تمی‌رود. از چمله آذای #محسن 
برالففاری» ساکن ساوه. 

نامیرده در پلافاشت میم یک تمیر جدید تحت 
عتران ااهدطد ۷ نوشثه. رقلی اسم این پرنده زیا در 
ار هگ ما #شانه به‌سر» اسث. جرا ررابط. خمرص 
اذاره پست فارسی را پاسی نذاشته است؟ 

شتا در سمت چپ سوغات ساود جله کبریث 
کارخاله لرکلی (شرکت ۲٩‏ بهسن) را علاحظه 
می‌فرمایید که جناب #ذراافقاری» ابراد گرت و 
توضیع داده «یمچه میرزاشفیم» نیریز از آدار 
پافبحاند ه ټوره فاجاربه بک پازار ند بمی الست به 
فضای بېز متشکل از تعدادی مرخت! 
ار حقیر دی ویس پدون هیور افهارنظلری در 


ر 
وی 


شماره ۳۰ 


می‌کتم اسر کیرتهای ماخت مال کفور را بگذارند 
جفجفقه به این ويل که خرن سر ى ره یی شش 
جربهني داخل آن هنگام تکان نالن جلد عین 





رحست په لوپ را ر لیس افظی بعنی هة اقا اندر ہے یی 5 کایتانی و سر‌ضربیگ ی ۱ 
تیم ملی را لز پا سره قیرلی در کار لاه خو دار ۶ 
پاب احم کت جرا؟ برای ایدکه با فز یبال یگ یست و پابق خاد به قرب نخورده 


باشد. اما به ترپ یاه خو ر دما 








ار ان قده پاس اتاد در متاه » 





#جفجقه اا سى وعنز | 
مراتب جهت الا ساهان حبایت از مز فده 
ری لد 



















ررشبی ری ابلا یات عقت سس اراله عکتی e‏ راهن تاره ۰ ( نیم می فوتمل کفت شاپ مر مان 
جوان و کم تجربه لدالند. که طق مقررات پا خن لبا رند نوی زمین ماقم برزدد, ولی ستر باز ویج با سراق 
شر لت در جام جهتی فرانسه که تیم ملی کر واسی »۱ را بعد از یهت می رابسهو ءآ یل به عفام سومی جهان رد 
| ایابد تر ررژشگاه #منامه4 م‌تکب از اشنیا؛ می شد با از نشستی رړي تسکت دخیاهای محر وم تود 





حفیر خدسی ویس در جوأني هسکار اررزشی‌بتوپسهاین غرش. کر وه رج کر آن صحله قد مداغله تداشت 
1 
ها یواست جرد یں تھی ود یر و کی کاپان على دای ست سیر 


| ساپت هر فست: که په ل وکذرت ررد اسب" ن بای 


8 سے 


دارند هویج میل می فرمایند ١‏ 


متا سلا پرتامه‌هشن اصلاص مات درلتی کر گشرر 
ھا طوزی الت که پا سروصدا تروع هی شود و ERR‏ 


لق کاره ھی ماد لز میارزه پا گرالی و تفییر پلاک گا خردررها 
ام سسا 


لله خلرادگی 


فلکی 


ېه 
راد عر خلواده 
یک ارما 


گرفنه ی جک ارری مد بان , پکسان دن جدول حعری 


کارمندان و تابودی عرتها ر... 


هسرآن این عکس 
ار ود 
«ورین الززی۱ 
برادر ۱۳ ساله 





هم به فت 


ټډه داجه شه 








تاحیه‌های شهرداری ماقم ۱۴ می باشد عدل شب تراد متهم همزعان با ارگیارهای براکنده ب ایشا 


۳ 1 ۹ اللاع نادند نب سا لای فاگ قنه تس س یش ۱ ۳ اا فاحله میهمالان سمحت ء را 

پروزه‌ای که قار یرد تآ اتقراش کامل جرآنت | | 4 E.‏ ۳۳ رر و ا 
 . 0 ,‏ تا 4 IF‏ طلا 5 ان ی بٍ 2 ھا 

دران بزرگ افاعه دات OMIT‏ ۳ کردن شورای ی جور رچ رای را ی در رد وی انها جهت زت ر کار مزر ان اة و مر یی هایس 


a‏ هش 
شهر به طرز کار سهدندس کوبری عتقی شت و حلا جذفب شهرهار و ج برعی گر ۲ ۶و 2 ۰ 7 ۱ 4 م 
۳ ۲ ۲ 2 . ۷ تھے کنخده اتض‌ای ات تارت‌دان م اف فستد. عد وه بر لاعت آله اآنای برع تس ب 
اقتی ااصفرزاده» پکی از آعضای حورا هج فکر و دکری 4 


امد لابت راه د ندار دبای خر و ,| شباله‌رو: بای ما ی ها اما زان ای نان اما 
ا ند لب ۱ مب ه ی امات پا پک (گور بابای مرتها). از | جر بت زاء دیکری 5 ۸7 aa‏ من و مد ٩2‏ 
ب ۳ “ 5 ۳ 4 . ِ 1 

بد فسن رز ببتگلن جين خایرانه‌هامی کہ می تالالد عرسا ج جب ون مس ۳ ر ہم_ 


این روی گت ازشیر مجله ضبن ارائه ابن غکی که از 
نشریات خارجی قپچی تد گفت. ادر شرح سیر بنوپس 
اگر جشمان مرشهای فردگی لافذتر استه علتتی بسترسی آنها 
به فیح بعتی علبم وبتأسین ۸ می باشد!» 


لو ند» عروسی. خآ وب په مرل ما موریت په الور حدمت په خلق اللہ واجب ار انت تا مدن در 


طاله و فسراه سایر هدغوین دست ز ن و گفشن واولا نو لد. نو لدت مپار که با شممهارر فرت. کن که 
| | صنسال زند» پاشی]» 









1 ۴ هة ۰ - 1 ۹ 
شلک مزقق به سر برون خرزی سدع و تسس 
با گاری خهت جاپ در صفحه است‌خفت. عد سی پا 


خو دس اور ند رقتی 3" س 5 وه جر Ey‏ 


جه به ررر e‏ سما 
رفا ارج هی تسو ند به خی انت ورن از متأالر 
طبیعنی بازدبد ار هی ءضا تسش ار وم به ۳ 


دیب مت مراد عي زاکی و در را س آن آهریجا 


حه ثر ۴3 آن کرت را 


شماره ۳:۱۸ ۵4 @ 





















بازیکی رحتتاکی همه جا را فاگ تنه ف باد 
بندی مي‌وزید و قطرات درشت بارا را به این طرت و 
آن‌طرف یمر ووی جام میاه و پی‌النها الرسیل 
کرچکی پاسرعت در ع ر کت برد 

زن جران و لاغرا: 
گاهی با هست پار عب 
روف فرعان خم می‌شهد جا جاده را بتر ید, تر 
چراقهای انوس ققط تا ناصله چددحتری جلو میں را 
روشین گر هه بردو جلوتر از آن لاال نکی ټر:: آن با 
لاط روي پدال کا قشار نی آورهه زیرا هر امف حطر 
تصافف پا الحراف از جات وجوه ءانستد ن عرحالی که 
مشت خود را رزوی فرمان می کرد با خود گشت 

“ خدایاا..۔ اگر اپن طرفان تمام نشوه... سن حر گر 
بد حاله خر اخم رسید, 

او خوپ میالنست که شرهرش ستظ, اوست ولی 
با این هرای طوفاتی و خراب چاره‌ای لداب در لین 
جاب دوراللشده هیچ نشاله‌ای از انرمییل و پا امه ای دیده 
سرخ یگن ورد و بازان. «آنت» صی ات که 

گجاست, نزدیک حله‌ای یا گیلومترها موراتر از آں۔ 

غابد چا را اشتپه آمذه پود تابد اا هر شهر یری برد 

هر لحطه نگرانیاش . ببشتر می‌شد. از ےت 
اضطراب تاخنهایش را می‌چریه و با سرعت. ماه را 
کم و زیاه می کرد یگ ساخت ہو که عبچ نتیابدای در 
جاده ندیده برد لشانه‌ای که الل ,رقت ار ,ا 
مشخص کند اک و ل روم پوت تر جر 
طیعت و لجاہمت طرفالن عصیانی شب برف جند ار 


"® 


_ سس و 3 , 
بسب رین لله واو 


شماره ۳۸ 


را پاک می کره وزمای ابا 


شی ومیل زاین کید و سر رة را بر رن راا 
اطراف را بهتر سند ولن تاریکی فان پاران دید ۽ 
طوفان سرسضت په او ابی اصلزدرا لزاد, 


برای آغرین بار 
با ارامت ز خصالبت سر خود را پیرون رد و چرچ 
شیجه‌ای نگرفت. یں ایا با را روی پدال کار فشرد ر 
مالین ناناله گرش خراشی با مره از ا کتفا شه و يه 
حزرضت ید حر کت وراه 

باد قفظرابت اران را محکم روش شبشه می گوبیت 
اوري که هر لله رر عی تخد که حبته خر وکو 
«انت »ار ودن سابه‌های بھی گد فربوط په جرختال 
جااه نن په وت افتاده برد ار هی می گرد 
جشمهای غه ا بتدد با این ساطر وحشتناک را لیند و 
فر خرض تار ری بد بال گار می ازرد تا هري 
درد از اتبا عی ار خورده کمی جلوم, ناگهان الومیل پا 
سنعیتی: تسام فاطق فت اغاز 
چند فدم جفرتر امرټۍ لد 

بار این پرخور3 وات به جفر رخاب کد و 
چاماش به یه رمان ور ده برای چت لحظه تدرت 
هرت از وحیدش رشن پست , دتهلیش یه لرزکی 
انشادء پا تراحتی دستهای لرزار خود را به چله ان 
نزفیک گرو چنه دنیده آن را سید دا نار 
اه کی از ردان کر شرد بمد تربار مالین 
زا روش گر< و گاز عاد ولی جراغها کان 
در گل و ای قرو رلته برد کرچگتےن 
جے کی نود 
#آلت» چکے بار تلا کرد ا ان را ب 
حر کت در آو: رھ وی جرخها با عت کر کل و 
ی چرخید و يه فلت لز رفن سطح نالي 
تین وڈ تیامن. عآلت» نز اه بل 
عاد و چتد بارهم په اطراف نگاه کردم بعد باریس 
و لرز در اترمیل را یاز کرد و پرون امد lf f‏ 
در گل قرو رقته ولد و امکان پروی آمعنشی فر آل 
و قت لب وجره ند ات 2 اه ولد ۱ 
تندی وا تت :ا فلا خی کردا اما رالا اصیتی په 
آن دادر تلاش گرد غا هرچه زودتر بتاعگاهی يدا تد 
و از اس تهایی کشنده رهایی پلیدء فتدالهایش از شدت 
سرا په جم کی خور3 ٍ پلهایتش فدرت بصل . وزن 
لش را نداشت.- ما بر که تگاهی ب اطرفد انداخت 
ولی دا چشم کار می کرد شب بود و نفریکی و طوفان, با 
حوبتشن 

*حتامیب‌ه‌ای راق قطم شده که هه‌جا نازیک است, 
و رنه یاپد حدافل یک خاله و با لهرم اند در ین ار لك فر ., 

بعد کفشی هلی خرء را درو ردو بر آن گل و لای رام 
التگ. وفشی به بالات بلنتدی رسید لاگهان ور خف و 
ضمعي را دید که آن فاصله دور سرمي می‌ود این 
روزنه آمیدی بود بختدی از دادن مر لاش تقلی 
پست» بهد شرو ۶ گرد به یدل در ال که چشمانش 
را به أ ڭه ترک بود عفر می راتت و از ست و 
بشدیها و جگ چرله‌ها می گذشت. وی لپک در 

سافتسر اقشنان زر کی داغید که فر وسط باغ تا وسیعی 
تراز گرفته برد مولبغ لوان خره زا به در رر و تی و آهین 
ریا راد ر چند لح سک کد و ی ره مود 
هد ستهای لزان خود راید گرد و جکتی گی مر 
اتی را به در کومید. کسی په او جواب قلا دوباره فر 
زد باز هم الس جراب نداد اندم بافشار, شرب بد 
افر ارد دز لکان اکسرک خورو, 


بززگ ,7 براتی ادد و 

































| فایجه نتر هد عه ر ب نس خرو راز ی تر 


ور دادم یدنا ل باغ شد از جاه خی باریکی که هز ورورفی | 


را همقل لبان عسل عی کرد گتدت و مقل زارو 
رسد ؛ هر وروفی کمی باز بوت »نت چت پار سا ون 
- کسی هر خااه ت؟ گی در خاله لت 
اما جوای اڈ پی‌اراده از ای مر وارد راهروی 
ایک ند ولی هرز غد اول را یرتداشته بر< که پابش 
ټة کی که روق زم آلتاده و بی‌شناهت به جد 
السا برد طواره و جند لدم ان فد روی زمیع انش 
ی‌اراده جبغ گريافی کید و وة را به طرف رافرو 
کید جت بح ابتار به یوار بک علد. وقتی 
تاش به باریکی عفات کرد. دوبار؛ پہ مس غے٭ 
خد لپا ندینه بوه زری زم جا پک سره اندم 
رة و دور کاماا طتب پیج شذ, برد 
نت کص به خر جرا ت عادو روی زمیی خر 
شد ر دققا نات ی کرد. عد با دستهاتی تر زآلتی لپ از 
را گرفت» مره عنوز زنده پوه وابّت» قنور تمر گر بیدا 
یکره مره که لاگهان صدایی رساز پرطنین ار را پم خود 
او شا 
لام خامماچه کمکی از «ستم برض اید تا راید 
آنجام دهم 
نت از شنیذن ابن ها پکه خورد و سم ود را با 
حت پلا گرفت و سابه مرخ رادید که تب 
هدس او را گا می کتد, «أنت» متل صضاخف ود گان 
چند خدم بغ عب بو دأشت و سید 
-شناه..: تسا کی صسئید؟ 
ناکتام ي پالحی مزمیانه‌ای گفت. 
< ین ۴ کارول هتم و اکر ای تکشم ن یلید ازل 
شمارا کاپ زیرا این تناد که بدون اجره آرم 
ویلان می خده‌اید؟ 
چا ففت لیر رأیه طرق سن لگ رات‌اپد؟ می که 
پاشا کاري -بارم. 
بای لتک بل آز شما یک آفای تاقدلی مرژنه 
وارد خبد و قصه دزهی و کشت مرا داشت و می بضرر 
حدم پا همین کفت‌نیر ضریه‌ای, په سرني پزنم. و او را 
ھول کلم و فلت و پلیش را متخ رجالا شمامزاجم جمد 
من جد مر تبه در ردم,۔. وش کی جرا تراد 
+ اگر شم حجاه تی کرھی من فر زا په روان پا 
می کردم ش‌خدهنها به مر خی ررفته‌الد و من تتها هې 
هد اناس درحالی که ۶ کسر کرد رآ په تت دکیه 
له برد کمی تة تھ طود را به عقپ کلید. گوبی خی 
خته ند و lh‏ و کراحتی این شا را کردد مر حانی 
که هنزز هفت یر زا فر ست کاشت. اعاب زر 
خام پقر مایین فاحل الال للستی. مل اجباج طوری 
به یک تفای مارم و نمی فوالم سیا بابستم 
یات جا رار از مرد رار ہشن تتن غد. ۰ مر( پ سبد 
شام چہ انقافی برای نا اقا انست؟ 
-مائسن من ر همین تردیکی طرآب. شد و سن هم 
وا متزلم وا کم گرفبای 
یا سالن جته مم بزرگ روشن بردو نرر آتها 
بواربملی اطراف را کی روخن گرد پوت 
”چ ابل آمب شما به ویلای من هنی جرااء.. 
گیا ارال کاملا شمارا خیی کرده به بخاری تک 
شوه نا زودلر خشگ وید 
کی خود را جنوي پخاري کلم ر 
وأ هر آورد ناگهان رړۍ قای پزرگ کف 









ای چشمتی په چناد قطم خرن اناد با لاراحنی پرسید 
+ایتجا خون ریت است. آفای «کاررل» آباشما آن 
فردرا با گلرله رسد 
«کلرول4 درحالی که په تی لفس می انید و 
بی عا روی میل افتاده برد گفته 
»تەل من او زا تریم» بلکه او مرا رده او رای 
عردی آمده بوه و به من حسله گرد ورا زخمی گرد آن 
خن من است. مین عم مجوو تدم ضریه‌آل یه سرض 
پرنم و ار را پهرش کہ 
+کلررل» در حالی که این حرفها را میرد جو کی 
"یه خرد عاد و صدایش ناگهان لطم شد بعد ترحگی که 
روی زین خم سید یا خوو گنت 
مئل اپتکه نوار و پتبه زاری زخم افتادهه 
وأنت» که ترجه این حر کت ار شده برد پا دفت په 
آو بگریست و مید که پهلرن ار شکلف غمیقی پرداشته 
و خون به عدت از عمق شکف جاری شده است: 
ولاز ول» پا در فضت مک لیه زخم را گرفته و په هم 
دار سی داد دا لز خونریزی پیشتر حلز گپری کنة وهر آل 
حال نس تراست کوچکترین عر کئی بکند. بعد #رحالی 
که مایزساله به أنت» نگاه می کرد کشت 
می نمی توانم خم شوم اگ مک زخنم بار شود 
دیگز نمی‌توالم چلوی خرنریزی زرا یگیم فا پاد و 
چیہ را پم سن پدهین+ 
#أنت» به سرحت خود را ہہ توت بزرگ پلیہ و پد 
که روی زم اقتاده برد رسد و ان را باشب و چته 
فلم په غقب رفت و فرباه زد 
ء زوهیاش هفت لیر را به من بد+ وگرنه این باند و 
به را به ثر خخراهم عادو آن‌رقت منکن است نو برا 
خوتریزی بسران» زو«ماشي: 
صاحپ ویلا از شنیدن این حرف تکاتی خوره. 
خراست از ووی صندلی پلند شود ولی اکر ور طرف 
رحم ر ا رها می کرد خرتربری کدید و عرگ او حشمی 
برد جمد بار آنت» را تھہید کرد دای وأْنت» كر 
آستانه در آیسناده برع و به حرفهثی او وجهی نی کرد و 
مصراله از او خواست نا غفت تے وا په از پدهد. صاحب 
یلا که برای خولربزی رنگنی کلملا مات و پریده برد و 
تیرو و توانی نراشت, اچار تلہم شد و هفت شیر را به او 
داد #آنت* هقت یر زا يرات و به طرف صاحب ولا 
لشاله گرفت و بعد پلیه و بالد زا به مرد دا و په سرامت 
وه را په طرف للقن رساند, مرد با نار احتی پرسید 
«چه م کی به کہا للفح می کی بب مگر خپواله شدای 
= ته من دپزاآه نشدهام» از جابت ضم تگان نطو 
می خواهم په پلیس تلفن پزتم تا نو را دست‌گیر کنتد. 
چرآ؟ عن که کازی لک فام 
وآنت» لخندی رد و گنت 
* تو مزدهستی و آن مرد یجاره که حلا آنچا ر وی 
زمین افناده صاجخانه است: نو می‌خراستی کش 
ساحیخاله را بازی کتی ولی ننوالستی: 
+ماظورث چیست؟ چرام گی که من و( دتم 
من این را با اطمیدان می گویم, بکلفی یه فبوارها 
سندار. عکس‌های درون قاب ملق به و نسستند, مام 
آلها تصلویر آن عزوق است که آنا روی زمین آفتانه و 
1 یر می‌خواستی خوءاث را په جای لو جابزتی! 
۱ نت۷ همچنان که لوله هفت لي, را به طرف عرد 
تساه رفته بود مدفول ساره گرفتن شد. 










































موست دازم با پدر دوست اشم اما اون 
سیت په من با چشم یک بجه گد چاو نگاه می که | 
ارلی به همین اعاس غلط برد که پاعث اعد برد د | 
این جلد ماه اخیم.به شرت #ز لیق پل » شودا 

په محسی لگاه کردم ار هم نگاهم گوو. اتکار 
داشت لکرم را می‌خوالد که زیر لب گنت «با یک 
اجر دو تلان می‌زنيم گلاترم ملظررشی 1 
می قهمیدم. من در جریال مکل جن بود = | 
قط عن. گه حتی خود هین هم [که هنیش محسن 
را علتد بک رفیق اوست ناشت ] از مشکل من و 


ختادیدم و گفشي 
< در که فقظ ابال مرخصي هستی! اکر مل 
2 








خقید و سپس قهاش را 
ترضیع عد. 

ایی رم نی 

< تقکه‌اث خیلی حال ابا 
ققط می‌مرنه اون شخص که 
نوی این لفشه. مسوولیت اصلی 
په گردنشی هست! فکر می کې 
چتین کسی رو پیدا کنی؟ که از 
هه چڼت عناسب پاشه؟ 

اغلاق بصن را می نانستم 
آو هر وفت مي‌حواست حرنی 
زند که تگران بود سادا په عزاق 
بخاطیشی * مخصرعاً من ٠‏ 
خزش بابد ابتطزر یلیه پردازی می گرد کم 

٣‏ عی‌دولی چیه کلانتره* :الیته لین حرفی که من 

































خویش پا محصن صحیت کردا پردا و حالا عحسن 


فراست آیتطوری راه مزر شده أت 
EE‏ 
می زیی ر٠٠٠‏ , عیشت ایت که... جطردی پگم... به 7 مرا بر حو ۳۶ دم و 
* یه ۰۰+ 
E‏ و نتوالستم آدامه بدهم, بض یدچوری گلویم را 
ز3 5 طاست ۳ حت غا 
شش | سوه 
ت رو طلا :اح ۳ ‌ ۱ تره..بافت تته.., حن چسه 
پگو حرفت رو خلاعی کن! جرا آپنقدر جرن می کتی[! ۱ یم 
من که گزیی محعظر همین غل عادن» پود م حالا خبانم رلعت غد یس خووت پلهاشی 
بک تہ به حرف آمد د ت کلی پهترها این زا گقنم امھت عبان لحله 
۱ ۱ ۱ 
< کلاتر۔ء بسرت ای ااء.۔ جند اکا اوه توف ود 
تکیت رقن کی که بے ی کا اکرو را ا 
: 3 قیول کرد لا له کی بر 
ےھ ھر ره کر نک و کت ۳] رس من رم موم سا ی زر 
پانزهه ساله‌ام روزی فرار باشد هر یک ماموریت 3 ۳ 
پلیسی [أن هم تا اہن حد مهم ] دستبارم پاشدا مرو 


۱ 1 
الت توخ ماسرریتی شم که محسن می گلتم تحنو که رت اي کی در ۳ 
جیزی نیو که یک يهر په راحتی بتوائد سدیردا ی کن 
ار ی فیگی: ۰ که i‏ 0 ۰۰ : 2 
سر سین که در بحران ستی خاصی از آن لحظد اضطرای : ۱ 
بود دراین اواطر په شدت دچار فوری گزیدت از مي ا قطرآیی گے وجودم را هال 
شده برد و پارها په مادرش گفته برد [پدر انگار مثو 
ارئیه 1 ب ۳ 
فرشت تدارف» اصقاً مثو زيل نمی گر اه.: ھن و بابان ناجر چا پود 
سس 
۱ پاسخیهای با هوش خود کلسجار بروید ورام تا خن ITB‏ 1 
> هط ۶ به پیچ پالای پا ۷- یه پالای چتر کل ماه ۸ په 


ښپ بنز ین غبت رای دسته چتر 4 به زیر دست جر مرپورط ای باشد , 
دای مریی شاه پا شناد | حازه برای دستری سارق قراری 
جپاز لاخاید (ف) و باز شداره جهار با قانه (س) کثملا یارآ گار پا مشاهفه تصویر یک فز روی کوآوات. ۱ 
یب سو بر خر لز فلاب کسریند. اضوی, سه از کفشها و | 
یک تندبی پا جتر بصریر چهاز از مدل مري سر متوجه گردبد گه هر | 

-په پروانه “به ست چپ پا 2۴ په بختر | چهار نقر همان سارن پانگ می ياش . 


۲ 
۱ 
۱ 
ِ 
۱ 
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اک از دز 
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دحا E‏ کے 
شمالی ٩‏ جنونی 

وکت سخن از ایند فی روف اکتر سردم در دررود 
مسا له تسمال و چتوب در اپرلد دجار مشکل می‌شوند . 
که در اپتجا سحی مي‌کنيم به‌طرر خلاصه به آنا 









1 ۱ 
سرانجام سرنرشث که هدچرن پلدی مارا ه اپن | 
طرف و آن طرف کشانده استه پس از اتجام ۱۲ مسابقه 







که گرام تا امارات به طول انجامید. ما را په سری پردازيم؛ جزبر» ابرلد با رسعتی فر حدود هشناه و بج 
ابرلند پرتقب کرده است. ابرئدپها صاب لزیبالی . هراو گیلومت,نریع هر فاصله کسی از جزیره اصلی. 
۱ خن و فلدر هستند ر برحسب خصرصیات نزادی آنها مریتشیا که شامل, انگلستان اب‌کانقند و ولز می باد 


فرار دار ان جزیره و عرتعان مخت کوش آن ده فرن 


یار منعصب و نیهن پرست. عردم اپرلید سرح 
زیر سلطه حگرست مرگزی در انگلستان قزار ناتک و 


هویترین مردم جهان افسحت بتابراین. تاد آنها مر 


چھارگرکہ عائم کابلا مشخص می‌گردد. آنان پت د طول این هزاز سل به ارب نردم اپزنند که خودزا 
زود به جوت میآیند و ترنها مپارزه ضدادتصاری علیه ‏ اناو نزادامستفل و سفاوت از عروم انگلستان محصوب 
انگلستان از عردم اپرلند مردمی سازز و باییند اصول ‏ می کردا به مپارزات استفلال‌طلده می پر دالت کہ 
ساخته است. در پسیاری از مواقم په خشونت رافر کشیدء مید + 
لابق دینی ومشعیی اپراندیها که اکترا کاترلیک عر شروع قرن تم این مباررات اپ آوچ خود 
می‌باشند. هر آروپا زبالزه است و همین اسر ایرلندیها را رمسبد و لاان اشقالگر انکلیسی «چار لفات فرازان 
مقتی پابپند اصول اخلافی سات است, نی‌شدند. عر این زمان و پا «خالت سیامتندار 


1 
حه ما تا eon ao‏ 
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6 وضح ایرد در ۱۹۹۸ به مرطه حذفی (ماشد سال جاری) راء پافت و در آن مره م شرب 
پازپک مد ر در چام چهائی ضور یالث, 


5 


E‏ ۱ رسناً الام کرد و 


کار کشته‌اي چرن چرچبل. الگلیسی غا به سات 
مشهور رة که دکترین «فرد بینداز و حگرمت کڼه 
نام دارد جهت اهام حضور خود در چزیره اپرلند مین 
مردم شمال , جتوپ اپرلند پراناس کالولیک علهه 
پررنسنان اختلاف آنداخنند, در نتبچه قسمث جنوی 
اپراند از شمال آن جنا شد وابن قسمت با زسعتی در 
جدود هفتاه هزار کیلوفت, مربع استقلال غود راعر سال 
تيز بر آن صعه 
کنات و از آن پس جمهوری اپرلند پد کشووای 
مل مدل کد 


برخی به اشا جمهوزی آپرلند را ابر لندچنونی . 
می‌ناهند. درخالی که این تام متعلق بد زرا اسنعماری 


این کشرم است و اگنزن پاید اہن کشرر را به نام 
"جبهوری ابرلد و با ابرلد ها شتافت. ادا حضور 
انکلبی‌ها بر قت شمالی با پانزده هزار کبلومنر 
مریم وسعت با آمروز ادانه عارد و علیرقم عبارزات 
ضداستصماری. به جهت اخنلاف شدبد عیان کاتولیک‌ها 
و پررستانها در اپرللدشمالی ابن مردم لگرلخت غترز 
نتواست‌الد په استقلال دست یایند و عباررات عا په 
آمررز با خشورنت کامل انامه فارز 

آیر لندشمالی از آنجا که رز بحت ساطه اگنان 
است فقط به نام اپ اندشمالی شداخته می شرد, پلیتشت 
اپراند دوپلین با به عبارت سحیع ار الین أت و 
پابتخت خشونت‌ده ایرلندسالی عهر پللاست 


در بان استاتاند) 
تیدر لابند 
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می‌باشد. جرحقیات .حریف لیران مر این مرخله از 
سازقات دتدماتی جام جهانی آمراند با چمهوری مستفل 
یراد می‌بادد که سانتات انی فر گرو لزوپابی 
خر را بدون شکست. په پابان رده ر لفط په دلبل 
امل کل کستر بمد از پرندل فرلر گر است وب 
هن دلبل مقام غومی اہ پا تماینده سوم آیا که یرآن 
می‌باشد او مساقه الجنام دعذ و برنده رافی جام چهانی 

۴ خراهد شب 





















مرخله حذقی با پلی آق ٥۴۵‏ ۱۳۱۸۷ کار دای 
په سرحله‌ای, در مسابقات مفدمالی جام جهانی گا 
می شود که پگ سهمیه مدرک برای حر یا سه قار 
درنظر گر فته شد؛ باد :الث گروعھتی نش رگ مان 







زمانی امت که نلها یک پا در مساق میان کو پاس | 
تیم از بو یا سه فاره الجام می‌شود با سرانجام یک |" 
کشور به مرحده نهانی چام چهاتی راه باد ۱ 
این فرعرل به رززهان تین جام جهالی 
پازمی گرند که تعده کشورهان دام لب بب مین 1 













این مرحله په جهت ایت و رجہ جهانی خود 
از اصیت فرارانی بر خوربار استا» کر زیر به تاریخ 
مرحله حسلس و مهم 0۴ ۳۱۸ ین قاره‌ای اهار ا 
خراهيم کرد 










oOo 
| برای چام جهانی ۱۸۳۲ یک ہے‎ - ۲ 0۵ 






E e a a a r O eee 






اه تمایندگی از آربلاو فلسطین به نماد گی از أ 
فد اہن مرحطه حاضر شدند, که ثر تتبجه مسر در تر 
|مسابفه بیایی با نتابج هفت بر یگ و چهار بر یگ به 
















۵ ۵۲ - سهسه شترگی مان اروا ر آفریقا 

درنظر گرفته شده یرد و ابتالیا فوانست مص رآ لی ډو 

مسابقه با علیج پنج بر پگ و دو بر یک مقلرپ کرت 
ازم جام جهاتی وء 

0 ۵۸ - اہراتیل فاصب از چانب ابا و 

ول از عاتب اروپا به عرحقه حذفی واا 








۱ پات 
الم بے از طرفی سهمه مشت رکی مان اروپا و آسیا 


" ادرنظر گرت كد که اپتالیا دز در مسابقه اسرائیل | 


قاردها فیلا وجود داشنه‌الد اا ۵۲۷ ۳۱۷۷ بین‌قازمای اسب را با ایج تش بر صفر و چهار پر در مخلوب | 
ow, -‏ 


نا سهب‌های متنر گ میلن قارد‌ها مر نظر گرفشه شون | 


1 اسپا ود و کره شمالی ور دو دار استرالیا زا شتی ر 
یگ و عسه پر یگ عفلوپ کرد و در چام جهانی لسن ۳ 















مشترک برای آفریقاو آنیادرنظر گك تاک عا 











سوابق ابر لند 


فدراسبون بین‌المللی فونبال برست و از مرمین موره 
جام جهای په صورت مال در تمامی افرار جام جهای 
فر منابقات ماد ای شترکت کرده است, لیلد ا ده 
هشتاه قدرت غرجه دو در اروپا محسوب عی گے اما از 
اواسط دب هشتاه به جرگه بم‌های خرب اروا یوست, 


اجات و بانی حرکت ایرنند په سوی اعتلا در قرتیالم | 


ااره پا یک سربی الگلپسی به نام جکی چا لرن بود 
جکی, برادر بر رگتر پا چلرلترن پازیکن مشهور 
رن بود که باتفا برادر خود از اعضای یم ملی 
انگلتان مر جام جهلی ۱۹۶۶ یود که در آن انگلستان 
برای تخستین بار په مقام قهرمانی جهانن رسهد و برادران 
چارلترن پر په هرت رند ,بای پازیکن بهتری برد 
انا کی ذل ہہ حربی بهتری شذء پس از انکه اپرلنه 
در سابقات مقدعاتی جام جهانی ۱۹۸۶ به جابی زمید و 
عردم آبن کشور از شکت عاي ببایی عسنه شد پر دناد 
سکان رغیری این لیم په دسث چکی چا لنون افشاد و او 
لی ده سل بصی از ۱۹۸۶ یا ۱۹۹۶ کاری کرد کار سدان 


متاه در بر صقر فنع ره و په جام جهانی باه 


0 بر لمن کور د در !۵1 ۱8۷ ی فاره‌ای 








| کرد از طرف دبگر چیه مششرگ دیگری مپان آسیاو 


۵ ۷۷۰ د پاز هم ازال قاس از آسپا فر زابر 


مر و یک بر یگ در مجموع به زی رسد 


لحت مان اروپا که روسیه تماینده آن بره و آم‌بکاي 


| که یگ بر صفر پیروز شد ر چه چام چهانی راه پالت. 
۷۱۷/0 یک سهنیه دشترک میان ‏ » 







اراد از همان ال استقلال خود به جرگه اعضای 


۶ ابرای. هه مقحرک. میان. دو فاه یک مسابقه 


]ادا درنظر گر شد که کرءچتویی از اتا درم 





االبشرسية و آمیبکان جنویی ہے کار گرا شد اما اہن 


- اباد آرژانتین هر رای استرالیا قرار گرفت که با تا 
استرالیا نملینده افیاتوسیه غرار گرفت و با تلیج بک مر ی 7 3 


۵ ۷ -باز هم در سهپ مشترک وجود ناد إا ٠‏ 


خنوس که خیلی تاہید گی این فلره را برخهده مانت اا 
مسابقه دز رون به تبجه صساری سل پر هړ نن | 
شد و روم به ابل سیاسی از عسابفه رگن سر" 
پاز زه شیلی علزم چام چهتی شد. از طرق فيك | 
آسش راا به بماد گی از لی ایر سيه در براتر گره جتونی به 1 | 
نمایتدگی از آسیا یرای سهمیه مش رک دوم ترد کرفند[ ۳ 
که تیج دز استرالیا در بر در ودر کره چنوی صلر پر[ 
اسار شد و سرانجام تر خاک بی طرف ابی استرالیا برد| 






" لیرد وایران در مقابل عم قرار خراهند گرفت. 


هھ | 







| ز از ايرشد یک چم درچه ارل جهالۍ ساخت. ایرلبد 
| برای تخستین باز ب مسابدات نهابی جام جهانی راا 
| بافت و امن موقلیت را پار «نگر تکرلر کرد: ہرک جیا 
ترسط جکی بارلتون به دور نهایی جام علتهای اروپ 
یز راه پافت و دبل به یکی. از ست‌حکم ترین نیم‌های 
چهان خفن 
اجکی چارنشون ہیں از »ده ال از کار خود گناره 
گرفت و اکتون سکن رقبری تیم ملن ار مرت | 
پک مک کارتی مرس صاحب‌دام است. او می داند که 
| وارت سلقه هر خشان و فه ساله دوران جکی چاز لتون 
امت و بر تنیجه ار غم عبان دوران درخشان را ادا ار 
ٹا الجا که تیم لی اپرلند هماکنون جر رده ۴۰ ردهبتدی 
ماه قیفا قرار مارد و از ابن جهت پانزهه مقلم بر اپرآن 
پوفری دار میک مک کارتی لیم وی فر است دارو 
و بازیکتان نکل اتفراری ار پهتربنهای ارپا فشتد و 
اگر میک مک کارتی راد آتھا را بایگذیگر هیاهنگ 
سازه آنگاه با مشکلی روبرو لخواهد شد خلید بابد 
بالاترین گوشنی میک مک کارلی را کاهش نوت و 
فرور الفرادی ستار گالشی, بلق کنهم. 

" 





| لروبا و آمرنکای جنوبی زجود باشت. که # 
مجارمتان یه نمایندگی از ارریا پولیری زا یا 
نتاپج شتی بر صر و سه بر دو فرهم گریید و عام چام 
جهالی دم 

2۵ چے لز آسبا و نیوزلد از تنیترسیه 



































۱ 
بر گار کرردند که به پنزوزی هو بر پک نبوزللد متهی 
2۳۵ فر این درن یک سهمیه مش رک میان 
|اقیتوسپه و اروپا هرنظر گرفته شده بوء کہ اسکاند | 
یه نمابند گی از ارویا پا نتابع در بر صفر و صفر بر هار 
مر محر پر امثرالیا غلیه کرڅ 
3 ۲ < این بار اسراتیل فاصب هر گروه 
۲ |افیانوپه چای گرفت و به ندابددگی از این فاره بر 
مرامز تماینده آمریکفی چنوی کشا فرار گرفت و أپن 
| کلب برد که با ایج یک بر صفر و صفر بر صفر تر 
مسر + روز و ه جام چهشی راه پاقت: 
۳ 2 3 ۰ پکبار دبگر سهسه عشترک عهان 


یک ر صفر ریک پر یک در عصوغخ روز ز په جام 
جھای راا یافت. 

© ۸ - لین بار آنیاو اکرب صاحب ھی 
مشتر ک بوعند و باز هم استرالیفی نگم لبخت در فپدار 
با بیران با تع در پر در پک بر پک مترفف شد و 
این اپران برد گه به چام جهانی دم گذاشت» 





۱ 





-- 






















ِ- 
۳ چ ۳ در ارعنستال دوم شد! 
—- ان فة ا | در خی‌هاهاتتيم که لبم هووشی»ایران به مقام دوم جهان | ۱ 
۱ ق چ ج و Eê‏ ست پات ان مایت ارک و کار خد 
| = تست سم 


اہن خر آتقدر گمرنگ جر رات غا انعکاس بات | 
که هیچ کس چیز زیاای درباره آن تشنید. اسلا شاید | 
خپلی‌ها تدالند که نیم #ووشوه» اریم و خیلی‌ها عر 
نمی دانند #وو شم » چیست؟ احتس پرنجه‌ای شم که پد 
ین فدراسبرن فاده‌اند, پکصدم فوتبال هم تیت ابا 
جوالان ما مر رشته‌ای کلملا جدید که غر کشور عا 








آخرین حریف تیم تل کشررعان در 
| چارچرب_باژپهای مفدساتي جام جهنی 
ورین آنها است, اپرلتدجوبی. یگ تیم 
| آازریایی که عل زعم سابقه نەجندان درحتان 









َة عرصه زفاشهای ارءپایی + حهانی. اب 
#روزها هزین و متتجم فرین کے عل ارخ : 
راپل خره را تزایار #ارة, تیسی که ھگ را <A‏ تسشن ۱ ۰ 
اال رر عر با جیا 3 ۰ محروه گردو بای کلام قر از FF‏ می‌شود په سالهای اخیر بش جا 
RPE PREP‏ لآ ۱۳۹۳۹ 
و ۰ Cy‏ بو 
فد رم آسیون وم بصع | از ین مسابقیات با تیم‌های العلا هلد ر مصر ف گر ود برد 
اشد و تو سال بعد دنا به عضویت فلا وران و کک گه با ہو لساوی یک یک نقابل هند و ابگلستان و 
| اال مر آسنانه یاڑی پاچ سلی کشوودان آنها ےک بک تلزی بدون گل مقابل مصرءپس از انگلستان ب | 
فار لر من تاه سالگی فن ريون فوتبال ای انز و 2 
اا صهره ان تیر به جام چهکی تکمیل گند تر اہن =v‏ جر سن رو 
aE VR Leys AEE‏ 
EE ۸‏ 
د 4 ظط 
اج کا اپرلنه‌یها در چام چھائی ٩۲‏ پر تالستتد از گرو . 
خوذیه دور دوم ضهود گتتد. آنها مر اتی گام انتقام | 
E RR 1‏ 7 بات چهار سال پیش را از ابتالیا گرد و غر اجابه با 
N‏ کج مخ ررض ۱ کک کے یک شاوی و یک یات ایل مگزیگ ر روڈ ا 
ویب ارود یل ê‏ ماگل اوراز بهتر غر سدز گروه ایستادند ء این لیم عو امور | 
بر پک ھتہ تھایی فر نصاف پاهلند لن به شکست فر بر 
صم ماقم 


مایب دلن فا erg‏ بر | 


1ضاحب برتری شد و پا کسب و عساوی عبر می فران. ۲ 

تیم پرند« پان برد این مضه را هبج کي نعاند. ‏ 
ما ای النی‌ها خیلی, خوب س‌دانیم و الث طعم شیرین ۲ 
این گونه برد دا رکز قرامرش تخرام د جا ی ر رقابتپاۍ جام چهانی په دان رکند أت که | 

ار بای اتی جا اجمقی ۸ کیت وق ریس ل آدیک روز بنج صاوی و سه عکست ع | 

آسترایاراهسی گرده از یشن زو برداشت‌بم. 

۲ زد ر عفت. گل طر ده انست», 
یک تساوی پک * بک دز ووزشگاه ازادی و 

| پک شاوی ۳۲ هر وررشگاه گریکت‌سینی شهر ملبررن 7 
متها این شپوه برتری نهر کار جتان سات ای تست و و | 
۷مزای کے آن پاید: مر خفه حریف گلهای یری | باز بهای بتدماتی 

قد کاری که پافری و زیزی مر استرالیا الجام اند پس از فزع کی باژیهای مدنا جام جهانی | 

پا این نقدید حالا می‌تران لرزش گلزلی اا زماتی که مشخصی کد نیم ملی آي اند جنویی پا لیم‌ دای " 

حهاجسان را هر بازی رفت در موبلین عریافت» چه بسا ۰" علند ر پرهال در گراره موم قرار نارده کمتر کار شتاس 
آبایک اوی پک یک هم بان راهن جام چهشی ˆ ر ضرر می کر د که رانا رالد بد عنوان پک مدعی | 
الد پد شرطی که آنگاه مر پرزشگاه ز ژادی. يه ۳ چدیی خرو را فر این گروه بعرالی کند . حصور برقډ رت | 
| مهاجمان حریف آجازد گلزلی تدفیم ر با تساوی پدونل | | تیمهای هلند و پرتفال هر رقلیتهان پورو ۲۰۰۰ درحاقی . 
)اگل سان بابق را ترک کي که یم ملی ابرلند اصفا جواز حضور عز این مسابفات را 
| ايت خط دفاهي ایرلند هر چریان بازبهای ‏ ابه هست نیلورده برد مزید بر علت عدا با هرگ ٤‏ 
"مندسانی جام جھای طی پتج بازی خالگی لین تیم شالسهای ارل صمرد را په تیم‌های عل و پرتفال دهد ! 
فقط. ہو پار ماز شۃ و مداقعان این تیم لشبان داب اند که > اما یک انفای سابه بلخته شد تیم بزرگی همچون هشن | 
ا در مین خووسخت گل می‌خورتد. ا رقت ارج و دچار پحرآن شرد, و 
: آن ناکشی تر بازیها جام داتهای اروئ و از هست فان بچ 
اترات ۲-ابرلند ۲ ۱ بی غر آن ہاڑی ناریخی ال انلیا ہرم شکستی نخ که ٤‏ 
۱ تیم علی ایرلند هبجون نیم کنررمان تون ا ابه آن هنوز غم هر سراقوتیال اند سنگيتی هی کند. 1 
فا ترجا نی چام چھائی حاضر ہرد ابت که 255 3 


آیو لند, تبه ید ون تکت در 


mg 


۳/۸ شماره‎ Pf 





تحص سس 











شاید یش از یکی فر سال سابقه عضور بداشته پاشد 


ری لفات ر بقرن به خیاپان ریختن ملت و شاهی 


لخواهد نواتست یه آن الل آید. 

فرل دارم که لرتپال ره پرطرلداری است و 
در چهان هم یش یی طرفدار را دازد اماع اپتها یل 
نمي شوه با دیگر رحته‌های ورزعی فرامرش شوند ر 
حنی جوانان ناسته‌ای که نفامهای جهالی کب 
می کت ہہ عرزشی از نیدی پود که معا کن کات 
به‌جای قهرعاتی جھان و گسب مابال عللا در رشته‌های 
ی‌سروندایی مکل جود واوا کارا وم ر با 
سین #ووشر4... لیمکت شین شیم عفی فوتبال ۽ پا 
بکی از باتگافهای قرع و آیی پوعلد و فده جا بر در 
می نشت و بار ر لویوتاو ریا سوار می شدیر! 

به قرحال ما به سهم خود أت‌خا رأآفریتی دلاوران 
قهران مرخوه را قر اومنئان یه حرانان شایسته 
کشررعال تبریک میگویم و په این شیر مر دان خسنه 
بشید می‌گوييم بر یا زان که با ند تن از ابت 

ei i pe aig‏ شر مر این بار 
یا شا صحیت کے به این جسله دہ می کلہم 
بچه‌های افتخارآفرین ووشو. آفرین. آفرین. 


تیم علی وزنه بردازی در ت رکه 
نیم ملی, وزته‌برداری جمهوری اسلاعي ابرآن دز 
آندالیای ترکیه درحال آلجام مسایفات قهرعالی 
وژته برهار ی چهان انتا 
تااپن لحظه که اہن باهداشت را عی تویسم امد 
مرخنه) فترز پیکرها آغاا تشد لت اما با ترجه به 
ری N‏ #شر کا ۵5 
سال آور البپیک هم فر یچ آلان حضور دارند. امپز 
می‌رود که ره‌آوره این خزیزان فر این سفر. رهآوره 
حوب و مپارکی باشد. گرچه حن رضازابه علارر 
آفری ما تین مود جهان دز من تی کارحا به 
بل آپپ‌نیدگی: په میلان نمی آید. اما سابر 
تهرمالان دلاور وزنهیداری کشور در این پکارها 
حطور ترند ر ہہ آهقن سرء پررشی خراحته برد. 
تا شماره آینده که دریاره عام این مسفات با 
تسا به تتصیل یشتری سحن بگوییم لعلا دغامی کیم 
که فهرمانان شابسته وز له برفارای کشورسان, یکی ہس 
ار دبگری عدالهای طلای مسابقات را درو کلت 
آن‌شامالله. 


تاسقام لاپپ قهرعای چهان به پیش یرواد و پی عدا 


گردن کاری را صزرت مي‌دهند که تیم قرفال کشرر 
ما پا دیرگ گرون علاقه‌سدال میلیرنی غود هر گز 


























۱ 6 میں کین نان کی ایی را ۱ 
پیراسرن لیگ حرنه‌ای کشور چرپا وی اما شاهر | او حرصله | 
ف زین ندالت: 

سای در روز نخست لیگ رار در مشهد مقابل انرمسلم ۱ 
4 ت ستگپتې ړا حتحمل شده برد ولی ان امر نمی لر ٩‏ 
یی خوصلگی عابلی کهین بکشد. چرا گه بیش از آين هم پا 
که بعد از باخت ماپا میت گرده مزهیم.: 
الت چم ملی و شرایط کنولی آن. می‌لوائد بهترین عالطا TE‏ رابهس he‏ 
باشد. #رست چهار سال پیش برد که لیم مل علی رگم ات ار هپار تلد و آن بئفت للع 
بز قطر برای ما رقم حور دا علیلی گهن که به ااا خیلی ها مقصر اصلی آن لاقاطی برد از نیم ملی 
گار انت شود 
مابلی کھن پا فهمیدن اپن نرقم که پک خبرنگار ہتت خط استه پدون آنکه چخواهد 
شرم عخیت با ا گفت جن چا سی یی عبت برس و وقتی دلطش را پرسيليم 
کلت #اين روزها مصولاً تبام حرفهای با پرغلیه نیم لی است. الپ پہ برداشت عسوولان 
قدوادپرن! پس در شرابط کر که تیم ملی خود رابرای بازی با ابرلد آماده می کید اگ ر حرفی 
تزتم بهتر است.» 
عاپلی کهن عر ادامه ولتی عنوحه شد که وال عا از ار پیرامون لیگ حرندانی, کشور لے 
: گفت. «به خدا این‌قدر رامع به لیگ خرفه‌ای و تراط ی‌گزاری آن حرف زددایم که تیگر زبشمان 
مر درأورت است. اما چه حلص که هیچ گوشی شنرايي وچوو لذارا الا نگ ما شرایظ حرفدای 
دن را ریم که من بخواهم راجم به این لیگ اهر حرقهآی صحیت پکتم» 
| این برد ماحصل کتتگوی للقنی ما پا محسد مابلی‌کهن مریی سایق لیم ملی و اقمجتین عری 
تی تیم ساییان نهران. علی رغم اینک این گفتگر کرداه و مختصر برد اما ی از خداحافظی پا 
آلو تاج زپادی از این معا علیدمان شد. ابنکه ور کلمور عایه یشگسوت احزام نمی گذارند 
چپز تازدای نیست. زبرا پیش از این در مصاهیه با خبلی از پیشکسودان یقی بر این موصوع زا 
شید پودیم که احترام به پیتکسوت قر ابران ققط در حد حرف است. له در عسل: 
رگرند. اگر قرار بوه از نظریات این عزیزان لطا گرود و به حرفهای آلها گوش نان جود 
ن وضعیت فوتبال و به‌ طوو کلی ورزش نا طیلی پهنر از آتچه عست ہو 
پاخت به بحرین, برای هنیار کرد عسوولان لقع یک زنگ خطر یود و مس 


























i Oj FETE EIS RP 
ابرلندخماتی اآغاز کرد» ارش ایگٹپی داران * برچ آمیتی در‎ 
نحا بوک از آن طرت قاطي طراف زا کت مر کرد چیب‎ ۱ 
این برچها په متزله تابردی لمادفایی جوز نلامي الگلی, در‎ 
پرندشالی میباشد.‎ 

یک اسر ارتش انگلیس گفت» «نخریب هر برج ده ورز ول 
می کشد رلی اتقال لوازم سضعی و بصری هرک از برجها س شش مار 
نا یک سال په طول مياتجاهد .۷ 

ین امر مزلت اپرفیتمالی را بر تال کرم مید هبل رف 
حزب وحدت‌طلیان اولستر را که بزرگترین حزب پرورستان می یات 
وآغار کرد په وال وزیر اول خرلت محلی په فعالبت خوه ادا دعد او 
لا در اعتراش په عدم پخرفت. ر پرنمه خلم سلاج گروهای | 
ئبەتظامي از مقام خود استعفا گرد بر3. ww‏ تست 1 

ا ان سی اسای اي ا 

















جد یک م‌باند. عرلت آتلافی ایرلندخمانی که اعصتی آن به 
تانب مداد لنابند گان نو جامعه پرودسنان. کانز لیک و احزاپ زایست 
متصوب شنبالد با هقف ,سهیم کردن یله نیروهای سبلسی فلرنی در 
ابار: اضور رل نکیل شم است+ 
په ابن تریپ راب مرائ برقراری ساح و دوطتی هر ادلی 
هنوار گردید: رلی دد موضرع ممکن است آن رآ په خطر نزرد چت 
رخذات فو پخش ابرلند و نلاشی برای العدالی شال » حلوب به پکدیگ. 
انج که اکال در آیده مشکلاتی ,را درپی خراهد ناشت و کرم 
شک گهری گروغهای رو و افراعلی میلن کاتولیک‌ها و پروستانها گه 
مخالف نوآتن نامه جدعه نیک می‌باشند, آنها مسکن است یرای آشتشه: 
کرعن ارضاع هست په اسلحه پپرلم و اوضاع زا آشفته سازند. 1 










0 پنم‌شسه ما که فرچی قکر گرفیم. ستوجه ۳ راطا نی مزا شرکت هر وفیتهای 
مر نشتین ریا ها درس هه[ شیم ان یک اک سای کش چه نی | ری ما ام اد ۳ 
ساقات قھرمالی جهان در جزیره چپچو کر جنوی: || دارد. شما اگر سرچ شدید. ما را هم در حریان بدین تب پارفدن گرروشی بافری, و حستن | ۱ 
EI ETRE‏ و کلی همراه با مده عصون نا مری تیم پد اتا 
کشررئان۔ پس از ی ککست ماندن فر ۲۰ ارز ag O‏ 
جهاتی سرانجام تر من تیت و جت هیگن ای[ 
شکست را چشید و از رفش بر روی سکوی 


شنبه تا سك شنبه با 


E GS 
دکواند کار کنورمان با نید و تاو رقا نافیل اه کب هلال برتز ابن رفابتها شدند,‎ 


0۵ یک‌شنبه 





ور 


ای لکا ر رای رر رونت برد ۱ 
یک روز نزرگ برای ق راق اران این را مير | احطلاح ارلین بازبهای حرقدای. این جو باشگار 
ول پان ریس TEP‏ یا آسیا غر وصاب اذ كار می‌رفت» ب! RY‏ بل 
| یدار فږۍ ورز شپه هله آیند» فر ررزشگاه 


ز 


ش 


نهران پا فرلاب. حتما از مجه لن در بلزی | 
۳ مسر دو تیدار رفت و مر گنت جراز سضر عز 
۵ خوشتبه اجام جهانی ۲۰۰۲ را یذ است عی‌آورف. 
گروه نوم لز وزئذم‌ناران یم ملی 


آیران 
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رنکهابی زیبا و شفاف 
موهایی نرم و خوش حالت 
با رنگ موی ژله ای آتوسا 
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آخرین دستا ورد درفرمولأسیون رنگ هو او ۰ ۱ 2 
با بیش از بکصد سال تجر به در ساخت رتک دو یف ۲ ^ متسر 
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